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  دراین مجموعه این داستانها رامیخوانید:

ما و چوکیهای مکتب.١  

ɸنΪامی که مهمانان م؈ففتندـ ٢  

و آفتاب دیده نمпشدـ ٣  

ق؄فستان و پпنه دوز ـ ٤  

شمعها تا آخر مпسوزندـ  ٥  

زنج؈فɸا و چنگکهاـ   ٦ 

Ψلهای سندی خامکدوزیـ  ٧ 

. تݏݵاب٨  

مردی که خودش را کشته بودـ  ٩ 

پ؈فمرد و زن ɸمسایهـ  ١٠ 

. سرȋرмده١١  

چهرهء وحشȘناکمردی با ـ  ١٢ 

 ١٣ـ  ک؇فی و صاحȎش 

عید و ɲس؅ف نهاـ  ١٤ 

اژدɸاнی در آیпنهـ  ١٥ 

آن سوی سالهاـ ١٦  

پ؈فمرد تکمه فروشـ  ١٧ 

صداнی از خاکس؅فـ  ١٨ 

آخرмن خوابـ ١٩  

مدیر اخبارـ ٢٠  

)( ازмادداشتهای یک دیوانه .موم وآفتاب٢١  

 ٢٢ـ نان و تفنگ 

نفهمیدو ɸیچ کس . ٢٣   

.چشمهای کیمیا٢٤  

عزмزم خدا حافظ.٢٥  
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  ما وچو کیهای مکتب

  
  

خاطرچو΂ی. شاگردɸای یک صنف به صنف دیگرݠݨوم  ɸرروزدرمکتب ماجنگ مпشد، جنگ به

خودمیاوردند. بچه ɸاافΪارمпشدند،از می؄فدندوȋا لت وکوب، زدن وکندن چندچو΂ی را به صنف 

بیɴیهاخون جاری مпشد، سرɸا مпشکسȘند، چوکیها مпشکسȘند، دادوفرмادمعلمها 

بلندمпشدوȋچه ɸارا لت وکوب  میکردند. امافردابازɸمان دیگ بودوɸمان آش. کؠۜܢ ازشکس؅ن 

ɸم؈ن نمی؅فسید. مثل این که برای مازنده Ψی  سر، خون شدن بیۚܢ، لت خوردن وافΪارشدن

؈فوزмهاوازاین گونه  ؈فوزмهابود. گوнی ماازاین گونه شکستهاوˏ زدوخوردɸا بود، ɸم؈ن شکستها وˏ

 زنده Ψی لذت می؄فدیم وȋه ɸم؈ن خاطرȋه مکتب میامدیم.

مادرصنف پنجم ب،چهل، پنجاه نفرȋودیم. صنفهای دیگرɸم مثل صنف مابودند. درصنف ما، 

میگفتند. آنها ɸرصنف » کلاɲسالان « دند که آنهارا مثل صنفهای دیگرده، پانزده شاگردɸاнی بو 

را دو و یا سه سال تکرارمیخواندند. آنهاسرکرده ɸای این زدوخوردɸابودند. ی΄ی ازاین کلاɲسالان 
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صنف ما سرور نام داشت. خودش میگفت که اورا سرور جگرخون صدا کنند. او ɲسȎت به 

΄ل بود. اورا اول نمره ء صنف ماوچند دیگران تنومند تر بود، دلاور، چهارشانه وقوی ɸی

 ɸمصنفی دیگرمادوست نداشȘند. دیگران ɸمه اورا دوست داشȘند.

او، روزی که میدید چندنفرازɸمصنفیهای ما به خاطر نبودن چو΂ی به زم؈ن و یا به تاقچه ɸای 

صنف ɲشسته اند، اندوɸگ؈ن مпشد. غ׿ܢ درسیماлش پدیدار میگشت. مثل این که تمام دنیارا 

 ازاوگرفته باشند، خشمناک مпشدو میگفت:

  »ساعت تفرмح چو΂ی پیدا میکنم. « 

  

***  

 

 آن روزسرور که چندتا ازچوکیهای صنف پنجم الف را رȋوده بود، باخوܧݰاڲу به بچه ɸا گفت:      

 »ɸر کس نامش را روی چوکпش نوشته کند.«

 و Ȋعدچو΂ی خودش را به بچه ɸا ɲشان داد:

 » ببпنید، این طور.« 

 روی چو΂ی را رنگ سیاه زده بودواین خطهارا باچاقو کندن ΂اری کرده نوشته بود:

 »این چو΂ی ازسرورجگرخون است. ɸرکس دعوا کند، دعواлش باطل است. «

آن روز Ȋسیارخوܧݰال بود. به بچه ɸامیدید. به چوکیهامیدید. به نظرم؈فسیدکه اوتنهابه خاطر 

به نظرم؈فسید که اودر چن؈ن ݍݰظه ɸا از زنده Ψی راعۜܢ  چن؈ن ݍݰظه ɸا زنده Ψی رادوست دارد.

است. ماɸم درچن؈ن ݍݰظه ɸا مثل اواحساس شادی میکردیم. ما ɸم خوش میبودیم 

وخودراخوܧݰال و راعۜܢ  مییافتیم. سرورخوش داشت ɸرروز ماجراнی خلق کندوزмرلت وکوب 

مارابرانگ؈قد، به ΂ارخلاࡩу معلمها قرار گ؈فد. Ψاۂу به خاطراین که خشم ونفرت سرمعلم مکتب 

دست م؈قدوмاکؠۜܢ را لت میکرد. ازاین ΂ارɸا лش خوش ما ɸم میامد. سرمعلم ومعلمها 

ا́ری میکردند. دل ما پرغصه مпشد. اماخوش داشȘیم که سرورȋه ɸم؈ن گونه  ȋسرورراچو

 ΂ارɸاлش ادامه دɸد.

تب مامجلس است. بچه ɸا آن روز ɸم؈ن که زنگ آغازدرس نواخته شد، خ؄ف شدیم که درادارهء مک

ی́، دوساعت معلمهابه صنفهانمیایند. خ؄فشدیم که مجلس به خاطر  ɸمه خوش شدندکه ی

مظاɸره چیان است. درمیان صنوف بالاترازماکساɲی پیداشده بودندکه دیگران رابه مظاɸره 
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دعوت میکردند. آنها گروه گروه بودندوɸرکس میکوشیدکؠۜܢ را به گروه خودش شامل سازد. 

ا́ر چن د ɸفته پпش ازآن روز، شاگردɸای لпسهء شهرمابه خاطراین که مدیرمکتب شان خیانت

 است، مظاɸره کرده بودند.

سرور آدم ܿݨیۗܢ بود. ازدوچ؈قبدش میامدوɲسȎت به آنها Ȋسیارنفرت داشت. ازسرمعلم مکتب و 

ɸا  ازمظاɸره چیان. وقۘܢ نام مظاɸره چیان رامпشɴید، رنگش سرخ مпشدوخشمناک به بچه

 میگفت:

 »مظاɸره میکنیم. هامارا فرмب میدɸند. ɸروقت که شدخودماوشماگپهای آنهارا قبول نکنید، آن«

آن روز ɸمهء ما مصروف نوش؅ن نامهای ما شدیم. مانند سرورروی چوکیها، نامهای خودرا 

 مینوشȘیم واضافه میکردیم:

 »ɸرکس دعوا کند، دعواлش باطل گردد. « 

ناگهان سروصداнی برخاست. بچه ɸای صنف پنجم الف به خاطرگرف؅ن چوکیها به صنف ما   

حمله کرده بودند. در ݍݰظهء کوتاۂɸ уمه چ؈قدگرگون شد. سروردرحاڲу که به لت وکوب پرداخته 

  بود، ɸر ݍݰظه فرмاد میکشید:

 »نگذارмد، نگذارмد که چوکیها را ب؄فند! «

ȋچه ɸای صنف پنجم الف ɸمه به چوکیهاچس˒یده بودیم. آنها زدن وکندن شروع شده بود. ما و 

چوکیهاراسوی خودمیکشیدند وماسوی خود. بچه ɸا یخن به یخن شده بودند. یک دیگررا لت و 

کوب میکردند، دشنام میدادند. کؠۜܢ دروازه را میȎست. بچه ɸای صنف دیگر دروازه رابا لگد 

اɸای بچه م؈قدند و میگشودند. چندتاازچوکیها شکسȘند،  پایه ɸای چوکیها شکسȘند. دستها وˏ

خراش خراش شدند. اول نمرهء صنف وچندنقردیگردرگوشه нی اлستاده بودندومارا تماشا   ɸا

ی́ ازȋچه  میکردند. چند ݍݰظه Ȋعد، ناگهان جنگ خاموش شد. ɸیاɸوی بچه ɸا فروکش کرد. ی

 نالید. کؠۜܢ پرسید:ɸای کلاɲسال صنف دیگر بیحال وخون آلود افتاده بود. ازدرد می

 »΂ی زدлش؟«

 دیگری فرмاد برآورد:

 »سرور با بوکس پنجه زدлش! «

سروراورابا بوکس پنجه زده بود. از بпنпش خون م؈ففت. سرش ɸم شکسته بود. دیگران او را 

کشان کشان بردندوما ɸش ɸش کنان درحاڲу که عرقهای خود را پاک میکردیم، به گوشه وکنار 

ɲشسȘیم. با آن که ازاین واقعه خوش بودیم، اما رنگ ɸمهء ما دگر گون شده بود. ɸمه به فکر 
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دند. ازچهره ɸا غم وا ندوۂу آمیخته با ترس و وحشت میبارмد. دلهای ما ازگپهای فرورفته بو 

بدگواۂу میدادند. غمگینانه ورنگ پرмده سوی ɸمدیگرمیدیدیم. سرورȋا دیدن این وضع بچه 

 ɸاازجاлش برخاست و گفت: 

روز  بازмک .چرا، چه گپ شده؟ رای نزنید. من سرورجگرخون استم. اگرمرد، چندروز بندیخانه«

 »میبпنید که من این سرمعلم را مثل سگ میکشم. 

 اول نمرهء صنف ما که ɸمпشه خودش را به؅فازدیگران جلوه میداد، گفت:

 »ازاین ΂ارɸاچه فایده؟ ɸر روزجنگ، ɸرروزچوکیها را  مпشکنید. «

 سرورآب دɸاɲش را که خون آلود بود، تف کرد وخشمناک سوی اول نمرهء صنف ما دید وگفت:

و ترسو، توɸم مانند سرمعلم اسۘܢ، موش مرده! اوɸم می؅فسد که چوکпش رامیگ؈فند، تو ɸم بر « 

می؅ف؟ۜܢ که اول نمره گیت رانگ؈فند. دستهای تان تا لندن آزاد، صدباررفۘܢ چُغڴу کردی، بازɸم 

 »برو، بگو سرورجگرخون زدлش. بگوȋا بوکس پنجه زدлش. 

 مرهء صنف ما ɲشان داد:وȌعدبوکس پنجه اش را ازجیȎش کشیدوȋه اول ن

  »با این بوکس پنجه، این بوکس پنجه یک روزدندانهای ترا، دندانهای سرمعلمت راɸم  مпشکند.« 

اول نمرهء صنف ما که ازسرور می؅فسید، دیگرجرات نکردتاچ؈قی بگوмد. خاموش ماندورنگش 

 سرخ شد. سرورکه Ȋسیار عصباɲی بود، سوی ما نΪاه کردوگفت:

روع درس حمله میکنیم. ɸمهء تان یک ساعت پпش بیایید. یک چو΂ی ɸم به آنها صباح پпش ازش« 

 »نمیگذارмم. 

دراین ݍݰظه ɸیاɸوнی ازȋ؈فون شɴیده شد. ɸمه سوی ΂لکینها دیدیم. جمعیۘܢ ɸیاɸوکنان ازسرک 

ی́ ازɸمصنفیهای ما ازکنار΂لک؈ن ɸیجانزده  عمومی میگذشت. جمعیت خشمناک وعاطۜܢ بود. ی

 صدا کرد:

 »ایید، بازɸم مظاɸره است، مظاɸره! بی« 

ما ɸم سوی ΂لکینها دوмدیم. بچه ɸای لпسه بودند. قیل وقال کنان ازسرک  میگذشȘند. کؠۜܢ 

 ازȋ؈ن آنها صدامیکرد:

 »مرده باد مرتجع! « 

 دیگران به یک صدا میگفتند:

 »مرده باد! « 

 »مرده باد رشوت خور! « 
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 ɸمه فرмاد کنان میگفتند:

 »مرده باد! مرده باد، « 

 وکف م؈قدند.

ی́ ازمظاɸره  ݍݰظه нی Ȋعد، آنهادروسط سرک توقف کردند. پпش روی شان چهارراۂу بود. ی

 چیان روی شانه ɸای دیگران بلند شد وȋا صدای خشمناک فرмاد کنان گفت:

 »ما عدالت وȋرابری میخواɸیم! « 

 جمعیت صدازد:

 » میخواɸیم، میخواɸیم! « 

 ، ناگهان با ݍݰن تمܦݵرآم؈قی صدا زد:سرورکه به آنها میدید

 »ما چو΂ی میخواɸیم! « 

 ɸمه خندیدیم ومثل مظاɸره چیان گفتیم:

 »میخواɸیم، میخواɸیم! « 

ومانندمظاɸره چیان کف زدیم. سرورȋه تاقچهء ΂لک؈ن بالاشد، مُشȘش رامثل مظاɸره چیان گره 

 به بچه ɸا گفت:  کرد و

 »صبا به صنف پنجم الف حمله میکنیم! « 

 ما ɸم گپ اوراتایید کنان گفتیم:

 »حمله میکنیم، حمله میکنیم! « 

ا́ن داد:  سروردسȘش را مثل مظاɸره چیان به ɸوات

 »مرده باد چغل چیها! « 

 ما ɸم مثل مظاɸره چیان به یک صدا گفتیم:

 »مرده باد! « 

ی́ اول نمرهء صنف ما که ازاین گپ خوشش نیامده بود، رنگش سرخ شدوازصنف ب؈فون رفت . ی

 زد:   از بچه ɸا فرмاد

 »زنده باد سرورجگرخون!  «

 ماɸم تکرارکردیم:

 »زنده باد! « 

ی́ ازȋچه ɸا مثل این که چ؈قجالۗܢ را دیده باشد، ɸیجانزده فرмاد کشید:  دراین موقع ی
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 »ببпنید، ببпنید، جنگ است. مظاɸره چیان ɸم جنگ میکنند! « 

ان دیدیم. مظاɸره چیان قیل و قال میکردند. آنها به ɸمه باردیگرȋه سرک عمو می، به مظاɸره چی

 دو گروه جدا شده بودند. کؠۜܢ خشمناک میگفت:

 »ازاین راه م؈فوмم! « 

 دیگری ازگروه دیگرصدا میکرد:

 »ɲی، شما اشȘباه میکنید. این راه به حکومۘܢ نزدیک است، ازاین راه م؈فوмم.« 

 ݍݰظه به ݍݰظه بпش؅ف مпشد: سروصدای آنها

 »ازاین راه م؈فوмم!  ɲی،« 

 »ɲی، ازاین راه  م؈فوмم! « 

ݍݰظه нی Ȋعد، ب؈ن آنها زد وخورد شروع شد. باɸم دست به گرмبان شده بودند. یک دیگررا 

 دشنام میدادندومثل ما یک دیگررا با مشت ولگد م؈قدند. بچه ɸا нی ازمیان جمعیت صدا م؈قدند:

 »ازاین راه م؈فوмم، راه شما غلط است! « 

 سرورخنده کنان فرмاد کشید:

 »واه واه، ما به راه خود م؈فوмم! « 

 ɸمه با صدای بلندخندیدیم و گفتیم:

 »ɸا، ɸا، ما به راه خود م؈فوмم، م؈فوмم! « 

به ماتم وغم مبدل شدند. ساعت رخصۘܢ بچه ɸای مکتب، ɸمهء ی مازودامااین شوخیها

آدمهای رآفتاب داغ چاشت، مثل صفوف منظم ساکت وخاموش، زмمکتب با مقابل ادارهءما

ا́راлستاده بودیم. از  حم ودلسوزی میبارмد. درچشمهای سیمای ɸمه، ترس، وحشت، تر گنه

ای مامیلرزмدند. سرمعلم که گوмااختیارش راازدست داده باشد، مثل اشک حلقه زده بود. قلبهما

سرмنهای عرмان میکردیم. صدای شرت شرت خمچه ɸای ترکه به دیوانه ɸاسروررام؈قدو ماتماشا

ا́ن میخوردیم. مثل یخوردند، درفضا طن؈ن میافگند. باسرورم ɸرصدای شرت شرت خمچه ɸا ت

به مثل بچه ɸا وچؐفاسȘیها،خمچه ɸا روی دلهای مامیخورند. معلمها آن بود که ضرȋهء

یدیدند. آه واوف کشیدن بچه ɸاازاین سووآن سوشɴیده مпشد. سرورراروی سروروسرمعلم م

به این ش΄ل لت ؈ن بارȋودکه سروررادستاری Ȋسته بودندش. این اوله خوابانده وȋام؈قی به سпن

میکردند تا آن وقت ندیده بودیم که کؠۜܢ را به این گونه لت کنند. فکر میکردیم حالا نه حالا 

سرمعلم به لت وکوب خاتمه  خواɸد داد. سرمعلم که خسته مпشد، ɸش ɸش کنان عرقهاлش را 



ی н ا د ف  ص ؅ س ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ٩ - 

 

нی را که پارچه پارچه شده بودند ،دورمیانداخت وخمچه ɸای تازه нی را پاک میکرد ،خمچه ɸا

ازمیان سطل پرازآب میگرفت وȋاز شروع میکرد. اما صداнی از سرورȋرنمیخاست. مثل این که 

 سرمعلم مرده нی را زмر لت و کوب گرفته بود.

 

***  

 

ب آلودبه چوکیهای فردا ɸمهء صنف ما غمگ؈ن بودند. سرمعلم ɸم؈ن که به صنف ما آمد، غض

  شکستهء صنف ما خ؈فه شدوگفت:

 »΂ار، ΂ار سرور است. « 

 وȌعد پرسید:

 »سرور کجاست؟ « 

 گفتند:

 »سرورنامده. « 

ا́ن خورد وȋاز پرسید:  سرمعلم ت

 »نامده؟ « 

 »ɲی، نامده. « 

 رنگش Ȗغی؈فکردوȋاܿݨله از صنف خارج شد.

یک چو΂ی ɸم سالم نمانده بود. پпش چوکیهای صنف ما وصنف پنجم الف را کؠۜܢ شکسته بود. 

 از این که بچه ɸا به مکتب بیایند، کؠۜܢ آمده بود وچوکیهای ɸردو صنف را با ت؄ف شکستانده بود.

سروردیگر به مکتب نیامد. دیگر اورا ندیدیم. سرمعلم ɸم دیگر آن آدم گذشته نبود. 

 ɸرروزوارخطا میامد و میؐفسید:

 »سرور نامده؟ « 

 پاܥݸ میدادند:

 »ɲی، نامده.  «

 وسرمعلم به فکر فروم؈ففت و Ȋعد با ܿݨله ازصنف خارج مпشد.

Ȋعدɸا، سرمعلم ɸم مثل سرورنا پدید شد. گفتند که او مرмض شده است. گفتند به ΂ابل رفته 

است تا خودش را تداوی کند. دیگرازاوخ؄فی نیافتیم. سرمعلم دیگری درمکتب ما مقرر شد. باز 
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بچه ɸا به خاطر چو΂ی به جان ɸم دیگر میافتادند. مظاɸره چیان  ɸمان دیگ بودوɸمان آش.

 فرмاد کنان به سرکها م؈فیختند وفرмاد میکشیدند:

 »ازاین راه م؈فوмم، از این راه! « 

 وما سرورجگرخون دیگری داشȘیم. اوɸم گپ سرور را تکرار میکرد:

 »مابه راه خود م؈فوмم، به راه خود! « 

 ماɸم تکرار میکردیم:

  »م؈فوмم، م؈فوмم! « 

وسرمعلم باچوȋهاлش م؈فسیدوماازاین گونه زنده Ψی لذت می؄فدیم. مثل این که برای ما زنده Ψی 

؈فوزмهاɸم؈ن زدوخوردɸا بودوɸم؈ن شکستها   .وˏ

 پایان

  خورشیدی١٣٥٧ –مزار شرмف                           
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  م؈ففتندکه مهمانان  ɸنΪامی

  

شب از نیمه گذشته بودوکینجه نمیداɲست که گوس˒ندɸا چگونه گم شده اند. درحاڲу که 

گوس˒ندɸافکرمیکرد. ΨاۂȌ уی اختیارȋه ɸرмک؈ن  خودش را به شالهای پرخاک پیچیده بود، به

ت، خ؈فه میگشت وΨاۂу به ΂اسهء سفالیۚܢ که بیɴش ماлع سیاɸرنΪی شکمنوری که مقابلش قراردا

پارچه نان جوȋود، میدید. پاɸاлش ازسردی کرخت شده بودند. اتاق سردونمناک بود. باچند 

 درȋ؈فون برف میبارмد و باد زوزه میکشید.

ݰرا برگشت، معلوم شد که دوتاازگوسفندɸا گم شده اند. یولداش بای  نمازدیگر ɸم؈ن که ازܵ

  که خشم جنون آم؈قش باردیگرطغیان کرده بود، جیغ زد:

 ه کردی چوچهءحیوان، توگوس˒ندɸایم، طلاɸایم را گم میکۚܢ؟گوس˒ندɸاراچ« 

ومثل دیوانه ɸابه کینجه حمله ور شد. کینجه دیگرمجال نیافت که برخ؈قد. روی برفها میلولیدو 

لگدɸای پیهم یولداش بای با ضرȋه ɸای کشنده به سروشکمش میخوردند.حالاɸم تمام بدɲش 

بای وگم شدن گوس˒ندɸا ݍݰظه به ݍݰظه براлش  درد میکرد. سردی ɸوا، ضرب لگدɸای یولداش
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تحمل ناپذیرمпشدند. گذشت دقایق ناراحتпش را افزون؅فمпساخت. اگرگوس˒ندɸارا پیدانمیکرد، 

 ناگزмرȋود که فردا ɸم زмر لگدɸای یولداش بای خردوخم؈ف شود.

 خودش رابпش؅فدرلای شالهای نمناک پیچیدودراز کشید. چشمهاлش راȊست تا ݍݰظهءآرامش

 گوس˒ندɸامیاندлشید. بهکم حالت بیهوءۜܢ براлش دست میداد. یابند. سرش میچرخیدوکم

دیروزмادش آمد، دیروزجمعه بود. ɸمهء آن چه را که دیروزواقع شده بود، به یادداشت. ɲی گرΨی 

را دیده بودوɲی دزدی راکه گوس˒ندɸارارȋوده باشد. ɸرچندبه حافظه اش فشار آورد، نتواɲست 

  گوس˒ندɸا چه شده اند؟بفهمد که 

ان  دیروزмولداش بای دعوت داشت. حاکم اعڴу وچند نفردیگراز΂اردارɸای حکومۘܢ رابه کباب چوˏ

دعوت کرده بود. آنها نزدیکهای چاشت به ܵݰرا آمدند. چهارتاازگوس˒ندɸارا کشȘند وکباب 

ɸیچ Ψاه تصور  کردند. اما دوتای دیگر؟ دوتاازگوس˒ندɸاچه شدند؟ ازاین نافه׿ܢ Ȍی حوصله شد.

نمیکرد که زنده Ψی این ɸمه دردوعذاب داشته باشد. چهارده  ساله بود وɸنوزگرم 

وسردروزΨاررانچشیده بودکه مادرش اورانزدیولداش بای آوردتا΂اروکسۗܢ یادبگ؈فد. چهارسال 

ان رمهء ازگوس˒ندɸای قره قڴу یولداش باید بود. روزاول که با گوس˒ندɸاروȋه  مпشدکه چوˏ

به یادقصه ɸای مادرش افتاد. قصهء گرگها وگوس˒ندɸا. تا حال با گرΨی روȋه روɲشده روشد، 

بود. تصوмرمغشوءۜܢ ازاین حیوان درنده درذɴɸش داشت که با قصه ɸای مادرش ساخته شده 

بود. ɸمпشه ازگرگ می؅فسید. ɸمпشه فکروɸوشش سوی گرگها بود. می؅فسیدکه 

ازɸم بدرند. ازقصه ɸای مادرش فهمیده بود که  مباداپیداشوندوگوس˒ندɸای یولداش بای را

 گرگ حیواɲی است مثل سگ که دندانهای درازوت؈قوȋران دارد وȌسیاروحآۜܢ و درنده است.

ݨیب و وحشȘنا΂ی بود. یولداش بای ومهمانهاлش مثل دیوانه ɸا لباسهای  دیروزȋرای کینجه روزܿ

واستخوانهاحمله می؄فدند، جامهای  شان راازتن کشیده بودند ،جیغ وفرмاد م؈قدند، به گوشتها

شان را به صدادرمیاوردند، جست وخ؈قم؈قدند، میخندیدندوȋوتلهای خاڲу را به ɸرسومیافگندند. 

 به گوشتهای کباب شده چنگ م؈قدند وفرмاد میکردند:

ان! «  ان، کباب چوˏ  »واه واه، کباب چوˏ

 بیخود شده بود، قهقهه کنان میخندید و 
ً
 صدا م؈قد:حاکم اعڴу که ΂املا

 »ما گرگ اسȘیم، ما گرگ اسȘیم ومردم گوس˒ند! « 

ایان راه م؈ففتندوصداɸای ܿݨیۗܢ میکشیدند. گوس˒ندɸارادرȌغل میگرفتند.  وȌعدمثل چهارˏ

 یولداش بای گوس˒ندɸارا میبوسیدوفرмاد م؈قد:
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اɲش، حۘܢ  گوس˒ندقره قل طلاست، ˎشم«  وست وروده اش، ش؈فوقیماقش، کباب چوˏ وˏ

 »طلاست، طلا! سرگیɴش 

ا́ن خورد. چ؈قی یادش آمد. باܿݨله برخاست وɲشست. آن چه راکه  دراین ݍݰظه ناگهان کینجه ت

حالایادش آمده بود، باورنمیکرد. بازɸم ܵݰنه ɸای دیروزمقابل نظرش پیداشدند. چ؈قɸاнی 

ای یادش آمدند، ɸا، گوس˒ندɸای گمشده را دیده بود. ɸنΪامی که مهمانان م؈ففتند، یولداش ب

دوتااز گوس˒ندɸارابه حاکم اعڴу تحفه داده بود. سراسیمه شدوȋاخوܧݰاڲу ازجابرخاست. خوب 

به یاد داشت که دوتا ازگوس˒ندɸارا یولداش بای به مهمانان تحفه داده بود. اماتاحال این گپ 

فراموشش شده بود. دیگر منتظر نماند، ب؈فون دوмدتا به یولداش بای بگوмد که گوس˒ندɸای 

ه پیدا شده  اند. Ȍی اختیارȋه طرف اتاق خواب یولداش بای دوмد. برف به شدت گمشد

میبارмدوȋادɸمچنان زوزه میکشید. ا ززмنه ɸا بالا ɲشده بود که ضرȋهء محک׿ܢ برسرش فرود آمد. 

 پاسباɲی که چوȋدسۘܢ درازی به دسȘش بود، فرмاد کرد:

 »دزد، دزد! « 

ش بای درحاڲу که تفنΪی به دست داشت، سراسیمه ب؈فون پهره داران باɸرмکینها دوмدند. یولدا

 آمد. ɸمه به دورکینجه حلقه زدند. پاسبان گفت:

 »بای صاحب، میخواست به اتاق شما برود. « 

 یولداش بای خشمناک لگد محک׿ܢ به شکم کینجه زدوȋا عصبانпت گفت:

 »نمک حرام، حت׿ܢ میخواست مرا بکشد. « 

ܢ گپ بزند، چشمهاлش رانیمه بازکرد. گیج شده بودوسرش  کینجه که نمیتواɲست به درسۘ

 ازدرد مینالید، آɸسته آɸسته گفت: میچرخید. درحاڲу که

 » уای گمشده را یافتم، یادم رفته بود. دیروز شما آنهارا به حاکم اعڴɸبای صاحب.... گوس˒ند

 »دادید، به حاکم اعڴу، با خودش برد، باخودش... 

 یولداش بای فرмاد کشید:

 »دروغگو، نمک حرام، میخواست مرا بکشد! « 

به یاد یولداش بای آمد که چن؈ن تحفه нی را به حاکم اعڴу داده بود. لگد دیگری به شکم کینجه 

 زدو گفت:

 »ب؄فید، نمک حرام راب؄فید! « 
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کینجه نالش کنان ازدرد به خودش پیچید. خون ازسرشکسته اش جاری شده بود. با چشمهای 

 طرافش نگرнست وآɸسته زмرلب نالید:نیمه بازȋه ا

 »آخ، گرگها، گرگها! « 

 وȋرف ɸمچنان میبارмدوȋاد زوزه میکشید.

  پایان                                                                                                                

 خورشیدی ١٣٥٨ –ش؄فغان                                                                                                               
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 و آفتاب دیده نمпشد
 

  

ام؈قد.  ی ازگردوخاکتوفاɲدر  روزȋازارȋودوشهرکوچک                روستاییان ازقرмه ɸای دورو دست وˏ

میکردند. فضاازگرد   دیوانه Ψی   وجاده ɸا درکوچه ɸا  به شهرآمده بودند. بادɸای تند  نزدیک

  وخاک غبارآلود شده بودوآفتاب دیده نمпشد.

چندنفرازروستاییان اлستاده   موقعیت داشت، که نزدیک رستهء آɸنگری   مقابل د΂ان تاغه

درحاڲу که اسۗܢ راɲعل م؈قد، عرقهای روнش رابا آست؈ن   زنند. تاغهب  تا اسبهای شان راɲعل بودند

 وȋه جواɲی که نزدیکش اлستاده بود، با ناراحۘܢ گفت: پ؈فاɴɸش پاک کرد

 »من اش؅فاک نمیکنم، من روزنامه راچه کنم؟ « 

  و΂اغذ به دست داشت، با ݍݰن خشونت باری صدا زد:  جوان که قلم

  »میکنند.    ن ɸمه اش؅فاکتوȋاید اش؅فاک کۚܢ، د΂اندارا« 

وخاکهارابه سروروی  مпشتافتند به ɸرسو بادɸامثل دیوانه ɸاнی که تازه ازȋندرɸا شده با شند،

نگرнست. حالش  سوی جوان  وانزجارمیبارмد، میپاشیدند. تاغه بانΪاه ɸاнی که ازآن نفرت  آدمها

ظرش آمد که امروزȋراлش مثل ɸوادگرگون شده بود. انگ؈قهء ناشنا؟ۜܢ دردلش ترس م؈فیخت. به ن

که مقابل د΂اɲش اлستاده بودند، چه    وȌی حادثه نпست. نمیداɲست بااین دوجواɲی  یک روز عادی

ی́   ودیگری تفنΪی برشانه.   ازآنها قلم و΂اغذبه دست داشت   کند؟  ی
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  جوان مسݏݳ با ݍݰن آمرانه ی گفت:

  »بایداش؅فا ک کۚܢ! « 

وȋانΪاه نفرتباری به جوان مسݏݳ  م؈ن انداختتاغه حوصله اش سررفته بود. چکش رابه ز 

وخودش راازشرآنها   که باچکش برسرآنها بکوȋد نگرнست. تا حال چندبارȋه دلش گفته بود

  برɸاند. اما کؠۜܢ در دلش میگفت:

  »نمیȎیۚܢ؟ آنها تفنگ دارند، تفنگ... « 

نهایпش رااعلام کند، ومثل کؠۜܢ که تصمیم  بود، تف کرد  آب دɸاɲش را که آمیخته با گردوخاک

  با ݍݰن محک׿ܢ گفت:

  »من روزنامه راچه کنم؟ من اش؅فاک نمیکنم. « 

وخاک آلودش دست کشید. دوقدم به  جواɲی که قلم و΂اغذبه دسȘش بود، برروی موɸای بلند

  وگپ قبلیпش راتکرار کرد:  سوی تاغه رفت

  »باید اش؅فاک کۚܢ، تمام د΂انداران اش؅فاک کردند. « 

  پرسید: صباɲی شده بود،تاغه که ع

  »به زورمیخواɸیداش؅فاک کنم؟ « 

و΂اغذبه دست داشت، ازاین  بود. جواɲی که قلم ونفرت وآمیخته باخشم ݍݰن گپهاлش قاطع

 جسارت اوخوشش نیامد، بпش؅فجدی شدوگفت:

  »بڴу به زور است، باید ɸمهء د΂انداران به روزنامه اش؅فاک کنند. « 

  تاغه خشمناک زмرلب غرмد:

  »لاحول ولا...  «

  وگفت: به سوی مردمسݏݳ نگرнست  قوطی ɲسوارش را ب؈فون کشیدوɲسوار به دɸان انداخت.

  »من ازتفنگ تان نمی؅فسم. من اش؅فاک نمیکنم. « 

  مردمسݏݳ که نمیتواɲست به درسۘܢ چشمهاлش رابگشاید، صدا زد:

  »بایداش؅فاک کۚܢ. اگرقبول نداری به ناحیه می؄فیمت! « 

وزورگوнی   که گپ آنهارابپذیرد. تحکم пش؅فناراحت شد. غرورش اجازه نمیدادازاین گپ ب

وتحق؈ف میکنند. ɸرݍݰظه  که آنهااوراܥݵت توɸ؈ن میکرد  آنهابراлش تحمل ناپذیرȋود. احساس

  وɸرچه ازدسȘش ساخته است، انجام دɸد. دردلش گفت: دلش میخواست به آنها حمله کند

  »ان. بگذارɸرچه مпشود، شود. م؈قنم ش« 
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وɸوای   که بادɸای دیوانه، گرد وخاک وخاک میبارмد. به نظرش آمد به فکرفرورفت. ازɸواگرد

سازند. آدمهاسراپابه  درسпنه ɸاخفه  تانفسهارا داغ خفقان آوردست به دست ɸمه داده اند

خاک آلوده شده بودند.چهره ɸای شان به درسۘܢ دیده نمпشدند. کؠۜܢ نمیتواɲست چشمهاлش 

ب
ً
ازکند. Ψاه Ψاۂу صدای کؠۜܢ که باآوازفرмادگونه ܥݵ؇فاɲی میکرد، ازȋلند گوɸا شɴیده را΂املا

ومی؄فد. معلوم مпشد که کؠۜܢ درمحفڴу با  مпشد. باد صدای ܥݵ؇فان را میاورد

  میکند:  ܵݰبت   وخشم  ɸیجان

  »وما.   زنج؈فɸای اسارت رɸاساختیموشمارااز   م باماست. مسȘبدین را ازȋ؈ن بردیم.. حمایت مرد.«

  تاغه مثل این که منفجرشده باشد، فرмاد کشید:

  »اش؅فاک نمیکنم، ɸرچه ازدست تان میاید، درнغ نکنید! « 

شɴیده شد. روستاییان که اسبهای شان را    صدای غرش تانک زرɸدارکه ازداخل شهرمیگذشت،

راانتظار  به خاطرɲعل زدن آورده بودند، سراسیمه به سوی تاغه میدیدندوحادثهء تݏݸ وناگواری 

 میکشیدند. 

  جواɲی که قلم و΂اغذبه دسȘش بود، صدا زد:

  »می؄فیمت،  میفه׿ܢ یاɲی؟ « 

  تاغه گفت:

  »ɲی، نم؈فوم، نم؈فوم. « 

  مردمسݏݳ که پهلوی جوان اлستاده بود، فرмاد کشید:

  »دɸانت رابȎند، بایداش؅فاک کۚܢ! « 

رفته است. به اطرافش تاغه درݍݰظهء کوتاۂу احساس کردکه دیگرص؄ف وحوصله اش سر 

وخاک بود. صدای ترنگ ترنگ  م؅فدد بود. نمیداɲست چه کند؟ ɸمه جاپرازگرد .نگرнست

  به گوش م؈فسید. ܥݵ؇فان ɸنوزɸم با ɸیجان بیانیه میداد:   آɸنگران

ومصوونпت    وما عدالت  ماست وست ماست.کؠۜܢ که بامانпست، دشمنباماست، د ..کؠۜܢ که.«

  »ما... و   را تام؈ن میکنیم

  بازɸم سوی مردمسݏݳ دید وگفت:

  »اگرȋکشید ɸم اش؅فاک نمیکنم. « 
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میلرزмد. تصمیم داشت آن چه رادلش میخواست، انجام دɸد. فکرکرد آن چه که واقع شدɲی 

وزلزلهء ܥݵۘܢ دراطرافش آغازمییابند.  بزرگ توفانبود، حالابایدآغازمییافت. به نظرش آمدکه 

  دردلش با سراسیمه Ψی میؐفسید:خوɲش به جوش آمده بود. کؠۜܢ 

  »تاغه بگوچه کنم. تاغه بگوچه کنم؟ « 

  مردمسݏݳ نزدیکش آمدواز بازوнش کشید:

  »بروмم. « 

  تاغه گفت:

  »نم؈فوم. « 

  مردمسݏݳ باردیگرȋازوнش را کشید:

  »می؄فمت! « 

  جواɲی که قلم و΂اغذبه دسȘش بود، تمܦݵرآم؈قگفت:

  ... »پدرت راɸم می؄فیم، میداɲی؟ پدرت را« 

 دگرگون شده بود، جیغ زد:
ً
  تاغه که حالش ΂املا

در گپ نزن،«    »نمیتوانیدمرا ب؄فید، نمیتوانید!   ازˏ

بدɲش داغ شد. سراپا میلرزмد. به تفنگ نΪاه کرد. به کمرȋندپرمرمی مردمسݏݳ نگرнست. کؠۜܢ در 

  دلش گفت:

  »بایدآغاز کۚܢ، حالاوقت آن رسیده است. « 

کند، ΂ارȋدی خواɸد شد. به   کرکرد. اگرȋادستان خاڲу به آنهاحملهوزندان یادش آمد. ف مرگ

  ذɴɸش گشت:

  »ɲی، این طوردرست نпست. « 

  جوان تمܦݵرکنان گفت:

  »که روزنامه چпست.   تابداɲی ɸنوزازدنیا بیخ؄فاسۘܢ، بیا باما« 

فرмادی واɸانت را تحمل کند.   یافت. نمیتواɲست این ɸمه حقارت  تاغه خودش راحق؈فوزȋون 

اɲ́ش داد:   ت

  »تاغه شروع کن! « 

بیدار مпشد. میخواست شروع   وȋازواɲش Ȍی اختیارمیجنȎیدند. ن؈فوی تازه нی دروجودش دستها

  کند. به خودش گفت:
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  »مرگ، مرگ است. بالاخره یک روز آمدɲی است. « 

خاڲу حمله اگرȋا دستان  دید، به کمرȋند پرازمرمی مردمسݏݳ نΪاه کرد. فکرکرد بازɸم به تفنگ

درحاڲу که ازخشم  وȌعد وزȋون خواɸدشد. ɲسواردɸاɲش راتف کرد  کند،  درآن صورت بпش؅فحق؈ف

  میلرزмد، گفت:

  »م؈فوم. امابه روزنامه اش؅فاک نمیکنم.   ɸرجا ب؄فید،« 

که تاغه به این آساɲی از   روستاییان که آن جا منتظراлستاده بودند، ح؈فان شدند. باورنمیکردند

  گشته باشد.تصمیمش بر 

  

***  

  

ساعۘܢ Ȋعد، بادɸنوزدیوانه وارمیوزмد. فضابпش؅فت؈فه وگردآلود شده بود. طوری به نظر          

تا نفسهارادرسпنه  وȋادɸای دیوانه دست به دست ɸم داده اند  وخاک م؈فسید که گرمی ɸوا گرد

کؠۜܢ که  ɸاخفه سازند. آفتاب دیده نمпشدوازɸمه جاخا ک میبارмد. بادɸاɸنوزȋا صدای

 ܥݵ؇فاɲی داشت، بازی میکردند.

گردوخاک، اندوɸگ؈ن اлستاده   توفانو  تاغه ازناحیه برگشته بود. درچهار راۂу، درمس؈فبادɸا   

اندوه کشنده нی رواɲش را میازرد. به    بودو نمیداɲست چه کند؟ ازخودش ݴݨالت میکشید.

اده است. دیگرزنده Ψی، ΂ار، آمد آن چه را که به خاطرآن زنده Ψی میکرد، ازدست د   نظرش

وخانه براлش ارزءۜܢ نداشȘند، تحق؈فشده بود. پدرش رااɸانت کرده بودند ،دشنامهای   د΂ان

زشۘܢ راشɴیده بود. دلش میکفید. نمیتواɲست باور کندکه چن؈ن ݍݰظه ɸای تݏݸ زجرآلودی 

  ازخودش پرسید: .راسؐفی کرده باشد

  »چرا ترسیدی تاغه،چرا تر سیدی؟ « 

احساس  ازاین گپ خوشش آمد. آرزوی داش؅ن تفنگ به دلش چنگ زد. ناگهان تفنگ یادش آمد.

که دراطرافش، درɸمه جا، درخانه ɸا، درکوچه  بازɸم به نظرش آمد  براлش دست داد.   لذتبخآۜܢ

باید راɸش را    درحال آغازشدن است.  ی بزرگ وزلزلهء وحشȘناک ودوامداری توفاɲوȋازارɸا،   ɸا

 ازخودش پرسید:  انتخاب میکرد.  انتوفدراین 

  »وмاد΂ان؟    کجا بروم؟ خانه« 
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دردلش    آȖش انتقام خودش را تحق؈ف شده  مییافت. .وмا به د΂اɲش برود  به خانه  نمیتواɲست

مثل گذشته ɸابه زنده Ψی   دیگرنمیتواɲست  با کؠۜܢ را نداشت.  روی مقابل شدن جوش م؈قد.

که تاغه  کؠۜܢ باور نمیکرد تاغه ازتصمیمش برگشته باشد.کس باورنمیکردکه  ادامه بدɸد.

 ساکت و خاموش مانده باشد. درȋرابرآنها

گپهای اɸانت  شدند.  تمام ܵݰنه ɸامقابل چشمهاлش مجسم .  غوغاнی دردروɲش اوج گرفت

باΨامهای سرнع به  درچهارراۂу بیاлستد.  بпش ازاین نتواɲست شدند. آم؈ق آنهادرگوشهاлش تکرار

خودش ɸم  راپпش گرفت. راه ناشناخته нی ودرفضای غبارآلود میان گردوخاکها افتاد.راه 

بادɸای دیوانه خاکها وسنگرмزه   .وȋه پпش م؈ففت کجا م؈فود؟چشمهاлش راȊسته بود  نمیداɲست

به نظرش میامد که خاکها، سنگرмزه ɸا وȋادɸا مܦݵره اش  .ɸارا به سروروнش میکوȋیدند

 که ɸنوزȋیانیه  صدای ܥݵ؇فان .نگ آɸنگران شɴیده مпشدصدای ترنگ تر  میکنند.

اسبهای  تانکهای زرɸدارجنΪی جاده ɸای شهررا میلرزانیدند.   درگوشهاлش میخلید.  میداد،

آفتاب دیده  مпساختند.  بادɸای دیوانه فضارابпش؅فغبار آلود میکشیدند.  رɸگذران ɲعره

  ناپدیدگشت. نمпشدوتا غه درفضای غبارآلود

تا  رفته بود کند.  رفته بودتازخمهای دلش را درمان ازآن، دیگرکؠۜܢ اورادرد΂اɲش ندید.ˎس 

 به دست آوردوȋا تفنگ زنده Ψی دیگری را بیاغازد.   تفنΪی

  پایان                                                                                                                                            

 خورشیدی١٣٥٨ش؄فغان  
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  ق؄ف  ستا ن و پпنه دوز 
 

  

شایدازنظردیگران پ؈فمردپпنه دوزмک آدم عادی بود، امادرزنده Ψی من چنان نفوذ کرده          

بودکه شب وروزفکروخیالم سوнش کشانیده مпشد. ɸرȋارکه به اومیدیدم، چشمهای گِرد 

گِردفرورفته اش به من حالت موɸومی میبخشیدند. خودم ɸم نمیداɲستم این پ؈فمردکه ازصبح 

اره پاره شدهء مردم راپпنه م؈قد، چه چ؈قی داشت که مراتحت تاث؈فقرار  تا شام کفشهای کهنه وˏ

درذɸنم تکرار مпشد. ɸمпشه می˒نداشتم که ˎس   داده بود. شب وروزمقابل نظرم میامدوگپهاлش

ازمرگ ˎسرش خلای بزرΨی در زنده گпش پدیدآمده است. Ȋعدɸا، من ɸم چن؈ن خلاнی رادرزنده 

  ه خیالم میامدکه من ɸم یک چ؈ق Ȋسیارȋاارزءۜܢ راازدست داده ام.گیم احساس میکردم. ب

مردم محله اورابه نام لالانیکوی پпنه دوزمпشناختند. من اورالالاصدا م؈قدم واومرامعلم خطاب 

ɸرروزȋه د΂ان کوچکش م؈ففتم وخوش داشتم گپهاوقصه ɸاлش را Ȋشنوم. 
ً
میکرد. تقرмبا

ابه خاک سؐفده بود،علاقهء ܿݨیۗܢ داشت. ازگپهاлش لالانیکوȋه ق؄فستاɲی که ˎسرش را آن ج
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سرش  ːرای ˎسرش دعامیخواند. وقۘܢ ازق؄فستان وȋه آن ق؄فستان م؈فود وȋر روزɸ معلوم بودکه

قصه میکرد، به نظرم میامدکه درتمام دنیا تنها دلȎسته گпش به ɸم؈ن ق؄فستان است. ɸمان 

. خیال میکردم که من ɸم درتمام زنده طوری که پ؈فمردبرای من به چن؈ن چ؈قی مبدل شده بود

 پوچ ومیان 
ً
گیم تنهاɸم؈ن پ؈فمردرادارم. احساس میکردم که اگر پ؈فمرد بم؈فد،آن Ψاه زنده گیم ΂املا

 تࢼܢ خواɸد شد.

صه زده. من، مثل ɸمпشه تنها ɲشسته بودم ومیخواستم چ؈قی 
ُ
آن شب، شۗܢ بودȊسیارتارмک وغ

اɸ́د. احساس م یکردم چ؈قی درذɸنم جان گرفته است. نمیداɲستم چه؟ اما بنوнسم تاازدلتنگیم ب

میخواستم بنوнسم. ɸرچندمیاندлشیدم، نمیتواɲستم بنوнسم وناخودآΨاه به گذشته ɸام؈ففتم. 

وچ  مییافتم وȌعدبه یادپ؈فمرد وگپهاлش میافتادم. یک دنیا کفش کهنه به  گذشته ɸایم راخاڲу وˏ

شهای کهنه میدیدم. مدȖی مпشدکه گذشته ɸایم تࢼܢ به نظرم میامدولالانیکورافرورفته میان کف

وچ احساس میکردم. مثل کفش کهنه нی که دیگرتاب پпنه нی را  نظرم میامدند. خودم راخاڲу وˏ

ɸم نداشت. ازاین پوښу دلم میگرفت،ازاین پوښу می؅فسیدم وتمام وجودم راسردی تݏݸ، بیهوده Ψی 

ɲی فرامیگرفت. این احساس زماн ی یافت که من بالالا نیکوآشنا شدم. نومیدکنندهɲی فزو

درмک فضای مه آلود    دیگرɸرجاکه میبودم، احساس میکردم درخلای ɸولنا΂ی قراردارم،

ولادیرنگ... خلاнی را درزنده گیم احساس میکردم، خلاнی را که ɸمпشه ذɸنم را میازرد وروانم  وˏ

  رامیخراشید.

یدم، بпش؅فازشبهای دیگر. پ؈فمردباصدɸاوɸزارɸا آن شب، شۗܢ بود که نمیدانم چرا Ȋسیارمی؅فس

کفش کهنه مقابل نظرم مجسم مпشدندوگپهاлش یادم میامدند. چراغ تیڴу اتاقم که آرام آرام 

مпسوخت، به نظرم مثل چشمهای گِردگِردوفرورفتهء پ؈فمرد، مرموزمینمود. ɸمпشه وقۘܢ تنها 

ابه خاک سؐفده بود. وقۘܢ اوмادم میامد، میبودم، به ˎسرلالا فکرمیکردم. لالا؟ۜܢ سال پпش اور 

نبدی. ɸمпشه ɸم؈ن 
ُ
دۂу به نظرم مجسم مпشد. بادرختهاوکش؅قارɸای س؄قوخانه ɸای گِڴу وگ

طور بود. آدمهاнی به نظرم نمودارمпشدندکه براسبهاسیاه سوارȋودند. این آدمها سروروی شان 

ه مпشدند. چشمهای شان مثل رابا دستارɸای سیاه شان  می˒یچیدند. تنها چشمهای شان دید

΂اسه ɸای پرخون به نظرم؈فسیدند. به ɸمه چ؈قوɸمه جاحمله میکردند. خرمنهای گندم راآȖش 

م؈قدند. ΂اردɸای بزرگ شان رادرسпنه ɸای زنهافرومی؄فدند. آبادیهاراوмران میکردند ودخ؅فɸای 

وکودکها، وحش؅قده  جوان را به خون میɴشانیدند. ɸمه چ؈ققرмه راچوروچپاول میکردند. زنها

ݨه، اشک وخون وآȖش فرامیگرفت  وفرмاد کنان ازخانه ɸامیگرмختند. ɸمه جاراگرмه وܷ
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وȌعدجواɲی به نظرم مجسم مпشد، ˎسرلالاازمیان ده برمیخاست. قدبلند داشت وȋازوɸای قوی. 

ȋودند، به زم؈ن م؈قد. آدمهای سیاه سوار خشمناک بود، عاطۜܢ بود. آدمهاнی راکه براسبهای 

  چپاولگر، بااسبهای سیاه شان میگرмختند. زن ومرد ده با شادماɲی فرмاد میکشیدند:

  »ˎسرلالا، صد سال زنده باشد، ˎسر لالا! « 

ا́ن میدادوخشمناک جیغ م؈قد: سرلالا مقابل جمعیت پرнشان مردم میاлستاد. مشتهاлش را ت ːو  

  »یک نفرشان را ɸم زنده نمیگذارم، یک نفر شان را ɸم! « 

  م باوجدوɸلهله صدام؈قدند:ومرد

  »صد سال زنده باءۜܢ ˎسر لالا، صد سال زنده باءۜܢ! « 

ولالانیکوɸمпشه ازɸم؈ن گپهاقصه میکرد. ازȋ؈فح׿ܢ وسنگدڲу آدمهاقصه میکرد. به مرگ ˎسرش 

  افسوس میخورد وȌعدمثل این که بگرмد، باݍݰن پرسوزودردآلودی میگفت:

  »مпشد، ˎسرم. ΂اش ˎسرم زنده میبود، ΂اش ˎسرم زنده « 

وȌعدبه فکرفروم؈ففت. به نظرم میامدکه پ؈فمردبه ɸمان خلاнی میاندлشدکه ˎس ازمرگ ˎسرش 

پدیدارشده است. سکوȖش مراɸم پرغصه مпساخت. من ɸم خلاнی را درزنده گیم احساس 

میکردم. خودم را درفضای مه آلود پولادیرنگ وخفه کننده нی مییافتم. به خیالم مпشدکه من ɸم 

ق باارزءۜܢ راازدست داده ام. زنده Ψی به نظرم پوچ و بیهوده میامد. به خیالم مпشدکه جمعیت چ؈

  پرнشان مردم التجا کنان فرмادمیکشند:

  »کجاسۘܢ؟ ˎسرلالا، کجاسۘܢ؟ « 

ومیدیدم که بازɸم آدمهاнی، آدمهاнی را زмر پامیاندازند. به ɸمه چ؈قآȖش م؈قنند. با΂اردɸای بزرگ 

ݨه ونالهء زنها وکودکها ɸمه جارا فرامیگ؈فندوȌعد، شان دیگران را م یکشند. آȖش، خون وܷ

لالابه نظرم میامدکه درد΂ان کوچکش میان صدɸا کفش کهنه ورنگ ورو رفته ɲشسته است 

  وفرмاد م؈قند:

  »بب؈ن معلم، چه دنیاнی شده، کجا شد ˎسرم، کجا شد؟ « 

  ɸاлش مпشنوم که میگوмد: سرش را روی زانوɸاлش  میگذارد ومیگرмد. ازمیان گرмه

حالاجوانهای ماباموترɸا وتلوмزмونها سرگردان شده اند. کؠۜܢ به فکرکؠۜܢ نпست. حالا ɸمه « 

ا میکنند. چپاولگرشده اند. یک دیگر را به زم؈ن  مانند ɸمان آدمهاнی شده اند که ɸمه چ؈ق را زмرˏ

عشرت میکنند. بب؈ن م؈قنند. یک دیگررابه خون میاندازندوخودشان ازخون کشته ɸاعпش و 
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ی́ وخوȌی راازмاد برده اند. درɸمه  معلم، چه روزΨاری داشȘیم، چه پهلوانهاнی داشȘیم. حالاآدمهانی

ی́ را.   جاپلیدی میجوشد، پلیدی... نی΄ی را فراموش کرده اند، نی

ومن بпش؅فاحساس میکنم که زنده گیم پوچ وȌی معۚܢ شده است. خودم رادرмک خلای ɸولناک  

ولادیرنگ ودلتنگ کننده. دلم میخواɸدارزءۜܢ به زنده گیم بدɸم که به مییابم.  درفضای مه آلودوˏ

  ادامه اش بیارزد.

آن شب، شۗܢ بود که به نظرم بпش؅فخوفناک میامد. چ؈قی درذɸنم بودکه مرامیازرد. فکرمیکردم: 

کر آن چه راکه درذɸنم مرموزوگنگ است، بنوнسم. امانمیداɲستم چه بنوнسم؟ɸرچندف باید

ولایرنگ.   میکردم خلابود وفضای مه آلود وˏ

وخاڲу به نظرم آمدند. ازکتابها بدم    به تاقچهء اتاقم نظرانداختم. کتابهایم مثل زنده گیم پوچ

ونتواɲسته اندبه زنده گیم ارزش بدɸند.  آمد. به خیالم آمدکه این کتابهاɸمه چ؈قراازمن گرفته

ا́یت کند. احساس دلم میخواست پ؈فمرد باشد، از ق؄فستان، ا سرش وازگذشته ɸابرایم ح ːز

میکردم که درگپهای پ؈فمرد پпنه دوزخودم را، آرزوɸایم را ومعۚܢ با ارزش زنده Ψی را مییابم. غرق 

ا́ر بودم که ناگهان صداнی ازȋ؈فون به گوشم رسید. Ȗ݀ݨب کردم. چه کؠۜܢ باлست به  این اف

ی́ شب خ؈فه ش мمان آدمها، سراغم آمده باشد؟ از پنجره به تارɸ دم. به نظرم آمد که

اند که اسبهای سیاه دارند، به ɸمه جا ݠݨوم می؄فند،آمده اند. به خیالم آمد که    ɸمانهاнی

درعمق شب تارмک وسکوتزده، خونهاجاری مпشوند. سпنه ɸاشΪافته مпشوند. دخ؅فɸای جوان 

ان شعله ɸای آȖش میلولند. زنها، موɸای شان رامیکنندوکودکهادرمی  میان خونهای خودشان

گرмه وناله سرداده اند. به خیالم آمدکه پ؈فمردɸا، زنهای زخ׿ܢ وخون آلودوکودکها ازمیان شعله 

  ɸای آȖش، ازمیان خون وخاک فرмاد م؈قنند:

  »کجاسۘܢ ˎسرلالا، کجاسۘܢ؟« 

باردیگرصداнی شɴیده شد. ترسیدم. صدای پای کؠۜܢ بود. ݍݰظه нی Ȋعد، کؠۜܢ وحش؅قده فرмاد 

  کشید:

  »معلم، معلم، کجاسۘܢ؟ معلم! « 

ا́ن خوردم. صدابرایم آشنابود. صدای لرزان وخشمناک پ؈فمرد پпنه دوز بود. ازجاکه باܿݨله  ت

بلند شدم، ناگهان کؠۜܢ دراتاقم را گشود. خودش بود. با رнش ودستارس˒یدوقدخمیده ولرزاɲش. 

ɸیچ Ψاه اورا چن؈ن از دیدɲش ترسیدم. سیماлش ترسناک شده بود. تمام بدɲش میلرزмد. 
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سراسیمه و        وحش؅قده ندیده بودم. طوری به چشمهایم دیدکه گوнی من گناه بزرΨی را مرتکب 

  شده ام. درحاڲу که میگرнست، فرмاد کشید:

  »دیدی معلم آخرش چه شد؟ « 

چ؈قی نفهمیدم، ازترس میلرزмدم. فکرکردم که حادثهء بدی رخ داده است. به خیالم آمدکه ɸمان 

دمها، ɸمانهاнی که براسبهای سیاه سواراسȘند وصورت شان رابادستارɸای سیاɸرنگ شان آ

  Ȋسته اند، آمده اند تا بازɸم ɸمه چ؈قرابه خاک وخون بکشانند. باوارخطاнی پرسیدم:

  »لالا، چه شده، چه شده؟ « 

مقابلم وخرмطه нی را  Ȋُغض Ψلوнش ترکیدوȋاززار زارȋه گرмه شد. ɲشست ɸِق ɸِق کنان گرнست

  افگند وگفت:

  »وмران کردند، وмران کردند. دنیای مرا وмران کردند. « 

ازترس وح؈فت نمیداɲستم چه کنم. ɸنوزچ؈قی نگفته بودم که پ؈فمرد گرмه کنان محتوی خرмطه را 

ا́ن خوردم. تمام بدنم لرزмد.  خاڲу کرد. ازدیدن آن چه که ازدرون خرмطه افتاد، ܥݵت ت

پ؈فمردمیگرнست ومن وحش؅قده به پارچه ɸای استخوان  .نمیتواɲستمنمیتواɲستم باورکنم، 

ای آدمی روی  وسیده، ق؄فغهء سпنه ودست وˏ میدیدم. اس΄لیت سرآدم، استخوانهای شکسته وˏ

  اتاقم افتاده بودند.

ا́ن خوردم.چشمهاлش طوردیگری شده  پ؈فمرد ناگهان ازجا برخاست. ازدیدن چشمهاлش بازɸم ت

мش؅فترسناک شده بودند. یک باره گرпه اش بند شد. به من دید. چشمهای گِردگِرد وفرو رفته اش ب

  بودند. به استخوانهااشاره کردوȋا ݍݰن خشۚܢ گفت:

  »این است معلم، این است. دیدی؟« 

  نفهمیدم که منظورش چпست. پرسیدم:

  »چпست؟ لالا، چпست؟ « 

  بازɸم ɸِق ɸِق کنان گرнست:

هلوانم... نمیȎیۚܢ که دنیایم راوмران کردند، دنیایم را نمیȎیۚܢ ˎسرم است، ˎسرجوانمر «  گم. ˎسرˏ

  »وмران کردند. 

  وȌعددوȋاره باܿݨله استخوانهارا درخرмطه انداخت وگفت:

بیابامن، من ترامی؄فم تابȎیۚܢ که دنیایم راوмران کرده اند. ظالمهانگذاشȘندکه ˎسرم دوȋاره زنده « 

  »میامدوȌعدتومیدیدی معلم، تو میدیدی؟ شود. اوмک روز زنده مпشد. 
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  دستم را کشید وتکرار کرد:

  »بیابامن بیا، ˎسرم را کشȘند، دنیایم راوмران کردند. « 

نگ وȌی اراده بااو رفتم. زȋانم بندشده بود. فکرم ΂ارنمیکرد. به خیالم میامدکه 
ُ
ومن مثل آدمهای گ

احساس   دیرنگ وخوفناک افتاده ام.در عُمق خلای زنده گیم، درژرفنای فضای مه آلود پولا 

میکردم که به آدم دیگری مبدل شده ام، احساس میکردم که چ؈قی برای گف؅ن ندارم. درطول راه 

پ؈فمرد پیهم میگرнست. خرмطهء استخوانهارابردوش داشت وت؈قت؈قراه م؈ففت. بازɸم گرмه کنان 

سرش، از مردم ده، ازآدمه ːش را تکرارمیکرد. ازлاɸ مان قصهɸ ای وحآۜܢ که اسبهای سیاه

  داشȘندوɸمه چ؈قرا پامال میکردند، قصه میکرد.

ɸم؈ن که مهتاب نیمه غمگینانه ازافق سرکشید، مابه ق؄فستان رسیدیم. ق؄فستان فضای 

ولادیرنگ. پ؈فمرد ɸیجانزده وخشمناک ق؄فستان را به من ɲشان  خوفنا΂ی داشت، فضای مه آلودوˏ

  دادوگفت:

  »یدی که وмراɲش کرده اند؟ این است دنیای من، د« 

به ق؄فستان دیدم. به راسۘܢ ق؄فستان را ɸموارکرده بودند.دیگرق؄فی دیده نمпشد. ɸمه جاخاک 

ولادیرنگ. پ؈فمرد بازɸم گفت:   بودو خاک  وفضای مه آلود وˏ

  »آه ˎسرم، ˎسر جوانمرگم...« 

  به من دیدوȋه گپهاлش ادامه داد:

Șند، ɸمهء مردم ده عزاگرفتند. ɸمه زار زارگرнسȘند. ɸمه میداɲی ؟ۜܢ سال پпش که ˎسرم را کش« 

سر جنازهء اوآمدند. زنهاودخ؅فɸاموɸای سرشان راکندند وحالامعلم بب؈ن. این ɸااستخوانهای 

  »ˎسرم اسȘند، ˎسر پهلوانم... 

  ساکت شد واشکهاлش راباگوشهء دستارش س؅فدوȋا ݍݰن کود΂انه нی گفت:

  »خدامیداند... شایداستخوانهای کس دیگری باشد.  شاید استخوانهای ˎسرم نباشد،« 

است. به نظرم   ح؈فان ح؈فان سوнش میدیدم. به خیالم میامدکه پ؈فمردˎسرش راحالاازدست داده

آمد که به راسۘܢ دنیای پ؈فمردپпنه دوزرا وмران کرده اند. باورکرده نمیتواɲستم که پ؈فمردی 

ه این ɸمه اشک درچشمهای این پ؈فمردخانه کرده بتوانداین قدر بگرмد. نمیتواɲستم تصورکنم ک

باشد. مرا ɸم گرмه گرفت. احساس کردم که دنیای من ɸم وмران شده است. اشکهایم جاری 

  شدند. ناگهان لالانیکو ɸیجانزده به خاکهای ق؄فستان چنگ زدوȋا تمام تواɲش جیغ زد:

  »چرادنیایم را، ق؄فستان را وмران کردید، چرا؟ « 
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لرزش اندامش فزوɲی یافت. به دوردستهاخ؈فه شدوȌعدمثل دیوانه ɸا قهقهه کنان خاموش شد. 

خندید. خنده ɸاлش بلندوȋلندترشدند. خنده ɸاлش تݏݸ وترسناک بودند. صدای خنده ɸای رعب 

  انگ؈قوجنون آم؈قش درفضای ق؄فستان پیچید. درحاڲу که ɸمچنان میخندید، گفت:

سرک سازی برابر شده، با نقشه ɸا... ɸه، ɸه، ɸه... با  چراوмران نکنیم، چرا؟ با نقشه ɸای« 

  »نقشه ɸا، با نقشه ɸا...! 

وخرмطهء استخوانهارابردوش گرفت وخنده کنان به راه افتاد. ح؈فتزده چندقدم دنبالش دوмدم و 

  صدا زدم:

  »لالاکجام؈فوی؟ « 

  لا اлستاد. سوмم نگرнست:ازتنها ماندن ترسیدم. ازرف؅ن لالا واɸمه нی قلبم راچنگ زد. دیدم که لا

هلوانم راجای دیگری دفن میکنم«  اوмک روززنده  مпشود، اوмک روزȋر  .م؈فوم، استخوانهای ˎسرˏ

  »میگردد... 

  وقهقهه کنان خندیدوȋه راɸش ادامه داد.

  بازɸم صدا زدم:

  »لالا، لالا، نرو! « 

ی́ شب که کم کم ب мستاد. به گپم اعتنا نکرد. درمیان تارлشد، لالانیاпانورکمرنگ مهتاب روشن م

من مثل مجسمه нی   در فضای مه آلودپولادیرنگ گم شد. اماصدای خنده ɸاлش شɴیده مпشد.

اлستاده بودم. ح؈فان بودم چه کنم. اراده нی نداشتم که تصمیم بگ؈فم. احساس کردم که تحق؈ف 

د. کؠۜܢ درذɸنم شده ام. به خیالم آمدکه دنیای آرزوɸا وامیدɸای مرا ɸم وмران کرده ان

  تکرارمیکرد:

میکنم. روزی زنده مпشود وȌعد،خرمنهانخواɸندسوخت. دخ؅فɸای جوان در  جای دیگری دفɴش« 

  »خون نخواɸند ɲشست. آبادیها وмران نخواɸند شد.  پلیدیهاخواɸند گرмخت، پلیدیها...! 

بومی شɴیده صدای خنده ɸای ترسناک ورعب انگ؈قپ؈فمرد درسکوت شب ازدورترɸا، مثل نجوای 

نمیداɲستم چه کنم. نظرم به    مпشدومن میلرزмدم. بدنم مثل جسم مرده، کرخت وسرد شده بود.

افتادکه درگوشهء ق؄فستان اлستاده بودندوخوفناک به  چندعراده بلدوزرɸای سیاه

نظرم؈فسیدند. ناگهان ق؄ف ستان به نظرم طوردیگری آمد. آدمهاнی که براسبهای سیاه سوار 

ɸمه جا حمله میکردند. ΂اردɸا درسпنه ɸا فروم؈ففتند. ق؄فستان به میدان خون وآȖش  بودند، به
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مبدل شد. صدای ناله ɸا و ܷݨه ɸای زنها وکودکها ɸمه جارا فراگرفت. جمڥу وحش؅قده فرмاد 

  میکشید:

  »کجاسۘܢ ˎسرلالا، کجاسۘܢ؟ « 

انگ؈قدرفضای نیمه روشن باردیگرȋلدوزرɸای سیاه رنگ رادیدم که با قیافه ɸای ɸیȎتاک وترس 

ق؄فستان، مثل تانکهای زرɸدارجنΪی اлستاده بودند. پ؈فمردپпنه دوزȋه نظرم آمدوмک دنیا کفش 

  کهنه.  پ؈فمرد گرмه کنان کفشها را پпنه م؈قد ،میگرнست وسرش را میجنباند.

  ، اس΄لیۘܢ دستم را میکشید. جیغ زدم: ناگهان احساس کردم که کؠۜܢ دستم را میکشد. دیدم

  ..! ».لالا« 

گرмختم ومیان خاکهای ق؄فستان افتادم. به دستم اس΄لیت سرآدمی آمد. بازɸم گرмختم وجیغ 

  زدم:

  »لالا...! « 

درگوشه нی ازق؄فستان اлستادم. مهتاب نیمه با نورسرخرنگش درگوشهء آسمان دیده مпشد. 

خلای ɸولناک،  مهتاب به نظرم سوخته وترسناک آمد. خودم راتنها یافتم، خودم را درмک

درفضای مه آلود پولادیرنگ یافتم. به نظرم آمد که به ɸرسو بروم، اس΄لیۘܢ مقابلم خواɸدآمد. 

خودم رادرمحاصرهء مرده ɸا احساس کردم. صدای خنده ɸای پ؈فمرد ɸنوزازدوردستها، مثل 

  آوازماتمزدهء بومی شɴیده مпشدومن ازخودم پیهم میؐفسیدم:

  »من ΂ی استم؟ آه خدایا، من چه استم، « 

  پایان                                                                                                                            

  خورشیدی. شهرمزار شرмف١٣٥٩ 
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ازمدȖی به این سوفرмادی درذɸنم طن؈ن «                                                                                          

میافگند که نامه нی به من م؈فسد تا باور کنم که روزی گمشده ɸا بر میگردند... به ɸمه ی گمشده 

 »ɸا و رفته ɸا و به ɸمه عزмزان آنها اɸدا. 

 

 

  

  

 

 

 شمعها تا آخر مпسوزند
 

  

 میخندم، میخندم. قهقهه کنان میخندم وȋا خوܧݰاڲу میگوмم:

 »مادر، پدرم میاید. « 

مادرم که موɸاлش مثل برف س˒ید شده اند، ازاین گپم ناراحت مпشود. بادلسوزی به چشمهایم 

اشکهاлش جاری مпشوند. خواɸروȋرادرم ɸم ازاین گپ ناراحت مпشوندوȋا دلسوزی میبпند. 

  وچهره ɸای گرفته وغمناک به چشمهایم میبпنند.

مادرم درмای اشک است. اشکهاлش تمام شدɲی نпسȘند. چشمهاлش چشمه ɸای ɸمпشه جاری 

س میکنم که اشک شده اندومن درмای خنده. میخندم. قهقهه کنان میخندم واگرنخندم، احسا

خفه مпشوم، احساس میکنم که میم؈فم. من باوردارم که تومیاнی. Ȋسیارمنتظرت ماندم وآن قدر 

منتظرت ماندم وآن قدرتکرارکردم که تومیاнی که حالامرادیوانه میگوмند، فاطمهء دیوانه... 
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امه را به اگرتومیبودی، به ɸمه میگفۘܢ که من دیوانه نпستم، من دیوانه نпستم. میخواɸم این ن

زمستان بدɸم تا برای توȋرساند. پدر، من زمستان را Ȋسیار Ȋسیار دوست دارم. چندروزȌعد، 

میاید. فصل برفهاوмخبندیها، من ذوقزده بابرفها وмخها بازی میکنم. میخندم    باردیگر زمستان

  وشادی کنان به مادرم میگوмم:

  »دارند.  مادر، برفها وмخها ازنزد پدرم میایند، بوی پدرم را« 

مادرم که موɸاлش مثل برف س˒یدشده اند، ناراحت مпشود، اشکهاлش جاری مпشوندومن با 

  صدای بلندمیخوانم:

  »زمستان، زمستان، مراباخودت ب؄ف، مرا باخودت ب؄ف... « 

من باوردارم که توȋرمیگردی. اماازسیمای مادرم میخوانم که اوȋه گپهای من وȋه آمدن 

واɸرم ɸم باورنمیکنند. امامن باوردارم که درмک زمستان سردپدرم توȋاورندارد. برادروخ

  برمیگردد، پدرم برمیگردد.

برایت قصه کنم پدر، من فاکولته رادوسال پпش تمام کردم. آرزوی توȋودکه فاکولته رابخوانم. 

΂ار نمیکنم. از΂ارخوشم نمیاید. منتظرتواستم،   خواندم. اماحالامتاسفانه که درخانه استم.

داɲی؟ Ψاۂɸ уوس ΂ارکردن بردلم چنگ م؈قند. به مادرم میگوмم که ɸوس ΂ار کردن بردلم چنگ می

  زده است. مادرم ناراحت مпشود. درچشمهاлش اشک حلقه م؈قندوȋا صدای غم آلودی میگوмد:

  »وقۘܢ که ܵݰتت خوب شد، میتواɲی ΂ارکۚܢ. « 

  من میخندم، قهقهه کنان میخندم و به مادرم میگوмم:

  »مادر. ɸروقت که پدرم برگشت، من شامل ΂ارمпشوم. ɲی، « 

پدر، خوشم نیامدکه فاکولتهء عسکری رابخوانم. متاسفم پدرکه نتواɲستم آرزوی ترابرآورده 

سازم. میخواɸم داستان نوнس شوم وɸمهء قصه ɸارابرای توȋنوнسم. برای تو، پدر. 

. مادرم را که بȎیۚܢ، نمпشنا؟ۜܢ. خواɸروȋرادرم ɸم از فاکولته فارغ شده اندوحالا΂ار میکنند

موɸاлش مثل برف س˒ید شده اند. چهره اش پرچ؈ن شده وروزȋه روزمثل مادر کلانم مпشود. 

امااگرمرا بȎیۚܢ، Ȋسیارخوش مпشوی.  دخ؅فکلانت را، قدم بلندشده است. موɸایم ɸمان طوری 

اعرو؟ۜܢ نکرده ام. که دیده بودی، درازدرازاسȘند. سیاɸرنگ اسȘند. آه، شاید بگوнی که چر 

اخواɸیم کرد. اگراین خط برایت رسید،  منتظرتواستم، پدر. توکه آمدی، جشن عرو؟ۜܢ را برˏ

حت׿ܢ جواȊش رابفرست وȋگوکه چه وقت برمیگردی. راسۘܢ پدر، توازآن جا خسته ɲشده ای؟ اگر 

م قصه بگو، لشکر سرزم؈ن زمستان ترا نمیگذارد، فرارکن وخودت را به ما برسان... بیابازɸم برای
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ازتارмخ، ازگذشته ɸا، ازآزادی گپ بزن. ɸمان عکسهای تارмڏу را تا ɸنوزدرالماری نگهداشته ام. 

:уرعکس معلومات بدۂɸ شسته باشم وتودرموردɲ رابرتȋاءۜܢ ومن درȋدتوɸدلم میخوا  

  »این است غازмها که انگرмزɸارا مجبورȋه فرار ساختند واینها درراه آزادی جان دادند. « 

امن به شɴیدن آن قصه ɸانیازدارم. راسۘܢ میخواستم قصه کنم که چرامرا دیوانه میگوмند. بی

قصه کنم که دراین ده سال که تونпسۘܢ، چه گپهاشد، Ȋسیار گپها... میخواɸم بنوнسم، امامادرم 

  ماɲع مпشود ومیگوмد:

  »ننوнس، به ܵݰتت مضراست. « 

تو میبودی، با ɸمان جدیت وصدای محکمت ΂اغذɸاوقلمهایم رام؈فبایند. چه کنم پدر؟ اگر 

  میگفۘܢ:

آرام باشید، ɸیچ کس حق نداردکه فاطمه رادیوانه بگوмد. دیگرɸرکس اورادیوانه گفت، « 

  »گوشهاлش را به دیوارمیخ م؈قنم. 

  وآن Ψاه جرات نمیکردندکه ΂اغذɸای مرابدزدند.

من آفرмن میگفۘܢ. برایم قلم  پدر، توȋگو آیایک دیوانه مثل من میتواندبنوнسد؟ تومیبودی، به

و΂اغذ میاوردی ومن مینوشتم، مینوشتم وȋازɸم مینوشتم... دوسال مпشودکه Ȋسیارمیخندم، به 

جوراستم. حالازمستان نزدیک است. زمستان 
ً
ɸم؈ن خاطرمرادیوانه میگوмند. درغ؈فآن ΂املا

ان مпشودومن میخندم، میاید. از زمستان خوشم میاید. وقۘܢ زمستان میاید، برف میبارد. یخبند

Ȋسیارخوش مпشوم. به خیالم میایدکه برفهاازنزدتومیایندوȋوی ترادارند. خنده کنان نزد مادرم 

  م؈فوم وȋه مادرم میگوмم:

  »مادر، برفها بوی پدرم رادارند. « 

امامادرم، ازاین گپم ناراحت مпشود. سوмم میبпندوچشمهاлش پراشک مпشوند. من فهمیده ام 

ادرم درмای اشک اسȘند. Ψاۂу ح؈فان مпشوم که این قدراشک ازکجا مпشود. یΪان که چشمهای م

وقت دلم میخواɸدکه من ɸم گرмه کنم. اماتوмادم میاнی ومیدانم که برمیگردی. گرмه نمیکنم. 

  خنده میکنم، پدر، خنده.

توکه رفۘܢ پدر، ماɸمه اشک دیدیم. خانهء ما، خانهء غصه شد. ما ɸمه اشک شدیم. خون 

یدیم. آرامش ازماگرмخت. مردم ازکوچه ɸاکوچ کردند. آدمهاباآدمها بیΪانه شدند. ɸمسایه ɸا د

باɸمسایه ɸا بیΪانه شدند. اقارب وخوнشاوندان ما گم شدندوɸمه چ؈قدگرگون شد. آدمهاнی، 

چندین بارآمدند و میخواسȘندتا ɸمان عکسهای تارмڏу راباخودب؄فند. من گرнستم، زاری کردم. 



ی н ا د ف  ص ؅ س ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ٣٢ - 

 

سهارا ن؄فدند. آنها ɸمان انگش؅ف ف؈فوزه нی ترابا ساعت دیواری بردند. ماچ؈قی نگفتیم، آنها عک

ɸم؈ن طورشده است، آد مها میایند، می؄فندودیگران چ؈قی گفته نمیتوانند. آه پدر، چه روزΨاری 

بدی آمد. اگرتونم؈ففۘܢ، حالا کؠۜܢ مرادیوانه نمیگفت. میخواستم قصه کنم که ˎس از رف؅ن توچه 

ا شد. اگرغلط نکنم، دوسال پпش، دوسال پпش، ɸرݍݰظه خیال میکردم که تومیاнی. گپه

پدرمیاید، ɸمпشه چشم به راه بودم وگوشم به دروازه. به ɸمه میگفتم. باخوܧݰاڲу وخنده 

  میگفتم:

  »پدرم میاید، پدرم میاید. « 

ɸ .سیاردوست داشتȊ عدازرف؅ن تومراȊ ،یɲاȋیم مادرکلانم زنده بود. چه زن مهرȘردوعقیده داش

که تو میاнی. ماɸرروزنمازمیخواندیم وȋرای تودعا میکردیم. اونزد پ؈فمرد منج׿ܢ رفته بودتا 

بداندکه تودر کجا اسۘܢ. منجم پ؈فگفته بودکه شمڥу رابگ؈فیدودرمحل خلوȖی روشɴش کنید. 

л ،عۚܢ اگرشمع تانیمه سوخت، به این معۚܢ است که تو کشته شده ای واگرشمع تا آخرسوخت

س از آن ΂اروȋارمادرکلان شمع بودوشمع. شمع میخرмد، به زмرخانهء خلوت  ːکه زنده ای و

حوмڴу می؄فد. شمع ɸارا ی΄ی ːی دیگری روشن میکرد. ɸرروزوɸرشب ɸروقت که دلش تنگ   وتارмک

شمڥу راروشن میکردومنتظرمیماند. اماɸمпشه شمعهاتاآخرمпسوختند. مادرم    مпشد، م؈ففت

ری رفته بود. منجم گفته بودکه توزنده اسۘܢ. امادرмک محل سرد زنده Ψی میکۚܢ. نزدمنجم دیگ

ا́ن خوردم. لرزмدم. به یاد قصه ɸاнی  ɸا، پدر، ɸمان ݍݰظه که این گپ رااز مادرم شɴیدم، ت

ا́یت میکرد:   افتادم که مادرم ɸنΪامی که من کودک بودم، ح

ی́ نبود... زмرآسمان کبود، درسرزم؈ن «  پری گکهای قشنگ بهارنیامد. پری گک نازنیۚܢ ی΄ی بود، ی

تصمیم گرفت تابه سراغ بهارȋرود. تصمیم گرفت تا به سر زم؈ن بهار برود. گفتند که بهار بیمار 

شده است. پری گک سرزم؈ن بهاررانمییافت. ازɸمه میؐفسید. به سرزم؈ن تاȊستان رفت، به 

دا کند. وقۘܢ به سرزم؈ن زمستان رسید، سرزم؈ن خزان رفت. به سرزم؈ن زمستان رفت تابهاررا پی

سرزم؈ن زمستان Ȋسیارسردوмخبندان بود. ɸمه جابرف، ɸمه جایخها، کوه ɸای یخ، کوه ɸای 

  برف، ɸمه جاسردی و کرخۘܢ وȋادɸای سرد...

تصوмری که ازسرزم؈ن زمستان درذɸنم بود، به نظرم مجسم شد. ناگهان به دلم گشت که تو ɸم 

شاید مثل پری گک نازن؈ن ، میخواسۘܢ سرزم؈ن بهارراپیدا کۚܢ. به ɸما ن جارفته ای. 

حالاباوردارم که تو درسرزم؈ن زمستان اسۘܢ. من زمستان رامпشناسم. باتمام زмباییهاлش 

Ȋسیارسنگدل وȋخیل است. ترانگهداشته است تادرسرزم؈ن پری گکهای قشنگ بهارنیاید. میدانم 
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ءۜܢ. ɸمه جا سردی، ɸمه جا یخبندی، Ȋسیارتݏݸ که Ȋسیارخسته شده ای. چقدرخنک خورده با

ودردناک است. من احساس میکنم پدر، سرزم؈ن ماباɸمهء اشکهاوتݏݵیهاлش بازɸم خوب است. 

بهارمیاید، م؈فود. وقۘܢ که موعدش تکمیل شد، م؈فود به سر زمیɴش، به خانه اش وȋه عوضش 

یارتݏݸ است. ɸمпشه یک فصل آن خزان میاید و Ȋعد زمستان. اما آن جاکه تواسۘܢ، زنده Ψی Ȋس

ɸم فصل زمستان. ΂اش تودر سرزم؈ن بهارمیبودی. Ȋسیارمهرȋان است. بخیل وسنگدل نпست. 

دارد. زمستان یک فصل کرخت و   تراˎس به مامیداد. مرانزد تومی؄فد. اما زمستان دل یخȎسته

رکلانم با سنگدل است. چقدرشمعهارامادرکلانم روشن کرد. ɸمه اش تا آخر سوختند. ماد

  قدخمیده واندام لرزان نزدم میامدومیگفت:

  »دخ؅فم، پدرت زنده است. « 

  مпشدم. کف م؈قدم وقهقهه کنان میخندیدم ومیگفتم:   ومن بпش؅فازاو شعفزده

  »پدرم میاید، پدرم میاید! « 

وȌعدɸردوم؈ففتیم، عکس ترا تماشا میکردیم. من به شانه ɸای تومینگرнستم. به ستاره ɸای 

нم برسرمیکردم طلاɸعدلباس نظامی تراکه درالماری گذاشته ایم،  میپوشیدم. کلاه تراȊ ی و

وازخودم یک صاحب منصب مпساختم. مثل تو، به مادرکلانم رسم Ȗعظیم میکردم ومثل 

  توȋاصدای محکم و قاطع میگفتم:

  »ماانگرмزɸارا نمیگذارмم، ماانگرмزɸارا نمیگذارмم. « 

Ȍی    ش مпشد. میخندید. اندام استخواɲی وتکیده اش میلرزмد. دɸانمادرکلانم ازاین حرکتم خو 

دندان وȋ؈فه ɸاлش نمودارمпشدند. درخشش مسرتباری را درآن ݍݰظه درچهرهء پرچ؈ن صورت 

کوچک وچشمهای گِرد گِرد فرورفته اش میدیدم وȌعدعکسهارامیگرفتم وقصه ɸاнی راکه توȋه 

ا́یت میکرد   م:من گفته بودی، به مادرکلانم ح

این عکس بابه کلان مɴست، اودرجنگ باانگرмزɸابه خاطرآزادی شهیدشدواین عکس وآن « 

  »عکس...

زنده Ψی به ɸم؈ن منوال میگذشت ومن ɸرروز بпش؅فمتیقن مпشدم که زمان آمدنت نزدیک 

  ونزدیک؅ف شده است. به مادرم، به خواɸروȋرادرم میگفتم:

  »باور کنید که پدرم میاید. « 

  مرا تایید میکردومیگفت: مادرکلانم گپ

  »ɸمهء شمعهاتاآخرمпسوزند... « 
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امامادرم که چشمهاлش درмای اشک اسȘند، میگرнست. خواɸروȋرادرم اندوɸگ؈ن مпشدندومن 

میخندیدم، قهقهه کنان میخندیدم. مادرکلانم ɸم میخندید واندام خمیده واستخوانпش 

  میلرزмد.

ا́ن خوردم.  سرم چرخید. مگرмک روزخ؄فشدم که برادرفوزмه پیدا شده  است. ازاین خ؄فلرزмدم. ت

نمیدانم تواورامпشناخۘܢ وмاɲی؟ محصل فاکولتهء انجن؈فی بود. برادرفوزмه رامیگوмم. فوزмه که 

ɸمصنف وخواɸرخواندهء صمی׿ܢ من بود. اوراɸم برده بودند. مثل تو، ɸیچ کس نمیداɲست 

د. توخ؄ف نداری، نداشۘܢ. آن وقتها فوزмه کجاست. مرده وزنده اش گم بود. ˎس ازده سال پیداش

ɸمпشه به من میگفت که برادرش مرا دوست دارد. من اوراندیده بودم. وقۘܢ گفتند، پیدا شده 

 فراموش کردم تابه دیدɲش بروم. به خانه آمدم ومسرتزده به 
ً
است، آن قدرذوقزده شدم که اصلا

  ɸمه گفتم:

  »ید. او پیداشد، پدرم ɸم میاید، پدرم ɸم میا« 

 یق؈ن حاصل کردم که تومیاнی. پدر، تراکه بردند، من، مادرم، خواɸروȋرادرم چندین بار 
ً
دیگر΂املا

رفتیم، لباسهایت رابردیم. زندان بان Ȗسلیم مпشد. امایک روزآن چه راکه برایت آورده بودیم، 

  زندانبان دوȋاره به ما داد وگفت:

  »بندی شما نпست. « 

قلبهای ماشکست. برگشȘیم. چه میکردیم. برگشȘیم، پدر، میداɲی؟ Ȋعدچه دنیابرسرمافرورмخت. 

گپ شد؟ مادرم به یک آدم دیگرمبدل شد. شب وروز آرام نداشت. ɸرطرف دوмد، دوмد. نزد ɸمه 

رفت. نزد ɸمهء فال بпنها ومنجمها رفت. اما اثری ازتونیافت. روزی خ؄فشدیم که نام کشته شده 

ه شده است. اما نام تودرفهرست اعدام شده Ψان ɸم نبود. Ψان روی دیوارزندان آوмخت

ɸرچندپرس وجو کردیم، کؠۜܢ نمیداɲست. کؠۜܢ نمیگفت که توچه شده ای. وقۘܢ که برادرفوزмه 

پیداشد، Ȋعدازده سال. به مادرم گفتم که نام اوɸم درجملهء کشته شده Ψان نبود. مادرم 

یداشده است. به جستجوی اورفتی م. ازاواثری نیافتیم. ɸمهء خانوادهء شان را باورنمیکردکه اوˏ

راکتها ازȋ؈ن برده بودند. کؠۜܢ گفت که اوɸم رفت. کؠۜܢ نمیداɲست که کجا رفت. گفتند ɸم؈ن که 

ازخانواده اش خ؄ف شد، دیگر نیاлستاد وغیب شد ومن مطم؈ن شدم که توɸم مثل اوмک 

  روزȋرمیگردی.

اماآن شب پدر، ازدوسال قبل قصه میکنم. آن شب وسوسهء ܿݨیۗܢ مرافراگرفته بود. ناراحت و 

  مضطرب بودم. خوابم نمی؄فد. ɸرݍݰظه درذɸنم میگشت که پدرم میاید. 
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ی́ بودوΨاه Ψاۂу صدای ف؈ف Ψلوله ɸای تفنگ شɴیده مпشد.         мشب ازنیمه گذشته بود. شب تار

ه شدت م؈قد. به نظرم میامد که تودرراه اسۘܢ. ناآرام بودم، ازجا من به تومیاندлشیدم. دلم ب

برخاستم. چراغ اتاق راروشن کردم. ب؈فون به نظرم بпش؅ف تارмک آمد. دلم به تو سوخت که چگونه 

دراین تارм΄ی خواۂу آمد. به قاب عکس توکه روی دیوارقرار داشت، نگرнستم. ناگهان شɴیدم که 

طرف پنجره رفتم. به ب؈فون دیدم. تارм΄ی ترسنا΂ی درɸمه جاحکمفرما  کؠۜܢ درم؈قند. با ܿݨله به

بود. صداнی ɲشɴیدم. امادلم گواۂу میدادکه تومیاнی. ɸرچندگوش دادم، کؠۜܢ درنم؈قد. دوȋاره 

چراغ راخاموش کردم وȋه Ȋس؅فرفتم. خوابم نمی؄فد. تمام ɸوش وفکرم سوی دروازه بود. ناگهان 

ا́نم داد . باܿݨله برخاستم. کؠۜܢ درحوмڴу راه م؈ففت. ترسیدم. وارخطا صدای شرفهء پاнی ت

شدم. درتارм΄ی شبح س˒یدپوءۜܢ را دیدم. شبح س˒ید پوش خمیده قدی رادیدم. مادرکلانم بود. با 

  شمعهاлش به زмرخانه م؈ففت تا یک باردیگرȋداند که توزنده اسۘܢ.

نمпشد. پ؈فپ؈فشده بود، نمیدانم که اوچگونه زنده مانده بود. ɸیچ چ؈قدروجودش سراغ 

  نودساله... ح؈فان بودم که چگونه زنده مانده است، حت׿ܢ منتظرتوȋود که روزی برمیگردی.

دوȋاره برگشتم. یک باردیگرگپهای منجم؈ن به یادم آمدند. توزنده اسۘܢ. شمعها تا آخرمпسوزند، 

  تو درجای سردی اسۘܢ، درسرزم؈ن زمستان...

  خواɸروȋرادرم را Ȗسڴу میدادومیگفت:Ψاۂу مادرم مرا Ȗسڴу میداد. 

خ؈فاست. تنهاپدرشمارانکشته اند. تنها پدرشما لادرک ɲشده است. صدɸا، ɸزارɸانفرɸم؈ن « 

  »طور شده اند.

  ومن ازمادرم میؐفسیدم:

  »پدرم چه گناه داشت؟ « 

  مادرم جواب میداد:

  »نمیدانم. امامیگوмندکه گناɸش Ȋسیارȋزرگ بود. « 

  ، به یادستاره ɸای روی شانه ɸایت میافتادم.ومن به یاد عکس تو

 کؠۜܢ درم؈قد. 
ً
ناگهان بازɸم به خیالم آمدکه کؠۜܢ درم؈قند. باܿݨله برخاستم. درست بود. واقعا

ا́ن خوردم. صدای درزدن درفضای حوмڴу تارмک پیچید. به ب؈فون دوмدم. راسۘܢ کؠۜܢ  لرزмدم. ت

  دم وجیغ زدم:دوм   با ܿݨله درم؈قد. پابرɸنه سوی دروازهء کوچه

  »آمد م...! « 
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دروازهء کوچه راگشودم. باورکردɲی نبود. توȋودی، آن سوی در، تواлستاده بودی. نتواɲستم آرام 

ݰن حوмڴу افتادم. سرم چرخیدودرحاڲу که میگرнستم،  بمانم. وحش؅قده جیغ زدم، گرмختم، درܵ

مادرکلانم  کؠۜܢ درنزده بود. فرмاد کشیدم که پدرم آمد. ɸمه آمدند وȋه کوچه رفتند. کؠۜܢ نبود.

درراه زмنه ɸای زмرخانه افتاده بود، مادرکلان مرده بود، مادرکلان را دیدم. در راه زмنه ɸا افتاده 

  بود، شمڥу دردسȘش بود. جیغ زدم:

  »مادر کلان! « 

  دیگرچ؈قی نفهمیدم.

. قهقهه کنان خنده ...بازɸم سرم دردمیکند. آه سرم، سرم، خدایا سرم، میخواɸم خنده کنم.       

کنم. درغ؈فآن احساس میکنم که مادر کلان میاید، ازمیان تارм΄ی، از زмرخانه با ɸمان اندام خمیده 

و تکیده اش. ازاومی؅فسم. ɸمпشه به نظرم نمودارمпشود. مادرکلان شمڥу دردست، درنیمه راه 

اлش سوی شمعها زмنه ɸای زмر خانه ی تارмک افتاده است.چشمهاлش باز مانده اند. چشمه

دوخته مانده اند. آه پدر، آن شب با شɴیدن صدای من، مادرکلان مرده بود. من اورا کشتم، من 

وحالا احساس میکنم تنهامانده ام... ɸرروزشمعهارامیگ؈فم، م؈فوم به زмرخانه. شمعهارا روشن 

  میکنم وتا ݍݰظه нی منتظرمیمانم که خاموش شوند. شمعها تا آخرمпسوزند.

سرم دردمیکند. میخواɸم بخندم. قهقهه کنان میخندم. درغ؈فآن احساس میکنم خفه  پدر،  

مпشوم. خفه مпشوم، پدر... گپهای دیگرراȊعدبرایت مینوнسم، میخندم، میخندم، قهقهه کنان 

  میخندم وȋا خوܧݰاڲу فرмاد میکشم:

  »مادر، پدرم میاید...! « 

  پایان                                                                                                                                          

  شمؠۜܢ١٣٦٩ –΂ابل                                                                                                                                      
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  زنج؈فɸاوچنگکها
 

اسب آن چه راکه ازگذشته ɸاлش به یادداشت، ɸم؈ن عبدالله بودوΨادی. بпش؅فازآن چ؈قی به          

یادش نبود. بпش؅فازмک ماه مпشدکه عبدالله ΂ارنمیکرد. ɸرروزدوسه بارمیامد، علف وجواسب را 

بودکه دراین اواخرعبدالله  میدادودوȋاره به اتاقش برمیگشت. اسب به این گپ ːی برده

ی́ وмک باره Ȗغی؈فکرده بود. به آدم Ȍی اعتناнی مبدل شده بود. طوری به  طوردیگری شده است. ی

نداردکه به ΂اروزنده Ψی سابقه اش ادامه  نظرم؈فسید که دیگرازΨادیراɲی دست کشیده وتصمی׿ܢ

بود. Ψاۂу نزداسب دɸد. اندوه تلڏу درسیماлش دیده مпشدوȋه ɸمه چ؈قبیعلاقه شده 

 میامدوȋااودرددل میکردو میگفت:

  » ، دیوانه. اسب عزмز، مرا ببخش. من مرмض شده ام. خیال میکنم من یک دیوانه استم« 

 گونه ɸای اسب رامیبوسید.وмال اورانوازش میکرد. سرش را برگردن اسب  مینهادومیگرнست:

  »من ɸم مثل توмک اسب استم، اسب Ψادی... « 

اختیارمیخندید. به رнش ماش وȋرنجش دست میکشید. به چشمهای اسب خ؈فه مпشدو وȌعدȌی 

  میگفت:
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  »ɸا، توɸم میؐف؟ۜܢ تابه ΂ی؟ تا به ΂ی اسب Ψادی بودن، تابه ΂ی؟ این ɸم شد زنده Ψی. « 

  وقهقهه کنان میخندیدواشکهاлش راپاک میکرد.

ه ɸمه جاپاشیده شده بود، آن شب به نظراسب شب ܿݨیۗܢ بود. نورکمرنگ نقره нی مهتاب که ب

به نظرش خوفناک میامد. زмردرخت، دورترازطوмله درازکشیده بودوفکرمیکرد. عبدالله ɸمпشه 

اورابا رнسمان محک׿ܢ به ɸم؈ن درخت میȎست. دلش ناآرام بود. درختهای باغ، دیوارɸا وسایه ɸا 

. صدای به نظرش طوردیگری میامدند. صدای حشره ɸاطوردیگری به گوشهاлش م؈فسید

ɸم؈ن 
ً
عبدالله که باخودش گپ م؈قد، بلندترازشبهای دیگرشɴیده مпشد. دراین اواخراک؆فا

طورȋلندبلند گپ م؈قدوȋه خودش وزنده گпش نفرмن میفرستادوпȋش؅فاوقات ازاثر ɲشهء شراب 

وچرس بیحال مпشدوخواȊش می؄فد. با آن که عمرش ازچهل سال ɸم گذشته بود، زن واولاد 

ناۂɸ уم نداشت که درآن زنده Ψی کند. باغ بزرΨی که درآن بود نداشت. آدم تن هاнی بود. حۘܢ سرˏ

  وȋاش داشت، ازآن مالک Ψادی بود.

اسب ɸمهء این گپهارامیداɲست. اززȋان خودعبدالله شɴیده بود. امادراین اواخراسب دردورنج 

ومпسوخت. اما΂اری کشنده нی را درسیمای عبدالله میدیدکه روزȋه روزفزوɲی  مییافت. دلش به ا

از دسȘش ساخته نبود. به نظرش میامدکه عبدالله به آدم ناتواɲی مبدل شده است. به نظرش 

ا́ۂу رنج می؄فد وروزȋه روز  میامد که ازدست او ɸم ΂اری ساخته نпست. میدید که عبدالله ازدردجان

  .زردوزار مпشود

ته Ȗغی؈ف میکند. اسب ɸم احساس میکردکه باگذشت ɸرروزمثل عبدالله آɸسته آɸس

ا́رگوناگوɲی درذɴɸش پیدامпشدندواحساسات گنΪی به سراغش میامدند. به خیالش میگشت  اف

ا́ه ومرموزاورا روزȋه روز مثل عبدالله آب مпسازد.   که دردورنج جان

آن شب، بпش؅فازشبهای دیگرنا آرام بود. نΪاۂу به Ψادی افگندکه چندقدم آن طرف؅فقرار داشت. از 

فرورмخت. ɸمпشه ɸم؈ن طورمпشد. Ψادی براлش خسته کن شده بود. به خیالش دیدن آن دلش 

ا́ه ومرموزی که اوراروزȋه روزآب مпسازد، ازɸم؈ن Ψادی ɲشات میکند. ɸرȋارکه  آمد، درد ورنج جان

آن را میدید، احساس خفقان ودلتنΪی میکرد. درچن؈ن ݍݰظه ɸابه خیالش م؈فسیدکه دستهای 

  میفشارند. دردلش گفت:بزرگ و نامرнی Ψلوнش را 

  »شایدعبدالله ɸم ازɸم؈ن Ψادی رنج می؄فد. « 

Ψادی به نظرش منحوس آمد. ازȋازوɸای درازچوȌی، ازچرخها، Ȗسمه ɸا وحلقه ɸای آن بدش آمد. 

به Ψلهای رنΪارنگ که به خاطر زмب وزɴмت اسب وΨادی میȎسȘند، نΪاه کرد. به زنگهاнی که به 
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شȘش Ȋسته مпشد، حق گردɲش حمایل مпشدند، دید. ا ːادی برΨ امی کهΪنɸ .مهء آنهابدش آمدɸ ز

ا́ن  نداشت به دوطرفش ببпند. ناگزмرȋود پпش روнش رانΪاه کند وȋه سمۘܢ برودکه عیدالله بات

Ψادی میȎسȘند، به دوطرف چشمهاлش صفحه ɸاнی  اورا رɸنماнی میکرد. وقۘܢ اورابهدادن جلو، 

ا́ن راطوری قرار میدادندکه نمیتواɲست د وطرفش را ببпند. عبدالله ۂу ۂу گوмان تازмانه رابه ɸوات

میداد. زنگهای اسب جرنگ جرنگ کنان به صدا درمیامدند. Ψلهای رنΪارنگ سروگردɲش به 

شȘش  ːد. عبدالله با قمچم؈ن برмد، نفس زنان میدوмد، میدوмشدندواسب میدوп؅قازمɸا

  م؈قدومیگفت:

  »سان نпست. بدواسبک عزмزم، بدو... نان خوردن آ« 

  وȌعد به کؠۜܢ که سوارΨادی میبود، اززنده گпش قصه میکرد:

چه کنیم؟ زنده Ψی ما ɸم مثل ɸم؈ن اسب است. پوڲу که مالک Ψادی برایم میدɸد،نان وچای « 

سه وقتم راȊس نمیکند، چه رسدبه چرس وچلم... ɸم؈ن اسب ɸم ازمن بود، روزΨارȋدآمدومن 

  »؈ن Ψادی بفروشم. ۂу، ۂу... مجبور شدم که اسبم رابه مالک ɸم

  وȌعدآۂу میکشیدومیگفت:

اسبم راȊسیاردوست دارم.دلم نمпشودکه اوراترک کنم. من چاپ انداز بودم وȋا ɸم؈ن اسب « 

بزکآۜܢ میکردم.افسوس، افسوس، بیا وحالاروزΨارمارابب؈ن. Ψادی شده ایم، اسب Ψادی شده ایم، 

  »اسب Ψادی. 

  وعبدالله.این بود فشردهء زنده Ψی اسب 

  اسب با خودش گفت: 

  »این ɸم شد زنده Ψی. « 

وسوسهء ܿݨیۗܢ ݍݰظه به ݍݰظه دردلش جان میگرفت. Ψادی به نظرش شوم ومنحوس میامد. 

دلش میخواست دیوانه شودوΨادی راپارچه پارچه کند. میخواست ɸمه چ؈قراترک کندوȋه جاнی 

یدکه زماɲی درجای دیگری ɸم برودکه خودش ɸم نمیداɲست، کجاست. Ψاۂу به خیالش م؈فس

زنده Ψی کرده است واورا ازآن جا، ازمحل اصلпش دورکرده اند. میخواست دوȋاره به ɸمان محل 

اصڴу زنده گпش ب˒یوندد. نمیداɲست جاнی که میخواست، کجاست. اما ɸمпشه آرزو داشت که 

  به آن جا برسد.
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شیده بودکه خودش راازاسب Ψادی تاحال چندین بارتصمیم گرفته بود، فرارکند. چندین بارکو 

بودن برɸاند. ɸرȋارکه چن؈ن تصمی׿ܢ میگرفت وفرмادکنان پابه گرмز مینهاد، ɸمه فرмاد م؈قدند 

  ومیگفتند:

  »اسب عبدالله رم کرده، اسب عبدالله...! « 

واودیوانه وارɸرسومیدوмد، شیهه میکشید. کساɲی را که نزدیکش میامدند، لگدم؈قد. 

نیفتدوȋه ɸمان جای نامعلومی که دلش میخواست، برود. درچن؈ن ݍݰظه ɸا میکوشیدبه چنگ 

عبدالله سراسیمه ومضطرب مпشدوȋا پاɸای برɸنه دنبال اسب میدوмد، ازدیگران کمک 

  میخواست وفرмادکنان صدا م؈قد:

  »کمک کنید، بگ؈فید، خاک برسرم مпشود، بگ؈فید! « 

ه به ݍݰظه جان میگ؈فد. بازɸم میخواست اسب بازɸم احساس کردکه ɸمان آرزودروجودش ݍݰظ

رم کند،عصیان کند. شیهه بکشد، ɸمه رابا لگد بزند، دیوارɸا ومواɲع راازɸم بپاشدوȋه محڴу که 

دلش میخواست برود. میخواست این بارȋه چنگ کؠۜܢ نیفتدوازراɸش برنگردد. به درختهای 

نΪاه کرد. به نظرش ܵݰنهء  ساکت و خاموش باغ دید. به سایه ɸا ونورکمرنگ نقره нی مهتاب

ܿݨیۗܢ نمودار شد. چنگکها، چنگکها... به شاخه ɸای درختها،چنگکهای فلزی دیده مпشدند. 

нی فراگرفت. به  ازɸمان چنگکهاнی که درد΂انهای قصاȌی به آنهاگوشت میاوмختند. دلش راواɸمه

الله شدکه خیالش آمدکه این چنگکها Ȗشنهء درмدن گوشتهای اواسȘند. متوجه صدای عبد

باخودش گپ م؈قد. ازݍݰن گپهاлش فهمیدکه عبدالله بازɸم خودش رادرɲشه چرس وشراب غرق 

  ساخته است. به گپهاлش گوش داد:

лعۚܢ چه؟ تابه ΂ی؟ تابه ΂ی اسب Ψادی بودن؟ این زنده Ψی лعۚܢ چه؟ اسب من تابه ΂ی Ψادی را « 

ه اند. ازما Ψادی ساخته اند، بیچاره بکشد. من تابه ΂ی Ψادی رابکشم. آخرش چه؟ ازمااسب ساخت

اسب من، عشق من. آه خدایا، چقدراورا زده ام، چقدر... من یک چاپ انداز بودم، اسبم، اسب 

  »بزکآۜܢ بود. ما ɸمпشه میدان را می؄فدیم. اماحالا، اماحالا چه؟ 

ت. این گپهاوگرмه ɸا، اسب رابпش؅فدگرگون مпساخت. باردیگراحساس گرмزوجودش رال؄فیزساخ

زنده Ψی فعڴу به نظرش یک  .آرزوی گرмزازمحوطه нی که درآن زنده Ψی میکرد، درقلȎش موج زد

ا́ه رɸا گردد، ازاین بندɸا وȖسمه ɸاخودش را برɸاند.   تنگنا آمدومیخواست ازاین تنگنای جان
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دلتنگ شدوȋاܿݨله ازجابرخاست. ˎشه ɸا وحشره ɸاнی را که روی بدɲش ɲشسته بودند، 

د. متوجه شدکه عبدالله میاید. سرش برɸنه بود ورнش رسیده اش رامیخارмد. ازخودش دورکر 

  نمیتواɲست درست راه برود. باصدای بلند گپ م؈قد:

من، من دیگرترانم؈قنم. من ترا آزاد مпسازم.... من، من، ازاین زنده Ψی خسته شده ام. توɸم « 

  »ثل تو...خسته شده ای. من، من، آدم بدبخۘܢ استم. مثل تواسب عزмز، م

وȌعدسروگردن اسب رابه آغوش گرفت وȋه سпنه اش فشرد. گونه ɸا، سروگردɲش رابوسه 

  زدوزار زارگرнست:

من اɲسان بدبخۘܢ استم،اسب جان، مراببخش،مراببخش، بگذارمالک Ψادی ɸرچه میکند، « 

  »بگذار مرا بکشد، من ترا آزادمпسازم. خودم را ɸم آزاد مпسازم. 

گرگون مпشد. حالت ܿݨیۗܢ براлش دست میداد. توفاɲی دردروɲش اوج اسب ݍݰظه به ݍݰظه د

میگرفت. خودش رادرتنگنای خفه کننده нی احساس میکرد. دیگرنمیتواɲست آرام بماند. به 

نظرش آمدکه عبدالله ɸم مثل اودرмک تنگنای خفه کننده قرار گرفته است. اززنده Ψی بدش آمد. 

ش میخواست ازاین تنگنا واز زмرفشارحصارɸای نفرت و خشم سراپاлش را سوختاند. دل

بلندوسنگ؈ن بگرмزد وȋه ɸمان جاнی برودکه ازدیرزمان به این سوȋه آن میاندлشیدوآرزوی رسیدن 

  به آن راداشت.

عبدالله میگرнست واسب ܥݵت سراسیمه شده بود، وارخطا شده بود. ɸرݍݰظه میخواست بؐفد. 

اɸاлش می ا́ن ܥݵت بؐفد. دستهاوˏ جنȎیدند. شوروɸیجاɲی آمیخته باخشم وعصیان با یک ت

دروجودش شعله ورشده بود. به خیالش آمدکه خون تازه нی دررگها وشرмانهاлش جاری شده 

میگرفت. به دیوارɸای  است. ɸرݍݰظه میخواست آغازکند.توفان خشمنا΂ی دردروɲش اوج

мخته شده بودند. محوطه نگرнست. به درختهاخ؈فه شد. به شاخه ɸای درختها؛ صدɸا چنگک آو 

سکوت خوفناک وسوسه انگ؈قی درمحوطه ی باغ حکمفرما بود. نورکمرنگ مهتاب، سایه ɸای 

ɸا به نظراسب مرموزمیامدند. به Ψادی، به حلقه ɸاوȖسمه ɸای آن نΪاه  درختها، دیوارɸا وچنگک

، کرد. فرмادوشیهه Ψلوнش را  میفشرد. دلش میخواست آغاز کند. به نظرش آمدکه دیوارɸا

درختها، چنگکها وزنج؈فɸا فشارش میدɸند. دردمبهم وکشنده нی تمام وجودش را فرا گرفته بود. 

  احساس کرد که ب؈ن دیوارɸا، درختها و چنگکها فشرده مпشود.

اɲ́ش داد:   صدای جیغ عبدالله ت

  »لعنȘیها، لعنȘیها...! « 
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وɸیجانزده به طرف Ψادی سوی عبدالله دید. ت؄فی راگرفته بود. درحاڲу که میگرнست، خشمناک 

  دوмد، فرмاد کشید:

  »میکشم، میکشم...! « 

اسب ɸم ɲعرهء بلندی سرداد وجست وخ؈ق کنان میان درختها دوмد. فضای محوطه 

رافرмادعبدالله وشیهه اسب پرکرده بود. پارچه ɸای شکستهء Ψادی ɸرسومیافتادند. اسب 

یهم دیوانه وارشیهه میکشید. خودش را به دیوارɸا م؈قد. دیوارɸارا با لگدم؈قد. خ ؈قبرمیداشت وˏ

  ɸمسایه ɸا روی بامها پیدا شده بودند. کؠۜܢ گفت:

  »اسب عبدالله رم کرده، اسب عبدالله...« 

ݍݰظه нی Ȋعد، عبدالله ɸم میان درختها دوмد. جست وخ؈ق کنان دوмد. درحاڲу که خودش را مثل 

  دیوانه ɸابه دیوارɸا م؈قد، فرмاد کنان میگفت:

  »اسب شده ام، من اسب شده ام...!  من« 

  ومثل اسبهای رم کرده فرмاد م؈قدوȋه ɸرسو میدوмدودیوارɸارا لگد م؈قد.

  

***  

روزدیگرعبدالله رابا زنج؈فɸای سنگ؈ن به ɸمان درخۘܢ Ȋسته بودندکه اوɸمпشه اسȎش رابه آن        

میȎست. عبدالله گپ نم؈قد. Ψاۂу ازجا برمیخاست ومثل اسبها ی بزکآۜܢ جست وخ؈قم؈قدوȌعدآرام 

  مпشدوȋه فکرفروم؈ففت.

قصاȌی محله آوмخته  روزدیگر گوشت واستخوان اسب سرکش عبدالله به چنگگهای د΂ان       

  شده بودند.

  پایان                                                                                                                                                    

  خورشیدی ١٣٦٩ –΂ابل                                                                                                                               
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 Ψلهای سُندی خامکدوزی
 

 

دیگرحوصله ی دوмدن را نداشت. روی زم؈ن دردامنهء تپه нی ɲشست. نفسش سوخته بودو           

دɸاɲش خشک شده ɸش ɸش میکرد. عرق ازسرو روнش م؈فیخت. قلȎش به شدت م؈قد. 

 بودودستها و پاɸاлش میلرزмدند. چشمهاлش را Ȋست تا ݍݰظه нی بیاساید، با خودش گفت:

 »ɸم بزنند، ˎس نمیگردم. مرگ حق است وآدم یک بار میم؈فد. زنده Ψی، ɲی زنده Ψی.  اگرȋامرمی« 

زد وخودش روشن شده بود، دل به درмا  راه Ȋسیاردوری رادوмده بود. ܥݰرΨاه که ɸواک׿ܢ       

پпش  راازآن منطقه دورساخت. چشمهاлش راگشود. عرقهاлش راپاک کرد. به تپه ɸای دورو

نگرнست. آفتاب بلندشده بود وس؄قه ɸای نورسیده، تپه ɸاراروح تازه میبخشید. ازگرمی 

جانبخش آفتاب خوشش آمد. ازفضای آرام تپه ɸای س؄قس؄ق خوشش آمد. خداخدا میگفت که 

 دتا دمی در این جا مانده گпش را بگ؈فد، دردلش گفت:آنها ازعقȎش نرسن

 »حت׿ܢ به دنبالم میایند. « 
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اضطراب رɸاлش نمیکرد. فکرکرد وقت آن رسیده است تا لباسهای عسکری راازتɴش دورکند. 

سبک مпشدوخو؅ȋفمیتواɲست راه برود. دیگرلازم نبود که این لباسهارابرتن داشته باشد. 

ه، پ؈فاɸن وتɴباɲی را پوشیده بودکه شش ماه پпش مادرش فرستاده بود. لباسهاراازتɴش کشید. درت

بالاپوءۜܢ را که با خودش آورده بود، برتن کرد. لباسهای عسکری رادورانداخت. به پ؈فاɴɸش دید. 

به خامکدوزмهای سرسпنه اش که باسُندس˒یددوخته شده بودند. Ψل انار، دخ؅فخاله اش یادش 

 آمد، گپ مادرش یادش آمد:

 »Ψل اناررابرایت میگ؈فیم، Ψل اناررا... « 

باشɴیدن این گپ قلȎش لرزмده بود. مسرت ܿݨیۗܢ وجودش را فراگرفته بودوȋاܿݨله ازنزدمادرش 

گرмخته بود. مادروخواɸرش به شرمگیۚܢ اوخندیده بودند. Ȋعدɸا که نام Ψل اناررااززȋان کؠۜܢ 

اس گرم دلپذیری آمیخته باشرم وحیا مпشɴید، دلش میلرزмد. رنگش مثل رنگ انار مпشد. احس

براлش دست میداد. چشمهای سرمه زده Ψی، مژه ɸای سیاه درازدراز، موɸای سیخکزده Ψی و 

رازچوری Ψل انارمقابل چشمهاлش برق م؈قدند. ɸمه جاپرشگوفه مпشد. شگوفه  دستهای س˒یدوˏ

ی فرامیگرفت. ɸای انارودانه ɸای شفاف اناررامیدید. سراپاлش رااحساس داغ وخوشایند

پ؈فاɸن خامکدوزی ɸم تحفهء اوȋود، تحفهء Ψل انار. ɸم؈ن که کؠۜܢ ازخامکدوزмهای Ψل 

 انارستاлش میکرد، دلش باغ باغ مпشد. به خودش میبالید که اورادرقلȎش باخودش دارد.

درش، نمیداɲست ازکدام راه برود؟ دلش برای قرмه اش میت˒ید.  قرмه یادش آمد، با݁ޜهء انارˏ

ی انار، شگوفه ɸای با݁ޜه ودانه ɸای شفاف انارȋه نظرش نمودارشدند. درختها

باردیگرچشمهای سرمه زده Ψی وشرمگ؈ن، مژه ɸای سیاه دراز، موɸای سیخکزده ودستهای 

پرازچوری Ψل انارмادش آمدند. نمیتواɲست به خانه برود. ازقدیم نزدمردم قرмهء آنها 

اعسکر گرмزمیگفتند. نمیتواɲست این کنایه گرмزازعسکری ننگ وعارمحسوب مпشد. ɸمه اور 

 ɸارا تحمل کند، دردلش گفت:

 »ɲی، به خانه نم؈فوم. « 

اما Ψل انار، نمیتواɲست ازاو بگذرد. اورادوست داشت. ɸمه میداɲسȘند که اورادوست دارد. ɸر 

ای دیگرɸم قرض میکرد ومیگرмخت. مادروخواɸرش میخندیدند. گونه ɸای  بارکه اورا میدید، دوˏ

Ψل انارازحیاΨلگون مпشدند. Ψل انارɸم میگرмخت وخودش راازنظرɸاپنهان میکردوآن Ψاه ازعقب 

شت درختها وмاɸم ازسرȋام به ɸم دیگرمیدیدند. ːدیوار، یااز 
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ا́ن داد. وارخطا به اطرافش نگرнست. به تپه ɸا ودره ɸا، به تفنΪی  وسوسهء ترسنا΂ی قلȎش را ت

. دراین راه پرخطر، دراین دره ɸای خشک وخلوت، کمک کنندهء که با خودش آورده بود، نΪاه کرد

دیگری جزɸم؈ن تفنگ نداشت. ɸمء امیدش سوی ɸم؈ن تفنگ بود. قوطیهای مرمی راکه باخودش 

 آورده بود، درجیبهای بالاپوشش خاڲу کرد. حساب گرفت که چندمرمی دارد:

 »یک ساعت میتوانم مقاومت کنم. « 

بیافتد. گذشت ݍݰظه ɸااضطراȊش رافزوɲی میبخشید. سنگها، تپه  دلش خواست برخ؈قد وȋه راه

ɸای خا΂ی، س؄قه ɸای خودرو، ɸمه چ؈قبه نظرش خوفناک میامدند. آینده را تارмک وسیاه میدید. 

به خیالش آمدکه زنده گпش Ȋسیارȋه مرگ نزدیک شده است. از΂اری که کرده بود، ترس کشنده 

 :нی در قلȎش راه یافت. ازخودش پرسید

 »چه میکنند؟ میکشند؟ « 

 وخودش پاܥݸ داد:

 »بکشند، بکشند. Ȗسلیم نمпشوم. زنده Ψی، ɲی زنده Ψی. « 

قوطی ɲسوارش راب؈فون آورد وکپهء ɲسوارȋه زмرزȋاɲش انداخت. دستهاлش راˎشت سرش Ȋست، 

تکیه دادوȋه فکرفرورفت. خسته گпش اندک اندک ΂اɸش مییافت. احساس میکردکه جان تازه 

بدɲش راه مییابد. گذشته ɸاлش یادش میامدند. خوشش آمدکه به گذشته ɸاлش  нی در 

 بیاندлشد.

 اورابا آن که یک آدم Ȋسیارݍݨوج بود، ɸمه دوست داشȘند. بارɸا به بچه ɸا گفته بود:

 »ɸرروزی که عسکری به سرم بدخورد، میمانمش وم؈فوم. عسکری، ɲی عسکری. 

ت عسکری را رɸا کند. اماناگزмرشده بود. آرزوɸای حالاɸمان روزرسیده بود. دلش نمیخواس

دوست داشتۚܢ ودلپذیرش را یک باره وмران شده یافته بود. ɸمه چ؈ق زنده گпش راپامال شده یافته 

شت پا بزندوȋه سراغ سرنوشت گنΪی  بود. چه میکرد؟ راه دیگری نداشت، جزاین که به ɸمه چ؈قˎ

 برود.

؈فین ودلپذیری که درقطعهء عسکری گذشتانده بود. ɸر روزɸای عسکری یادش آمدند. روزɸای ش

ݍݰظهء آن روزɸا؛ عالمی قصه بودوɸمпشه به روزی فکر میکرد که دوȋاره برگرددوɸمهء این قصه 

ا́یت کند.  ɸارابه Ψل انارح

 »Ψل انار، میبودی ومیدیدی که من چه ΂اره شده بودم. « 
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ی عسکری را زودیاد میگرفت وɸرȋار که باآن که مکتب رادرنیمه راه رɸاکرده بود، امادرسها

دیگران لیاقȘش را مпستودند، قلȎش مالامال ازمسرت مпشد. به یادΨل انارمیافتاد. دردلش 

 میگفت:

 »بب؈ن، Ψل انار، بب؈ن. « 

به یادش آمدکه درمحل خطرنا΂ی قراردارد. وارخطابه اطرافش نگرнست. به تپه ɸا نΪاه کرد. کؠۜܢ 

انها وگوس ݨیۗܢ فرورفته نبود. حۘܢ چوˏ ˒ندɸاɸم دیده نمпشدند. ɸمه جادرسکوت ترسناک وܿ

 بود. خاموءۜܢ وخلوȖی تپه ɸا، واɸمهء دلش رابпش؅فمпساخت. ازجابرخاست، تفنگش رابرداشت:

 »م؈فوم، ɸرچه باداباد. « 

آرام آرام به راه افتاد. باردیگرگذشته ɸابه ذɴɸش ݠݨوم آوردند. ابتداکه به عسکری آمد، 

 عهء دافع ɸواساختند. نمیداɲست دافع ɸواлعۚܢ چه؟ براлش گفتند:اوراشامل قط

 »طیاره ɸای دشمن راباماشпندارم؈قɲی ومیاندازی. « 

ا شد. ɸمان ݍݰظه، Ψل انارмادش  ازاین گپ خوشش آمد. ɸمان ݍݰظه ɸمهمه нی دردلش برˏ

رش کنان آمد.شوق ܿݨیۗܢ وجودش را پرکرد. طیاره ɸابه نظرش آمدند. آسمان پرطیاره شدکه غ

میؐفیدند. به قرмه ɸا، کوه ɸا وخانه ɸا بم میافگندند. خودش را ˎشت ماشпنداردافع ɸوایافت. 

 уامثل گنجشکهامیافتادندواوازخوܧݰاڲɸ ی دیگری م؈قدومیانداخت. طیارهː ارای΄یɸ طیاره

 ɸیجانزده فرмاد میکشید:

 »بب؈ن Ψل انار، طیاره ɸارا بب؈ن، طیاره ɸارا...! « 

ری زنده Ψی دلپذیری را آغازکرد. Ȋسیارخوش بودکه مسلک دافع ɸوارا میاموزد. درقطعه عسک

امااین خوشبختیهاлش دیرنپاییدند. مدȖی Ȋعد، ɸمه چ؈قدگرگون شد. اوɸم دگرگون شد. 

نمیتواɲست باور کندکه خوشبختیهاлش رااین قدرزودازدست داده باشد. روزی یادش آمدکه خ؄ف 

 تلڏу رابراлش آورده بودند:

 »ازاین جاتبدیل شدیم.  «

 این گپ مثل سنΪی به قلȎش خورد:

 »به کجا؟ « 

 »به قطعهء پیاده. « 

 »به قطعهء پیاده؟ “
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مثل عاشقی که خ؄فازدست دادن معشوقه اش راشɴیده باشد، سراسیمه شد. دɸان وحلقش 

 خشک شدند. لرزмد:

 »چرا، چرا؟ « 

 پرسید:بچه ɸاچرȖی وفکری بودند. کؠۜܢ جواب نداد. باز 

 »بگوмیدچراتبدیل شدیم؟ « 

و دارنددل دند. خ؈فه خ؈فه سوнش میدیدند. ازنΪاه ɸای شان پیدابودکه گۣܢ در خاموش مانبچه ɸا

 .نمیتوانند بگوмند

. مثل پهلواɲی که برای اول؈ن بارȋه زم؈ن خورده باشد، شکسته آن آدم گذشته نبودواودیگر 

مکدر شده دنیای روмاɸای دل انگ؈قش سیاه و  م؈ففت.فرو وغمگ؈ن به گوشه нی میخزмدوȋه فکر 

 بود.

ی́ شب زمزمه دافشب تلڏу ازگذشته ɸا به یادش آمد. آن شب سرماشпندار  мواپهره بود. درتارɸ ع

ر م؈قد. خودش را ɲشسته ˎشت ماشпنداردافع ɸوامیدید. طیاره  کنان، درعالم روмاɸاлش بال وˏ

اлستاده است. قوماندان که مقابل صدɸاعسکر ɸارا یک یک تا ازɸوا میچید. خودش را دید

 دلش میگوмد:Ψل میاندازد. دیگران کف م؈قنند واودر عمومی بر گردɲش 

 » کجاسۘܢ Ψل انار، بب؈ن که من به کجاɸا رسیده ام.« 

ɸما ن شب دراین روмاɸاغرق بودکه ناگهان متوجه چراغهاнی گردیدکه پпش روی تپهء دافع 

چراغهای شان روشن. بودکه قطاری ازموترɸااлستاده باشندو  ɸواپیدا شده بودند. مثل این

ا́وی به سوی چراغها واطرافش میدید. . نداɲست که چه گپ دح؈فان ش شده است. باکنج

 دلش گفت:در 

 » ɲشود که دشمن آمده باشد.« 

غ؈ف م؅فقبه нی روȋه رو  ترس دردلش راه یافت. تفنگش راآماده ساخت. اما ݍݰظه нی Ȋعدباحادثهء

 شد:

 » سلاحت را Ȗسلیم کن.« 

 ˏرسید:ح؈فان شدو 

 » چرا؟«

 » است.امر « 

 » چه پهره کنم؟با« 
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 پاܥݸ دادند:

 » با چوب.« 

 این گپ بدش آمد. طرف مقابل خشمناک فرмاد زد:از 

 » امر! ،گفتم Ȗسلیم کن، امر است« 

خشمناک گرفتند. ɸمه ح؈فان شدند. ɸمه آن شب تفنگش راگرفتند. ɸمهء تفنگهاراازعسکرɸا

 نفرت فرا گرفت:ند. دنیای اورا ابرɸای سیاه غم و شد

 » شوروмها، شوروмها برای چه آمده اند؟« 

 پاܥݸ دادند:

 » برای کمک.« 

 خشم لرزмد. نداɲست چه بگوмد.قلȎش از نفرت جوشیدووجودش از 

هاнی را ازآن ɸمпشه ازدورȋه تپهء دافع ɸوانΪاه میکرد. آن جاˎس  ب؈فق سرڎу رامیدید. تانکهاوتوˏ

درش، مازنده گпش، قرмه اش، خانه اش، پدرو به خیالش میامد که آن جا،میدید. 

هفته اند. به چشمهاлش اشک ɸمه آرزوɸای ش؈فیɴش نخواɸروȋرادرش، با݁ޜهء انار، Ψل انارو 

 غمگنانه میگفت:میدوмدو 

 » Ȋس است. عسکری، ɲی عسکری.« 

 

***  

 

ˏاɸاлش توان شید رخ سوی رف؅ن داشت. احساس کردکه دیگردر درازی را پیموده بود. خور راه        

ت تابه ΂ی راه خواɸدرفت. ɸرچه پпش م؈ففت، تپه بودوسنگ راه رف؅ن نمانده است. نمیداɲس

ش سست سست مпشدند. تصمیم گرفت تابازɸم چند ݍݰظه توقف خار. خسته شده بود، پاɸاлو 

هلوнش گذشت. ناگهان صبگ؈فد. کندو مانده گпش را اɲ́ش داد. Ψلوله нی باسرعت ازˏ داнی ܥݵت ت

به سرعت سلاحش را آماده  .ɸوا گذشȘندΨلولهء دیگرɸم از به زم؈ن افگند. چندباܿݨله خودش را

 ساخت:

 » مثل این که رسیدند.« 

ناگهان  آɸسته به سمۘܢ دیدکه Ψلوله ɸا ازآن سومیامدند. درآن نزدیکیها کؠۜܢ را ندید.              

ها که برفراز  تپه دیده مпشدند.متوجه تپه нی شد. دردوردستها،چ؈قɸاнی سر  ها آنمثل تانکهاوتوˏ
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ب؈فقهای سرڎу دیده مпشدند. مرمیها ازآن جامیامدند. داɲست که درموقعیت خطرنا΂ی 

ر شد. فکرکردکه دیگر  قرارگرفته است. امیداند΂ی ɸم که به خاطرنجاȖش داشت، پرˏ

آنها خودش را برɸاند. ح؈فان شد. نمیداɲست چه کند. ɸدف گرفته بودندش. چنگ نمیتوانداز 

ساخته نпست. مرمی تفنگش به آن دسȘش لند میکرد، م؈قدندش. دیدɸیچ ΂اری از سرش را که ب

ی́جا دست نمیتواɲست براлش انجام دɸد. فکرکرد که نباید فرصت رااز  نم؈فسید. تفنگش ɸیچ کم

ان به دوش شد. Ψلوله ɸاازعقȎش رسیدند. باردیگرخودش کنخ؈ق ازجابرخاست، جست و  بدɸد.

 ȋالای سرش  میگذشȘند:. مرمیهااز به زم؈ن انداخترا

 » مرمی دافع ɸوا م؈قنند.با« 

 خودش تصمیم گرفت:با

سلیم میم؈فد. زنده Ψی، ɲی زنده Ψی. ɸȖرچه شود، شود. ˎس نمیگردم. مرگ حق است. آدم یک بار « 

 » بگ؈فند.نمпشوم. خوب است که جسدم را

دنبال دوмد. مرمیها باسرعت اوراȋرخاست، بازɸم بازɸم برخاست، دوмد. به زم؈ن خورد. باز 

دیدی را درسпنه اش احساس کرد. باوارخطاнی دست شد. بازɸم محکم به زم؈ن خورد. دردمیکردن

 به سرسпنه اش برد. دیدکه مرمی خورده است. ازمیان Ψلهای سندی خامکدوزی سرسпنهء

خ شدند. Ψلهای سر خامکدوزی ندɸای س˒ید، Ψلهای سندی س˒یدخون جوش م؈قد. سُ پ؈فاɴɸش 

د. چشمهاлش تارмک شدند. خیغشته شدند. مثل رنگ انار، سرش چر س˒ید سندی به خون آ

 دلش طن؈ن افگند:صداнی در 

 » ˎس نمیگردم، ˎس نمیگردم.« 

رسیدند. این بار مثل ش عقȎدو سه قدم دوмد. مرمیها از بازȋه خودش حرکۘܢ داد.ازجابلندشدو 

پرмدومحکم به زم؈ن خورد. درد شدیدوکشنده нی وجودش را Ȍی وزɲی به ɸوا جسم سبک و 

فراگرفت. آفتاب ɸم چرخیدوȋاسرعت آن سوی کوه سیاه وخاکس؅فی سقوط کرد. آسمان 

مقابل چشمهاлش با Ψلهای س˒ید سندی خامک دوزی پرشد. با݁ޜهء انار آسمان  س˒یدشد. ɸمهء

лش نبودند. ت. Ψل انار به شاخه нی آوмزان شده بود. دستهاлش خاڲу بودند. چورмهاچرخیدن گرف

با݁ޜهء انارȋه نظرش آمد.  .ه ɸای چورмها میبارмدندکرد. باران خون، شکستباران به بارмدن آغاز 

ه بودند. پدرش به سیارɸا سیاه سیاه شده بودند. درختهاسوخته و بودند. اناانارɸادرشاخه ɸا

دخ؅ف  ،ه نظرش آمد، برادرɸفت ساله اش رادیدخواɸرش بنظرش آمد، مادرش به نظرش آمد 
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خاله اش رادید. ɸمهء آنهامیدوмدند، با ܿݨله ووارخطامیدوмدند. کمرɸای شان راȊسته بودند. 

 دستهای شان تفنگ داشȘند. پدرش فرмاد م؈قد:در 

 » سوختاندند.با݁ޜهء مارا« 

 میکشید: مادرش جیغ

 » گرفت.با ݁ޜهء اناردر « 

مثل پدرش، مثل مادرش، مثل  آنها تپه ɸا، کوه ɸاپرازآدم شدند. ɸزاران ɸزارآدم، ɸمهء تمام

 آنها تفنگ داشȘند. دوان دوان میامدند، فرмاد م؈قدند: برادرش، مثل Ψل انار بودند. ɸمهءو خواɸر 

 » با݁ޜه ɸای ما، با݁ޜه ɸای ما!« 

 میدوмد:خواɸرش گرмه کنان 

 » Ψل انار، Ψل انار...« 

ر مпشدند. توفانهای  ی انار بود، شگوفهɸامпسوختند. ɸمه جابا݁ޜه ɸابا݁ޜه  ɸا پرˏ

شده بودند. تپه ɸا، تپه ɸاپرازآدم شدند. ɸمه تفنگ داشȘند. ɸمهء آنهامثل  خاکس؅ف دیوانهدودو 

 شمناک بودند. ɸمهءپدرش، مثل مادرش، مثل خواɸروȋرادرش، مثل Ψل انارȋودند.ɸمهء شان خ

 م؈قدند:مناک فرмادشان خش

 » زنده Ψی، ɲی زنده Ψی، زنده Ψی، ɲی  زنده Ψی !« 

فرو رفتند. ɸمه جا با݁ޜه ɸای انار، درختها، آدمها ودرмاɸا میان خاکس؅فودودناگهان ɸمه چ؈ق، 

رنگ خاکس؅فی به خود گرفت. ɸمه جادودیرنگ شد. خاکس؅فɸامثل کوه ɸای بزرگ اززم؈ن 

، ابرɸای سیاه. توفانهای وحآۜܢ  ودیوانه ابر شدݠݨوم بردند. ɸمه جابه ɸوا جداشدند. دودɸا

وخاکس؅ف ودود دنیارا بلعیدند. ɸمه چ؈قدرمیان خاکس؅فودودنا پدید گشت. ɸمه جاخاکس؅فیرنگ 

 چ؈قی احساس نکرد.شد، دودیرنگ شد واو دیگرصداнی ɲشɴید، دیگر 

 ختم                                                                                                                                                       

  خورشید ی ١٣٥٨
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 مردی که خودش را کشته بود
  

 

را ɸاнی خوܧݰال استم ازاین که راحت مпشوم. دیگرمجبورنпستم به خودم بقبولانم تا΂ار           

Ψی میگ؈فم برای مردن وازاین خاطرخوش استم،  آماده  انجام دɸم.که  خوشم نمیایند، 

 خوش. احساس میکنم که بالاخره نجات مییابم.Ȋسیار 

 که باز زنده بمانم. آن Ψاه زنده Ψیآن چه را که بایدمرا بکشد، خورده ام. خدا کندبکشد. ɲشود  

، کؠۜܢ قاتڴу استم که آن طرف اتاقم مینگرم. احساس میکنمبدتری خواɸم داشت. به این طرف و 

راکشته ام. نمیخواɸم آثاری ازمن بماندکه خودکآۜܢ ام راثابت کند. خداکند ɸمه تصورکنندکه 

؅قده استم. مثل یک قاتل که ˎس ازانجام قتل گɺان مرده ام. قلبم م؈قند. وحشنا

  کند.میخواɸدبااحتیاط فرار 

ɸمه چ؈قدرست است. ٭ڈ؅فمیدانم روی تخت خواب درازȋکشم ومنتظرمرگ بمانم. منتظرمرΨی که 

ه ام. روی تخت خوابم درازمیکشم ونورچراغ تیڴу روی م؈قاتاق راخفیف دعوت کردخودم آن را
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به سقف ɸیجان سراپایم را فرا گرفته است. مпسازم. نوڤу خوءۜܢ دلپذیرآمیخته بانوڤу دلɺره و 

نکرده اند. خوب، وارخطاнی ، تاث؈ف مرا بکشندمیدوزم. ɲی، تاحال تابلیت ɸاнی که باید   اتاق چشم

ɸند کرد. سرانجام به آن چه که ازدیر زمان آرزوнش ΂اری خوا΂ارنпست. بالاخره تابلیت ɸادر 

میاندлشم. بازɸم یک باردیگر، آیاچ؈ق تصفیه ناشده ب؈ن من خودم راداشتم، خواɸم رسید. با

چ؈ق  زندهو 
ً
ده ندارم. ɸیچ چ؈قی رادرزنده Ψی نمییابم تصفیه ناشΨی مانده است؟ یادم نمیاید. اصلا

حساس میکنم که زنده گیم چه پوچ سرفرازی اکه مراسوнش بکشاند. آه، اول؈ن باراست با

وښу راحالا  .ن تࢼܢ بوده استمیاوسردو    با تمام جسمم لمس میکنم.گوмا این سردی وˏ

میفشرد. ɲی، دیگر چنΪالش تا کنون در که مراه Ψی به نظرم وحشت سنگ؈ن، ت؈فه وزɸرنا΂ی میایدزند

 نمیفشارد. اورا
ُ

رد وزȋون ساخته ام. به نظرم میایدکه زنده Ψی وارخطا وسراسیمه است. خ

ه ام، وارخطاست. ɸیچ تصور نمیکردکه من بالاخره این تصمیمم شکسۘܢ که من براлش داداز 

سراسیمه Ψی زنده Ψی خنده ام میگ؈فد، وحش؅قده راعمڴу کنم. خنده ام میگ؈فد. ازوارخطاнی و 

нی به خودش میگ؈فد. میخندم. حالادیگرازɸمه چ؈قدست شسته ام. به است، سیمای فرȎмنده 

  غرмزه مییابم. میگوмم:ࢼܢ ازɸرگونه احساس و سیمای فرȎмندهء زندΨی میبпنم. خودم را ت

  » چنΪال ترا ندارم.خیال میکردی که من توان رɸاнی از شکست خوردی. دیدی که آخر « 

به ܵݰنه  حوصله دارند.صداɸاнی راازȋ؈فون مпشنوم. ɸمسایه ɸاتلوмزмون تماشامیکنند. چقدر 

ٔڈانق یق پیپܵݰنه ɸای غم انگ؈ق، دمیخندندوȋه بلنܸݰک تلوмزмون ɸای مُ  دیگران از  کنان وˏ

میاید. مثل این است که ٹڈره دار΂لیɴیک صڍу آوازمیخواند.  دسْڈاصدای آوازی میگرмند. از دور 

  عمق دل میخواند:باسوزدل  میخواند. از 

  » من...است خانهء خورشیدمن کجاнی، سرد« 

شایدطفڴɸ уم؈ن حالابه دنیا آمده  زایمان ناله میکند.زɲی ازدرد ،΂لیɴیک صڍу زɲی م؈قایدشایددر 

است وچیغ وفرмادش دردɸل؈ق΂لیɴیک پیچیده است. ٹڈره دارشایدازدلتنΪی میخواند. به نظرم 

میایدکه تا قبل ازاقدام به خودکآۜܢ درقلب من ɸم ɸم؈ن صداطن؈ن میانداخت. اماحالا دلتنΪی 

ˏوچ ز پردردعسکر بٕڈوده و سوز وگدازوآوا  غصه нی ندارم. به خورشیدی نیاز ندارم. به نظرمو 

ɲبه دنیامیایدو میاید. ز уباری دارد، سوی مرگ رف؅ن، من م؈فوم. چه لذت مسرتی چیغ م؈قند. طفڴ

، قبول کنون برمن تحمیل میکرده انددیگرمجبورنخواɸم بودɸمهء آن چه راکه به نام زنده Ψی تا

زنده Ψی حالا مпشد. دنیاو اش باری بودکه با زورȋرمن تحمیل ɸمه  ،کنم. ɸمه اش یک فاجعه بود

آن  نمثل یک نماлشنامه است وما ممثلا  به نظرم به نظرم مܦݵره میایند. دنیا و زنده Ψی
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ناگزмرنقش ɸاнی را که ازسوی دایرک؅ف ɸاداده مпشود، بازی کنیم. دایرک؅فɸای ɸیولامانندی که    که

 
ً
  موجودیت آٰڈا احساس نمпشود. ظاɸرا

که مطابق میل است ل خودم انجام داده ام. اول؈ن بار مطابق می است که ΂اری راحالا اول؈ن بار 

خودم  خودم عمل کرده ام وتابلیت ɸاнی راکه بایدمرا بکشند، به میل ورغبت خودم، به ارادهء

ۘܢ آΨاه شد. وقندرɸاнی من آΨاه خواɸرد. فردا، دیگران ازمن، از خورده ام. امشب خواɸم مُ 

Ψی رɸیده ام. درتمام زنده گیم یΪانه ΂ارخوȌی که کرده ام، خواɸند شد که دیگر من ازچنگ زنده 

ɸم؈ن است. امامی؅فسیم. آٰڈاازاین تصمیم من خ؄فشوند. اگرخ؄فشوند، بلافاصله مراماɲع 

میل وخواست خودم انجام  مطابقخواɸندشد. زмرامیدانم درزنده Ψی حق ندارم، ɸیچ ΂اری را

رگ ومردن را تجرȋه میکنم. میخواɸم دɸم، حۘܢ خودکآۜܢ. خوش استم که چند ݍݰظه Ȋعدم

آن ܥݵت ɸا از  نء زنده جاآخرмن دقایق زنده Ψی خود بفɺمم که مرگ چگونه چ؈قлست که ɸمهدر 

  میدɸند.ۘܢ تن در گونه ˎسɸراس دارند وȋه خاطرگرмزازآن به ɸر΂ارغ؈فقابل تحمل حۘܢ به ɸر 

رحالت خواب بم؈فم. شمɺایم کم کم سنگ؈ن مпشوند. شایدخوابم آمده است. شایدɸم؈ن طوردچ

  است.   ΂اری را که کرده ام، مطابق میل خودم نبودهآخرتابه ΂ی؟ ازکود΂ی تا کنون ɸر 

ن وت˒یدن ازدحام آدمɺا، تلاش آٰڈا، دوмدآدمɺا یادم میایند. شɺرمقابل نظرم مجسم مпشودو 

ه ک ΂اری آٰڈابرای چه؟ ɸمهء آٰڈا مطابق میل خودعمل نمیکنند. ازمجبورмت ɸرسومпشتابند. ɸر 

میبпنم سد. این ɸم شده زنده Ψی؟ خودم راخودشان نفڥу نم؈ف میکنند، ɸر جاнی که م؈فوند، به 

  ؐفسند:یمیان شɺر، آدمɺاнی پпش روмم میاлسȘند و م

  » اسناد.« 

  ح؈فان میمانم. آٰڈا طوری سوмم میبпنند که گوмا پدرشان را کشته ام. من ɸم میؐفسم:

  » چه؟اسناد« 

  میگوмند:با ݍݰن خصومت آم؈قی 

  » چه؟ اسناد تنفس...اسناد« 

آم؈قی Ϊاه میکنم. میدانم، منظورشان رامیدانم. ناگزмرȋاݍݰن عذر زح؈فان ح؈فان به سوی شان نبا

  میگوмم:

  » حال نگرفته ام.اسناد، اسنادتا« 

  میگوмند:

  » ˎس پول، پول بده.« 



ی н ا د ف  ص ؅ س ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ٥٤ - 

 

ول بؐفدازم، مرارɸا  راست میگوмند. قانون زنده Ψی دراین جاɸم؈ن طوراست. بایدپول بؐفدازم. اگرˏ

میکنند. پول به خاطر تنفس ازɸوا. ΂ارȋه خاطرتنفس، زنده Ψی پرمشقت وسراسرفلاکتبارفقط به 

اند. شاید ɸم اجاره داران ɸوااسȘند. ایٔڈاکه  تقسیم کرده خاطرتنفس ɸوا. ɸواراب؈ن خودشان

ان اجاره داران ɸوااسȘند. فضاراب؈ن خود تقسیم کرده اند. ازɸرفضاнی میگ؈فند، اج؈ف ˏول اسنادو 

ا بؐفدازی، پول بؐفدازی. به خاطراین که ازɸوای آن تنفس میکۚܢ، حق الɺو که میگذری، باید

طراین که تنفس میکۚܢ. اگر΂ار نکۚܢ، پول نداری وآن Ψاه حق به خا ،کۚܢ و پول پیدا کۚܢباید΂ار 

  میگمارندت.Ψاه میم؈فی. مردن کجاست. می؄فندوȋه ΂ار ن ɸوا تنفس کۚܢ. آنداری از 

باشم، خشمناک مقابلم پیدا من کشته ɸمان گونه آدمɺا нی که گوмا پدرشان را پпش م؈فوم، بازɸم

  ȋا تحکم میگوмند:مпشوندو 

  » اسناد.« 

  آلود میگوмم:قɺر 

  » قدم اسناد.این چه حال است، درɸر « 

  مпشوند:آٰڈا خشمناک؅ف 

  » اسناد نگرفته ای، پول بده.ست. اگر این قانون ا« 

مراجعه کنم ء تنفؠۜܢ کشور به اداره، به خاطراجازهء تنفس ɸواگرف؅ن اسنادمیدانم بایدبه خاطر 

  آٰڈا برایم سندی بدɸند. میگوмم:و و پول پпشه ΂ی تنفس ɸوای یک مدت مع؈ن را تحوмل کنم 

  » دیگر پول ندارم.« 

  میگوмند:آٰڈا غضȎناک؅ف 

  » ازɸوا تنفس کۚܢ.ˎس حق نداری « 

  میگوмم:Ȍی حوصله مпشوم و 

  » ˏول پیدا کرده نمیتوانم.ɸر΂اری میکنید، بکنید. من دیگر « 

  پاܥݸ میدɸند:

  » به زندان میافگنیم.ماترا« 

  میؐفسم:

  » ΂ی میگ؈فید؟کردم، پول ɸوارااز ɸوای زندان تنفس وقۘܢ از « 

  میگوмند:میخندندو 
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مقابل جافرق دارد. آن جا΂ارɸای شاقه нی راانجام میدۂу ودر دیوانه، ɸوای زندان باɸوای این « 

  تنفس میکۚܢ.

  میگوмد:رɸگذری وارد ܵݰبت مامпشود. مردچاق وگوشت آلودی است. میخنددو 

  » من میدɸم.آزارش ندɸید، پولش را« 

  میگوмم:مردبه آٰڈاپول میدɸد. من به رɸگذر 

  » من نمیتوانم پول شمارا بؐفدازم.« 

  میخندد:

  » زتو پول نمیخواɸم.ارмک آدم ساده اسۘܢ. من اتوȌسی« 

  » ˎس چه میخواɸید؟« 

  » ΂ار.« 

  » گونه ΂اری؟چ« 

  » گونه ΂اری که دلم میخواɸد.ɸر « 

دان زنتومجبوراسۘܢ. ورنه به  ΂اری را که مطابق میل شماست، انجام دɸم.امامن نمیتوانم ɸر « 

  » ɸم نداری.خواۂу رفت. حۘܢ حق خودکآۜܢ را

فرارمیکنم. میگرмزم. حالامی؅فسم که مبادا آٰڈا برسندومرا نگذارند که اززنده Ψی من ازنزدش 

دلم خوش استم. لاف قانون انجام داده ام. امادر خنجات یابم. آرزومیکنم ɸرچه زودتر بم؈فم. ΂ار 

خودم را ٭ڈ؅فین ΂ار، .م. به زندان نم؈فومبخواɸند، نمیکن، تنفس نمیکنم. ɸر΂اری که آٰڈاچه دیگر

، یک تنفس یک دم ɸواردم، دیگرچه میکنند. آخرȌسیارȋداست که به خاطر م. آن Ψاه که مُ میکش

  ȋه میل دیگران زنده Ψی کنم.عمر 

من غلبه کرده است. خوب است شروع چشمɺایم سنگین؅فمпشوند. خوابم آمده است. خواب بر 

م که حالا ردن است، شروع خودکآۜܢ. دیگرȋه ɸیچ ΂اری مجبورساخته نخواɸم شد. ازکجامعلو مُ 

آٰڈا بم؈فم. تابلیْڈا،  آمدننیایندومراɸم نگذارندکه بم؈فم. خدا، خدامیگوмم تا پпش از 

  ɲی م؈فسند، ظالم ɸام؈فسند.تابلیْڈاباید΂ار خودرا بکنند. اگر 

  

***  

تنفس نمیکنم. نفس نمیکشم. اما صداɸاнی را مпشنوم. ... مرده ام... قلبم از΂ارمانده است. دیگر 

 مثل این که بیانیه دɸد، چیغ زنان میگوмد:صدا ɸا، مردی 
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مقررات جاری ما شما ɸمهء تان مقصراسȘید که اوخودش را کشته است و΂ارخلاف قانون و « 

  » انجام داده است.

  ȋا صدای لرزان میگوмند:دوسه نفر 

  » نداشȘیم.نداشȘیم. به خداماخ؄ف ماخ؄ف « 

  آمرانه را مпشنوم:بازɸمان صدای خشمناک و 

  » است.شماگناه دیگر بیخ؄فی « 

من اسȘند. صدای گرмه ɸای شان رامпشنوم. ازخاطرمرگ  زاری میکنند. ɸمسایه ɸایآٰڈاعذرو 

  خشمناک دستور میدɸد:، ɸمان مردترس گرмه میکنند. Ȋعدمن ɲی، از 

دکآۜܢ کند. نمیدانید؟ خودکآۜܢ лعۚܢ خو ؄فید، به زندان. ɸیچ کس حق نداردباین ɸارا« 

΂ار، گرмزاززنده Ψی، شماɸمسایه ɸای نزدیک اوȋه ܥݵت؅فین مجازات گرмزازچنΪال ما، گرмزاز 

  ɸای شاقه محکوم خواɸید شد.و΂ار 

ȋچه کنم. دلم به ɸمسایه ɸامпسوزد. صدای گرмهء مردɸا، زن ɸا و ح؈فان میمانم. نمیدانم چه 

  ɸای ɸمسایه ɸارا مпشنوم. آٰڈا گرмه کنان با عذرو زاری میگوмند:

  » ه ندارмم.گناماگناه ندارмم، ما« 

توانم تحمل کنم. به احساس میکنم که آٰڈاراباشلاق م؈قنند. چیغ وفرмادآٰڈا بلندمпشود. دیگرنمی

یچیده درکفن استم. آه، چشمɺا یم حرکت میدɸم. چشم ɸایم بازمпشوند. میبпنم درون تابوت وˏ

  میخ؈قم. ɸمه وحش؅قده چیغ میکشند:نم مثل زنده ɸا باشم. با ܿݨله بر میتوامن ɸنوز 

  » رده زنده شد!آی آی، مُ « 

م می؅فسند و شلاق به دست دارند، میدوم. شلاق داران ɸ   ɸمه میگرмزند. من ɸم دنبال آٰڈاнی کهو 

  میؐفسد:میگرмزند. کؠۜܢ درȋرابرم پیدا مпشود. اوازمن نمی؅فسد. دم راɸم رامیگ؈فدو 

  » اسناد؟« 

  میگوмم:

  » نمیکنم.ازɸوا تنفس رده استم، دیگر نمیȎیۚܢ که من یک مُ « 

  میخندد:

  » میگ؈فیم.ماازدیوانه ɸاخوب ΂ار « 

یابم، چنگ شان نجات  ش میکنم ام؈فسند. به دسْڈایم اوݍޜک میاندازند. تلا چندنفردیگر 

  میȎندند. چیغ م؈قنم:میخواɸم بگرмزم، پاɸایم راɸم با زنج؈ف 
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  » رده ام.من دیوانه نпستم، من خودکآۜܢ کرده ام، من مُ « 

  میخندند.با Ȍی پرواнی آٰڈا

  پایان                                                                                                                                             

  ΂ابل١٣٧ .                                                                                                                                       
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  ؈فمرد و زن ɸمسایهپ
 

 

ای تارмک نΪاه میکرد. اندوɸگ؈ن ɸ جادهو به خانه ɸا  ΂لک؈نپ؈فمرد، مضطرب ونا آرام از          

ی́ و و  мشد. تارпش فزون؅فمпرݍݰظه آشفته گɸ .ک میامد. سکوت شب به نظرش ترسناناراحت بود

ستاره нی بود و  آسمان خ؈فه شد. آسمان سیاɸرنگ. به دس˒یده بدمدلش میخواست ɸرچه زودتر 

ده نمпشدوɸمه . به خیالش آمد که امشب ستاره ɸامرده اند. صداнی شɴیبه نظر نم؈فسید

سکوت و خاموءۜܢ خوفنا΂ی فراگرفته بود. به نظرش آمدکه ɸمهء صداɸامرده اند واشباح   جارا

دارند. به آسمان که مینگرнست، وحشȘنا΂ی درکوچه ɸای خاموش وتارмک رفت وآمدمرموزو 

که امشب چشمɺاлش وقت شب است. ح؈فان شد. گمان کرد ستاره нی نمییافت تا بفɺمد که چه

 عیف شده اند که نمیتوانند ستاره ɸارا ببпنند. به حدی ض

؈ن بود، وضع بدی داشت. کرایه ɲشنمیداɲست چه کند. زɲی که باسه کودکش درم؇قل پای؈ن آٰڈا

دوزنده مпشد. پ؈فمردمنتظرȋودتازɲش زودترȋیایدوازخانهء ݍݰظه میمر ازشدت دردزایمان ɸر 

 ɸمسایه خ؄فی بیاورد. شب وشɺر 
ُ

دلش بпش؅فخاڲу ووحشȘناک آمد، در فته درتارм΄ی به نظرش خ

  گفت:

  » پیدا کنیم؟دراین وقت شب موترازکجا« 
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нی پ؈فمردرا میازرد. با  کشنده زن ɸمسایه ɸرݍݰظه شɴیده مпشد. ترس ودلɺرهءنالهء دردآلود

  خودش اندлشید:بیص؄فی ɸرݍݰظه انتظارآمدن کمپ؈فش راداشت. با زȋا

  »چاره ندارد، به شفاخانه می؄فیم. اگر « 

دردآلودی آɸنگ معمول مراسم عرو؟ۜܢ صدای آوازخواɲی ازدورɸابه گوش رسیدکه باسوزوگداز 

  را میخواند:

  تو و  این ولایت منبیاکه بروмم از « 

  آɸسته برو ماه من آɸسته برو 

  »تودست مرابگ؈فومن دامن تو

ی́ شب بلعیصدای آوازخوان دوȋاره در΂ام سکوت و  мا ٭ڈم ر ده شد. صدای آوازخوان حال پ؈فمردتار

ا́رش رادگرگون ساخت وخیالات اوراسوی گذشته ɸاکشانید. درݍݰظهء کوتاۂу به  .زد اف

به یادشب عروسпش. ɸمпشه درشّڈای عرو؟ۜܢ ɸنΪامی که عروس  ،وانпش افتادɸای جیادروز 

  میخوانند. زن انگ؈قراداماد می؄فند، ɸم؈ن آɸنگ حُ  رابه خانهء

  دلش گفت:پ؈فمرددر 

  » مردن...ش؅ن، تٔڈا شدن، نالیدن، گرнس؅ن و ܿݨب دنیاнی، دوست دا« 

ٹڈلوی داماددید. آɸنگ حزن انگ؈قعرو؟ۜܢ  لباس عرو؟ۜܢزن ɸمسایه به نظرش نمودارشد. اورادر 

و سوی دنیای وحشȘنا΂ی بروند، باسرɸای خم مثل این که در ذɴɸش تکرارگردید. عروس وداماد

  اردیگر شɴیده شد:ɸماɸنگ با سرود عرو؟ۜܢ Ψام برمیداشȘند. صدای آواز خوان ب

  شوмم.جاнی بروмم که ɸردو بیمار « 

   » غم تو.زغم بیکؠۜܢ ومن از توا

خاموءۜܢ خوفناک شب بازصدای آوازخوان رادراعماق خوнش فروکشید. به چشمɺای 

ا́ۂу قلȎش را نпش زد. باززن ɸمسایهقطره ɸای اشک حلقه زدندپ؈فمرد به نظرش   . غم جان

  دلش گفت:میخورد ومینالید. پ؈فمرد که انباشته ازغصه بود، در مجسم شدکه ازدرد پیچ و تاب 

  » ܿݨب بازٱڈاнی دارد...دنیا« 

мش رسید. صداراصدای گرлاɸ به گوش уمسایه بود. غم و شناخت. صده طفڴɸ ای طفل زن

چاۂу شɴیده درون غصهء بпش؅فی قلب پ؈فمردرافرا گرفت. به خیالش آمدکه صدای طفل از 

شدند. سه کودک ش؈فبه ش؈فزن ɸمسایه ɸمزمان میگرнسȘندوناله کنان مпشود. گرмه ɸا بпش؅ف 

  قدند:فرмاد م؈
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  » مادر، مادر!« 

صدای گرмه ɸامثل تیغɺای بران قلب پ؈فمردرانпش؅ف م؈قد. به خیالش آمدکه گرмهء کود΂ان 

د. نمیداɲست چه کند. به درون چاۂу شɴیده مпشوند. قلȎش فشرده شوصدای زن ɸمسایه از 

ه آٰڈا درمیان چاۂу افتاده اند ولازم بود تابه آٰڈاکمک کند. امانمیداɲست چگونه؟ نظرش آمدک

حد ناتوان نیافته این ت، دیوانه مпشد. ɸیچ Ψاه خودش راتادسȘش ΂اری ساخته نпسمیدیدکه از 

  ȋه زنده گпش نفرмن گفت. کود΂ان به نظرش مجسم شدند:بود. به خودش و 

   »خدایا، چه بچه ɸای معصومی! « 

ی́ برساند. امانمیداɲست چگونه؟ اض طراب وȌی قرارнش بпش؅فشدند. دلش میخواست به آٰڈاکم

  ذɴɸش پیدا شد:پرسآۜܢ در 

   » ΂ی به گردن میگ؈فد؟خدایا، گناه این کود΂ان معصوم را« 

نبود. داد. میخواست چ؈قتازه нی رابفɺمد. صدای طفل نوزادغصه به گرмه کود΂ان گوش باقلب پر 

میداɲست چه رفت. ندردمیکشیدوتاکنون طفلش به دنیانیامده بود. به فکرفرو ɸنوززن ɸمسایه 

اختند. میخواست ɸرچه زودتر بفɺمدکه زن ɸمسایه دیوانه اش مпسکند. ݍݰظه ɸای انتظار 

  ȋگوмد:دلش میخواست باعصبانпت زɲش راصداکندو ݍݰظه درچه حاڲу به سرمی؄فد. ɸر 

   »کمۣܢ، بیابه شفاخانه ب؄فیمпش. « 

  خودش پرسید:ند. به آسمان نگرнست. ح؈فتزده از ماد. بازمنتظر آۂу کشی

  » امشب دیده نمпشوند؟چراستاره ɸا« 

زɲش ص؄فانه منتظر بیɸای کود΂اɲش شɴیده مпشد. پ؈فمرد میان گرмهنالش دردانگ؈قزن ɸمسایه از 

  دلتنΪی نالید:بود تا زودترȋرگردد. دلش را غصهء تلڏу فشرد. بازȋا

  » خدایا.« 

ی́ شب به  мش خلید:صدای آوازخوان بازاز ژرفای خاموءۜܢ وتارлاɺگوش  

  » شوмم...جاнی برسیم که ɸردوȋیمار « 

ی́ وسکوت شب فرورفت. پ؈فمردکه ص؄ف мاردیگردرعمق تارȋش وȘبه سررسیده بود، وطاق

  زد:ɲست تحمل کند. نزدیک زмنه ɸاآمدوȋه دɸل؈قتارмک نگرнست. زɲش را صدااین نتوابпش؅فاز 

  » کمپ؈ف، کمپ؈ف...!« 

صدای پاнی شɴید. راɸروȋانورضعیف ɸرмک؈ن روشن شد. اضطرا ب ودلɺرهء ܿݨیۗܢ سراپای 

  م؈قند:پ؈فمردرا لرزاند. به خیالش شدکه زɲش ازدɸل؈قصدا
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  » شد، ˎسر.ˎسر « 

  سراسیمه Ψی پرسید:دیدکه زɲش باɸرмک؈ن بالامیاید. با

  » گم شدی؟کمپ؈ف، کجا« 

ɸااлستاد. ɸش ɸش کنان نفس گرفت وقدخمیده اش رااند΂ی راست  پ؈فزن درنیمه راه زмنه

  ȋا ناراحۘܢ گفت:کرد.سوی پ؈فمرددیدو 

  »حال دارد. بیچاره زن، بد« 

ا́ن خورد. وارخطااین گپ پ؈فمرداز  پای؈ن آمد. کؠۜܢ دردلش پٕڈم ܿݨله اززмنه ɸاشد. بات

  میکرد:تکرار 

  » چه کنیم؟خدایا، حالاچه کنیم، حالا « 

چ؈قی ندید. ت. به سرک رسید. ɸرسوɸراسان نگرнست. کؠۜܢ نبود. جزتارм΄ی به کوچه شتاف

  ح؈فان ماند، چه کند؟

   

***  

   

حوмڴу اندوɸگ؈ن ɲشسته بودند. زɲش روی صفهء فمردو اند΂ی روشن شده بود. پ؈حالاɸوا         

ء کود΂ان زن ɸمسایه ازدرون خانهء تارмک شɴیده مпشد. آٰڈا مادرشان راصدا صدای گرмه

م؈قدند. پ؈فمرد فرورفته درغصهء تݏݸ ɲشسته بودونمیداɲست چه کند. منتظرȋود تاصبح 

  از دیگران کمک بخواɸد. بدمدوȋرودبه مܦݨدو 

دلش صدای گرмهء کود΂ان که مادرشان رامیخواسȘند، اورابпش؅فناراحت مпساخت. کؠۜܢ در 

  گفت:

  » شان... بگذارفرмاد بکشند، مادرشان مرده، مادر « 

  زن پرسید:ردبпش؅فشدند. درحاڲу که گرмه وȌغض Ψلوнش رامیفشرد، از اشکɺای پ؈فم

  » نمпشنا؟ۜܢ؟توخوнشاوندان اورا

  پاܥݸ داد: ݍݰن پرغصه нیپ؈فزن با 

  » ولایات آمده اند. ɲی، نمیدانم. از « 

پ؈فمردباردیگرح؈فتزده به آسمان دید. ɸوااند΂ی روشن شده بود. اماح؈فان بودکه چراصبح 

که س˒یده دم ΂اذب دمیده است. مܦݨدآذان صبح رانمیدɸد؟ به خیالش آمدنمпشود. چراملای 
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شایدآذان صبح را Ȋشنود. به خیالش تاادادگوش فر بпش؅ف   دقتروشۚܢ به نظرش دروغ؈ن آمد. با

  صدای آوازخوان شɴیده مпشود: ،شبآمدکه ɸنوز ازمیان سکوت وخاموءۜܢ خوف انگ؈ق 

   زغم تو کؠۜܢ ومن اجاнی برسیم که ɸردوȋیمارشوмم، توازغم بی« 

  »آɸسته بروماه من آɸسته برو.... 

. ازجابلندشدوجانمازش رابه دست گرفت. درحاڲу که ٭ڈ؅قده به ȋماندنتواɲست منتظر پ؈فمرددیگر 

  خودش گفت:آسمان میدید، با

  »پروردΨارا، ܿݨب شبпست، صبح نمпشود. « 

  سوی زɲش نگرнست:وȌعد

  » ؟استنمیداɲی که شوɸرش درکدام ولایت عسکر «  

  پ؈فه زن پاܥݸ داد:

   » به جنگ فرستاده اند.ɲی، نمیدانم. خودش میگفت که اورا« 

  به راه افتاد. پ؈فمردباگوشهء دستارش اشکɺاлش راپاک کردوآرام آرام سوی مܦݨد

  پایان                                                                                                                                                                          

  خورشیدی    ١٣٧٠ –΂ابل                                                                                                                                     
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  وحشȘناک مردی با چهرهء
 

  

  

لک؈ن به ب؈فون ΂سلیمه روی تخت خواب ɲشسته بودوخواȊش نمی؄فد. ɸرݍݰظه از        

سایه ɸای  و  مینگرнست. ɸمه چ؈قبه نظرش ترسناک میامد. نورکمرنگ مهتاب، درختها

 уڴмش راافتاده روی حوȊی میبخشیدند.اضطراɲناک یک پایادش  فزوȘاه مردوحشΨناخود آ

چشمهاлش مجسم میگشت. به چراغ اتاقش که روشن مقابل میامد، چهرهء خوف انگ؈قاو 

کرد. به اشیای  اتاق میدید. اشیاɸم به نظرش دگرگون مینمودندوازحادثهء بود، نΪاه می

ا́یت میکردند. صدای چِر  گوش م؈فسید، به ش به ˏпرکهاکه ازخانه ɸای دورو چِ وحشتا΂ی ح

طرف میدوмدند. به خوفناک میامد. نΪاه ɸای مضطرب وسراسیمه اش Ȍی اختیارɸر  خیالش

یداɲست چه کند. کودکش که روی تخت به خواب رفته بودند، ح؈فان ح؈فان میدید. نمدو 

ݰن ΨاΪɸاۂу صداнی ازȋ؈فون مпشɴید، از  حوмڴу. به میان درختهاوسایه ɸای خوف انگ؈قܵ

 م؈فود. با خودش گفت:یالش مпشدکؠۜܢ میان درختهادزدانه راه خ

 » دم.΂اش دخ؅فɸمسایه راصدامیکر « 
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شبهاнی که شوɸرش نمیبود، دخ؅فɸمسایه راباخودش نگهمیداشت. ازاین که امشب چن؈ن 

لنگ وحشȘناک د، احساس ˎشیماɲی میکرد. ɸردم ناخود آΨاه به یاد ɸمان مردنکرده بو ΂اری را

ودلش رابпش؅فغصه واضطراب  میفشرد. تصمیم گرفت تابرودودخ؅ف ɸمسایه میافتاد 

اشȘند. نمیتواɲست ب؈فون برود. ازȋ؈فون ندرف؅ن تاب؈فون راراصدابزند. اما پاɸاлش یارای 

وحشت داشت. فکر میکردکه ɸمان مردوحشȘناک باعصاچوȋهاлش آن جاآمده است. 

 تا خودش را Ȗسڴу دɸد:فکرکرد، راۂу جزانتظاروشب زنده داری نداشت. کوشید

  » بیهوده می؅فسم، ɸیچ گپ نпست.« 

بزند.احساس کردکه Ȋسیارسنگ؈ن شده است. واست ݍݰظه нی قدم جاлش برخاست. میخاز 

اɸ́د. به ق به قدم زدن پرداخت. میخواست ازترس واضطراب درونпش آن سوی اتااین سوو  ب

ɸی که روی دیوارнست. عکسهاعکسهاнم به نظرش ترسابودند، نگرɸ ناک آمدند. به عکس

ده به نظرش وحش؅ق عکس ترسید. عکس به نظرش وحش؅قده آمد. شوɸرش شوɸرش دید. از 

به یاد ܵݰنه ɸا ی وحشȘناک جنگ انداخت. آمد. از لباس اوȋدش آمد. لباس شوɸرش اورا

عکس وȋمها را شɴید. زودازکنار رعب انگ؈ق راکتها ن، باروت، انفجار... صدای مهیب و خو 

تابهاнی را که آن جا بودند، ته وȋالا کرد. کتاȌی راگشود. گذشت. به الماری نزدیک شد، ک

 واند:راخ خطهای صفحه нی

 » جنگ برای چه؟« 

 ܿݨله Ȋست:روȋرو شده بود، بدش آمد. کتاب راباآن ازجمله нی که با

 » وحشȘناک است، مثل... برای ɸرچه که باشد،« 

چهرهء مردوحشȘناک یادش آمد. نمیخواست درȋارهء جنگ، وحشت ومردوحشȘناک 

ا́ر  ːی ɸم به سراغش میامدند. به  ترسنا΂یبیاندлشد. ازɸمه چ؈قمی؅فسید. اف

ا́رترسناک با کتابهابازی میکرد. به خیالش آمدکه کتا بها ɸم سنگ؈ن شده اند. قصدگرмزازاف

یۚܢ تابوت. به خیالش آمدکه درون این کتابهای سنگ؈ن مثل سنگیۚܢ مرده. مثل سنگ

 وحشت وترس انباشته شده است.از 

пش بود، برادرشوɸرفعلпش. دلش پرغصه میان کتاȌی افتاد. تصوмرشوɸراولناگهان عکؠۜܢ از 

 دلش گفت:شدواندوɸناک در 

 » ΂اش نمیمرد.« 
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اک سؐفده بودند. Ȋعدɸا به خبه عکس وȋه چشمهای تصوмرخ؈فه ماند. پنچ سال پпش اورا

ودش راعۜܢ نبود، راضпش ساختند. ازرسم ورواج ازدواج کرد. خناگزмر بابرادراو 

 ننگ و ناموس:گفتندواز 

ȋزرگ اɲی مثل تومجردبماند، عیب است. خوب نпست بچه ɸاȌی پدر خوب نпست زن جو « 

 » شوند.

ا́ر یافت. به ذɴɸش گشت:ازچشمهای تصوмر   ݴݨالت کشید. خودش را گنه

 » نا آرام باشد.شاید روح او « 

 мادش آمدند:نتواɲسته بودوفادارȋماند. گپهاнی ازاو 

 » ردم، آن Ψاه چه خواۂу کرد؟مُ اگر « 

 بود:سلیمه بارɸا گفته و 

 » میمانم.تاقیامت به تووفادار «  

مرگش عداز این که Ȋامااین گپها اوراقاɲع نمпساخت. ɸمпشه ازآینده می؅فسید. ازمرگش واز 

 سلیمه چه خواɸد کرد.

روزɸای چهار شɴبه باکود΂اɲش سرق؄فاوم؈ففت ودعا میخواند. ازنΪاه ɸای عکس شرمید. 

ی شده بود که سلیمه نتواɲسته سؐف  мافت. چندین چهار شɴبه خودش را درȋرابراومقصر 

دا شد. به مرد مقابل نظرش پی بودسرق؄فبرود. مردوحشȘناک یادش آمد. چهرهء

 چوȋهاлش  تکیه داده بود، سوی سلیمه میدید:عصا

ا́راسۘܢ، تو، تو «  ا́ر اسۘܢ.توگنه  » گنه

ا́ن خورد. یچ... عکس را دوȋاره درلای کتاب گذاشت وȋه فکرفرورفت. چه میکرد؟ ɸ ترسید. ت

اوراɸمه جا سایه وار ناگزмرȋودکه دراین وقتها کم؅فسرق؄فاوȋرود. مردوحشȘناک دیوانه سان و 

دنبال میکرد. مردوحشȘناک درزنده Ψی اوȋه دردجانفرساнی مبدل شده بودکه روزȋه روز 

 روحش رامیخوردو اورابه انزوا میکشانید. وجودش را
ُ

ردوخم؈فمпساخت. صداнی، صداнی خ

ا́ن خورد. مثل صدای پا بود. وارخطا سوی ΂لک؈ن دید. دقیق شد. بهȋ؈فون شɴیده از   شد. ت

 دلش صدا زد:مرموز ووحشȘنا΂ی شده است. کؠۜܢ در اشباح خیالش آمد که ب؈فون انباشته از 

 » ȋ؈فون کؠۜܢ است، کؠۜܢ است.در « 

دیک ΂لک؈ن آمد. به خودش وحشȘناک آمده است. سراسیمه نز به خیالش آمدکه او، مرد

 خودش گفت:دادوȋ؈فون رابا دقت ازنظرگذراند. باجرات 
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 » آرامпست.نпست. ɸمه جا چ؈قی نпست، چ؈قی « 

مردوحشȘناک رɸاлش نمیکرد، برگشت. روی تخت ɲشست. کم کم بدɲش میلرزмد. یاد

 تواɲی نالید:بانا

 » خدایا، چه مصпبت است.« 

 زدوسالدوسال پпش. شایدɸم کم؅فاک روزچهار شɴبه، ستان دیده بود.  یق؄ف اورااول؈ن باردر      

؄فشوɸرش رفته بود، بااین مردوحشȘناک روȋه روشد. آن قمпشد. ɸنΪامی که به ق؄ف ستان سر 

شان بازی سنگرмزه ɸا وخاک ق؄فپدر روزکنارق؄ف، باکود΂اɲش ɲشسته بود. کود΂اɲش با

اشت. د. ɸمان ݍݰظه بود که سلیمه متوجه مردوحشȘناک شدکه ازدورآنهارازмرنظردمیکردن

ی قطع  شده اش آوмزان بود. چهره وحشȘناک، یک پاлش نبود. لنگ تɴبان پاء چهرهمردی با

ا́ن خورد. اش گلاȌی رنگ بود.  مثل این که سوخته باشد. سلیمه بادیدن اوܥݵت ت

 ȋه دلش گفت:زودنΪاɸش راازاوȋرکند و 

  » خدایا توȋه، به آدم نمیماند.« 

  .حم ودلسوزیتر ɸمان ݍݰظه حالت ܿݨیۗܢ براлش پیداشد. حالت نفرت وȋ؈قاری آمیخته با    

ا́وی غرмۗܢ اوراɸر آرانا ا کرد. کنج وا میداشت  ݍݰظهمی مرموزوگنΪی درقلȎش ɸمهمه нی رابرˏ

به اونگرнست. مرد دزدانه اه کند ،نمیداɲست چرا. چندین بار ܿݨیب نΪتا بازɸم سوی این مرد

ی دردرون سلیمه توفاɲآرامانه نظاره میکرد. عصاچوȌش تکیه داده بودوآنهارا وحشȘناک روی

د. صداɸای ܿݨیۗܢ مثل صدای انفجارȋمها وراکتهای جنΪی وغرش تانکها اوج گرفته بو 

 میگفت:رگوشهاлش طن؈ن میافگندند. کؠۜܢ ازمیان این صداɸاطیاره ɸا دو 

 » آدم نпست، خدایا، آدم نпست.« 

ا́وی جنون آم رسوی آرام نمیگذاشت. ترسیده بود. نمیخواست دیگ؈قی اوراحس کنج

نΪاه  یداشت تا بازɸم، بازɸم... به ق؄ف می دردلش توفان میکردواوراواȋبпند. اما ɸمهمه нاو 

کرد. به خاکها و سنگرмزه ɸا، بازناخود آΨاه سوی مردوحشȘناک دیدوزود نΪاɸش راˎس 

، چه چ؈قی مانده استمیکند. برای او  گرفت. بیچاره، چقدرتݏݸ است. به خاطرچه زنده Ψی

 بلافاصله Ȗغی؈ف عقیده داد:چه چ؈قی؟ اما

شایدزنده Ψی بیهوده نباشد، شایداوɸنوزɸم چ؈قɸاнی درزنده Ψی داشته باشدکه بااین ɸمه « 

 » حقارت بازɸم زنده است.بدبخۘܢ و 
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گذشت، Ȍی اختیار میɸنΪام برگشت ازق؄فستان ΂اش به روی مردنΪاه نمیکرد. حیۚܢ که ازنزدیکش   

سوراخ میان پوستهای شیمان شد. چشمهای ܿݨیۗܢ داشت. دوتاˎу به اوافگند. ازاین ΂ارش نΪاۂ

گرفته ء گلاب؈فنگ، مژه ɸا وابروɸاлش نبودند. دɸان وпȋنпش ش΄لهای ܿݨیۗܢ به خودشارмده

د. میلغزмچشمهاлش آب جاری بودوروی پوستهاوگوشتهای گلاب؈فنگ وشارмدهء روнش بودند. از 

چ موجودی شباɸت نداشت، یک چهرهء اش، چهره اش به آدم شباɸت نداشت. به ɸیه چهر 

قت انگ؈قی تمام وجودش لرزмد. حالت ر ܿݨیب وترسناک. براлش غ؈فقابل تصورȋود. دلش و 

براлش دست داد.      افسرده Ψی وغصهء مرده ومرموزی قلȎش راچنگ زد. دگرگون شدواحساس 

گ حقیقت زنده Ψی خورده است. ɸرگزنمیتواɲست تصورکندکه سنکه نخست؈ن بار سرش به کرد

 دیده است.اɲساɲی به چن؈ن موجودی مبدل شود. احساس کردکه چهرهء واقڥу زنده Ψی را

میداد. واɸمه нی ɸمпشه زجرش ازɸمان روزȋه Ȋعد سلیمه دیگرسلیمهء گذشته نبود. اضطراب و 

ا́ن دادهмاس آلو مرد وحشȘناک دنیای کرخت و  بود وآن رااز ترس، خوف ودلهرهء زɸرنا΂ی  داورا ت

وقۘܢ ب؈فون  وحشت انگ؈قش بود. انباشته بود.  ازɸمان روزȋه Ȋعد، ɸمه جامردیک پابا چهرهء

سرک  که آن سوی م؈ففت، در بازار، درکوچه، درسرک وɸنΪامی که ازمکتب برمیگشت، اورامیدید

زмرنظر دارد. ɸیچ Ψاه نتواɲسته  دورتر، آن طرف کوچه روی عصاچوȋهاлش تکیه داده است واورا

عقیب میکند. خودش ɸم Ȗشوɸرش بگوмدکه چن؈ن موجودی اوراɸمه جابه کؠۜܢ حۘܢ به بود

نمیداɲست که چرا نمیتواند. ɸنΪام نمازȋا تضرع وزاری دعامیکردتاخداونداوراازشر این موجود 

 او میاندлشید: وحآۜܢ وترسناک نجات دɸدومیɴشست در بارهء

اɲسان دلباخته ، مثو  عاشقاین مصпبت ازکجاشد؟خدایا، « 
ً
ل این که کورȋاشد... نه، نه اصلا

 چر؟ۜܢ...نпست، یک آدم بدبخت وɸرزهء 

تصمیم میگرفت بااوازنزدیک گپ بزند. اماچگونه؟ ɸرȋارکه اوراازدورمیدید، سراپامیلرزмد. به 

 ȋه ستوه م؈فسید، میگفت:زاو قدمهاлش سرعت میدادوزودترمیخواست ازاودورȋرود. ازȌس که ا

 » خدایا، مرگش بده.« 

نпت بدش ˎشیمان مпشد. دلش به اومпسوخت. چه کند؟ آدم بیگناه و  این، از ݍݰظه нی Ȋعداما

دعا سرنوشۘܢ مبتلا ساخته است. نبایدازاو نفرت داشت وпȋش؅ف  به چن؈نمظلومпست. خداونداورا

به اودرقلȎش خانه کرده بود، بیۚܢ که ɲسȎت دواند، عبادت میکرد. قران میخواندتا نفرت  وȋمیخ

زدوده شود. دعامیخواند که اگرȋه خاطرنفرت ازاوȋه گناه آلوده شده باشد، خداوندببخشایدش. 
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ɸمпشه درعالم خیالهاлش، درخواب وȋیداری، اومقابل چشمهاлش ظاɸرمпشد. با چهرهء 

 میگفت:وحشȘناک و عصاچوȋهاлش و 

ا́راسۘܢ، تو، تو «   » اسۘܢ.ا́ر گنهتوگنه

***  

 

وارخطا سوی ΂لک؈ن دید. پرده ɸامیجنȎیدند. صداнی مثل صدای پااز ب؈فون شɴیدوмکه خورد. با 

 اлستاد:ܿݨله برخاست و 

 » پرده ɸا؟ صدای چه بود؟چرا« 

زخودش بدش آمد. حوмڴу شده است. شایداوزмرسایهء درختهااлستاده است. اشایدکؠۜܢ وارد

ا́ر یافت که چراازشوɸرش پنهان داشته است. شایداومیتواɲست ΂اری کند.  خودش را گنه

ناشناخته нی به قلȎش ݠݨوم میاوردوفرмادی که میخواست به شوɸرش بگوмد، ن؈فوی اماɸرȋار 

 دروɲش اوج میگرفت:در 

 » سنگدل اسۘܢ، سنگدل، سنگدل...چرامیخواۂу به اوظلم کۚܢ، ظالم وسنگدل. تو « 

مпشد. Ψلوнش  میخشکید. ضرری برسد. زȋاɲش بند مпشدبه او وȌعددلش به اومпسوخت.  دلش ن

ا́ن خورد. باز  ا́رخواɸد شد. بازɸم ت ا́یت کند، گنه سوی  صدای پا شɴید.فکر میکردکه اگرازاو ش

΂لک؈ن دید. پرده ɸا میجنȎیدند. صدای چرچرکها وحشȘناک؅ف شده بود. کؠۜܢ درگوشهاлش 

 زد:صدا

 » ست، آن جا.وحشȘناک آن جاته ای، مردآرام ɲشسچرا« 

صورȖش گرмخت. اندامش لرزмد. به ب؈فون دید. تصمیم گرفت با تمام تواɲش جیغ بزند. خون از 

داد. سوی تخت خواب برگشت. ݍݰظه нی آرامانه گوش ا نتواɲست. نمیداɲست چه کند. باردیگر ام

 :خودش دور کند. صداнی ɲشɴید. دردلش گفتاز ȋه گرмبان بود، کوشید Ȗشنڋу را که با آن سر 

 » بیهوده می؅فسم، ɸیچ گپ نпست.« 

Ȋست. جودش را فرا گرفته بود. روی Ȋس؅فدراز کشید. چشمهاлش راواɸمه  تمام و امااضطراب و 

تمام ɸوشش سوی ΂لک؈ن بود. انتظارحادثهء ناگواری رامیکشید. خواب آمیخته باخسته Ψی 

مش سنگ؈ن شده چشمهاлش  سنگیۚܢ میکرد. سرش ازدرد میکفید. احساس مینمود که اندابر 

 است، مثل مرده.
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ݰن حوмڴу زмردرختها وسایه ɸا پرازتابوتها اسȘند. تا بوتها ناگهان به خیالش آمد که درȋ؈فون، درܵ

ا تابوت بود، ɸمه جا تابوتهای سرȌسته، صندوقهای نخودیرنگ مقابل نظرش آمدند. ɸمه ج

ها، آدمهاнی که میان آدم زده بود. بوی بود، بوی جسدɸای متعفنها خون سر صندوقچوȌی. از درز 

قرȋانیان جنگ، میدان پهناوری رادیدکه  Ȍسته بودند. جسدɸا، جسدɸایصندوقهای سر 

ر Ȋسته بود. آدمها اندوɸگ؈ن وسرافگنده میامدند. باچشمهای اشک آلود، صندوقهای سپراز 

ند. آن روزشوɸرش را، جسدشوɸرش را، تابوت اوراازآن و می؄فدصندوࡪу رابرمیداشȘند

سؐفدند.ɸمه جاصندوقهای سرȌسته بودند. ازدرز صندوقها خون  خاکشȘندوȋردندوȋه جابردا

سرزده بود. ɸمه جاتابوت بود. زنان وکود΂ان میگرнسȘندو΂اغذɸای کوچک 

ایند. حق نداشȘند چهرهء مرده بگشتا صندوقهارامیخواندند. حق نداشȘندسرتابوتهارا

د. خودرا میجسȘنرصندوقها میگشȘند. کؠۜܢ را ɸاراببпنند. زنان وکود΂ان آواره وسرگردان به دو 

 میجسȘند.به زم؈ن م؈قدند، ناله وفرмاد میکردند وگمشده ɸای شان را 

خون آلود سرȌسته و  میان صندوقهایناگهان دیدکه تابوتها مпشکنند. خودبه خود مпشکنند. از 

وȋها چمه باعصاای خون آلود، مرده ɸا ɸمه مثل اواسȘند. ɸمпشوند. مرده ɸا، آدمهمرده ɸابلند

شارмده اند. چشمهای شان سوخته راه م؈فوند. دست ندارند، پاندارند وچهره ɸای شان سوخته و 

 م؈قنند:ن فرмادشا رмده اند. شناخته نمпشوند. ɸمهء شان یک رنگ اند. ɸمهءو شا

ا́راسۘܢ. اونمرده است، اوزنده است. ɸم؈ن مردوحشȘناک شوɸرتوست، «  سلیمه توگنه

 » !شوɸرتو

حوмڴу اлستاده بود. یک  خواب پرмد. سراسیمه سوی ΂لک؈ن دید. شبح سیاۂу وسطزنان از  جیغ

کرد که . فکر میلرزмدک، دوмد، نزدیک ΂لک؈ن رفت. سراپاوحشȘناآدم چهارشانه، مثل مرد

اشȘباه میکنند. قلȎش چنان میت˒یدکه گوмاازسпنه اش ب؈فون میؐفد. اورادید. چشمهاлش 

افگندند. صدای انفجارȋمها، راکتها،غرش طیاره ɸا وتانکهای شهاлش طن؈ن گو صداɸاнی در 

ه چوȋهاлش تکیه بود. ɸمان مرد وحشȘناک روی عصاوسط حوмڴу دید که اлستاد.. اورا.جنΪی

ان چاه سیاۂу که میداده بود. سرش چرخید. باتمام تواɲش جیغ زدوافتاد. احساس کرد

انفجارȋمها، راکتها، غرش طیاره ɸا وتانکهای فروم؈فود. صداɸا درگوشهاлش اوج گرفتند. صدای 

ˏرتΪاۂу سقوط میکرد، م؈ففت میان چاه سیاۂу، درмک خلای ترسناک که آخرش معلوم جنΪی. از 

طیاره ɸای ، م؈ففت وȋه عمق نم؈فسید. صداнی ازدور دستها، ازمیان طن؈ن غرش تانکها و نبود

 جنΪی به گوشهاлش رسید:
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ا́«  ا́راسۘܢ، توگنه  » زنده است، زنده، زنده...!او  .راسۘܢسلیمه توگنه

 چ؈قی احساس نکرد.ودیگر 

 پایان                                                                                                                               

 خورشیدی  ١٣٧٠ –΂ابل                                                                                                                                
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 ک؇فی و صاحȎش
 

 

اۂу میخندید، Ψاۂу زانواɲش را Ψ  شده بود.مثل دیوانه ɸا ،صاحبم دیگرآن آدم گذشته ɸانبود

 میداد، میگفت:مخاطب قرار درȌغل میگرفت و زار زارمیگرнست ومرا 

  » بȎیۚܢ.اɸمه چ؈قریدȋاک؇فی جان بب؈ن روزΨارمارا، تو « 

 وΨاۂу با
ُ
 خودش غ

ُ
به من که نΪاه میکرد، Ȍی اختیارمیخندید. خنده اش به  م کنان گپ م؈قد.م غ

 میگفت:تدرмج بпش؅فمпشد. قهقهه کنان میخندیدوȌعد

 » بȎیۚܢ.توȋاید« 

 گفت:وмک روز 

 » میفروشیم.امروزم؈فوмم وکینو « 

روشΪاه بزرگ شهر، لب درмا، آن پпشروی فگندیده راکینوی رɸسپارمرکزشهرشدیم. کراښу پراز 

 فروشنده Ψی میکرد، برد.جاکه اک؆فوقتها

ݨیۗܢ بود. تمام شهرخاڲу بود. خاڲу ازآدم، ɸیچکس نبود. درмاнی که ازمیان شهر   آن روز، روزܿ

افسرده،مثل چشمهای جرмان داشت. درмاخسته بود و ɴبڴу آرام آرام تمیگذشت، با خسته Ψی و 
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پݷޢ لب  احبم که حالش خوب نبود، روی دیوار صاحب من، مثل خسته Ψی من درون قفس. ص

ندлشید، به به گذشته ɸاлش میاɲشست. به درмا خ؈فه شدوȋه فکردورودرازی فرورفت. شایددرмا 

 نزدیک.ɸم؈ن گذشته ɸای Ȋسیار 

گران میدیدم، پاکدڲу اورابпش؅ف دیوقۘܢ به اومیدیدم وȋه  اکدل.ˏصاحبم مردپاکدڲу بود، Ȋسیار 

ه گпش، به یΪانه دلȎستاحبم به من میدید، به نظرم میامدکه اوȋه که صاحساس میکردم. ɸرȋار 

اکدلпش رادر  میدید. صاحبم کراښу  سیمای منپاکدلпش مینگرد. انΪارصفای قلب، معصومیت وˏ

بود. به درآمداندک قناعت فروخت. آدم ܿݨیۗܢ میدسۘܢ داشت ودرنقاط مزدحم شهرمیوه 

 میگفت:داشت و اک؆فروزɸاکه ضررمیکرد، به من خ؈فه مпشدو 

 » ک؇فی جان بب؈ن، این است روزΨار ما.« 

ɸمпشه ɸم؈ن طورȋود. ɸرزماɲی که گپ تازه وмا وقۘܢ غصه ودردی به سراغش میامد، بامن 

دلتنگ کننده وفرساینده  خسته Ψی چشمهاлش یک نوعدرددل میکرد. وقۘܢ به من میدید، در 

، اوراازدرون میخوردوشایدبه که این خسته Ψی فرسایندهرااحساس میکردم. به نظرم میامد

چشمهاлش ɸم؈ن علت بودکه روزȋه روزافسرده Ψی دررنگ ورخش فزوɲی مییافت. وقۘܢ من در 

Ψ مان خستهɸی کسل کنندهءΨ یکرد. به خیالم گیۚܢ مدرون قفس روی قلبم سن ی را میدیدم، زنده

 ɸم سنگیۚܢ میکند.نه زنده Ψی کسل کننده روی قلب او که ɸم؈ن گو میامد

فد. خودش می؄صاحبم ɸرجاکه م؈ففت، قفس کوچک مرابه گوشهء کراچпش میاوмخت ومرابا

صبح تا ɸمпشه مواظب حال من بود. اگرمراافسرده میدید، اوɸم افسرده مпشد. زɲش ɸم که از 

ول مییافت، مثل خودش زмرȋارزنده Ψی فقرزده پ؈فشده به رختهای دیگران را شام  مпشست وˏ

که ء قدونیم قدآنها مثل خودشان رنگ وروی زردوزاری داشȘند. به آنهام؈فسید. سه بچهنظر 

ɸ م آرام آرام از میدیدم، به نظرم میامد کهɸی چشمهای صاحبم آنهاراΨ درون میخورد. مان خسته

نده بود. مدȖی کشفس، فرساینده بود، طاقت فرسا بودو قاین خسته Ψی مثل خسته Ψی من درون 

مпشدچشمهاлش بпش؅فدر ΂اسهء سرش فروم؈ففتندوɸمان خسته Ψی درچشمها وصورت زرد 

 ارش فزوɲی کسب میکرد.وز 

مпشد. صاحبم که این درآن روزɸاصداɸاнی ܿݨیب وغرмۗܢ ازگوشه وکنارشهرشɴیده            

 زɲش میؐفسید:مпشɴید، از صداɸارا 

 » چه گپ است؟درشهر « 

 زɲش قصه میکرد:
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کشته درشهرجنگ است. ɸمه جا، کوچه به کوچه، خانه به خانه جنگ است. ɸرروزآدمها« 

 »د، آدمها پارچه پارچه مпشوند، ɸرروز، ɸرشب... مпشون

زردی زده  باچشمهایرامпشɴید وȌعدخوɲسردی این قصه ɸاومن نمیداɲستم که چرا؟ صاحبم  با

 میخواست بگوмد:یکردوشایدبا ز اش به من نΪاه م

 » ȋاید بȎیۚܢ.میȎیۚܢ؟ تو « 

وмک روزکه حالش اند΂ی خوب شده بود،ازȌس؅فمرмغۜܢ برخاست. مراɸم باخودش گرفت،             

 ȋفروشیم.رɸسپارشهرشدیم تا کینو 

در سیمای شهر، درسیمای  کم شده بودند.شهرعوض شده بود. آدمها وموترɸاȊسیار 

уا نوڤɸعم؈فȖی و  آدمهاوΨ ی خستهΨ مان خستهɸ شد. مثلпی احساس مн ی فرسایندهΨ افسرده

ه سوراخ سوراخ خانه нی نبود کخسته Ψی من درون قفس... Ȗعم؈ف و  چشمهای صاحبم، مثل

رواز نمیکردɲشده باشند. Ȋسیاری خانه ɸاخاڲу شده بودند. پرنده нی در  کود΂ان روی  .فضای شهرˏ

 ،کراچیهای دسۘܢ می؄فدند. روی جاده ɸاسرگردان کو چ وȋار شان رابا. آدمها، آواره و بامها نبودند

 یخȎسته Ψی خون وȋرف نقش و نΪارɸای ܿݨیۗܢ ساخته بودند.

سو میدیدند. کوچه ɸا وسرکهاپرازشпشه ɸای رмزرмزشده بودند. آدمها مضطرب ووارخطا ɸر 

ها، تانکها وتفنگهادیده مпشک دندکه پیهم ؠۜܢ کینونمیخرмد. به ɸرسوکه میدیدی، توˏ

  فرصت کوتاه تنفس ɸم نمیداد.ف؈فمیکردندوانفجار باروت وآɸن به شهر 

صاحبم با دیدن این ܵݰنه ɸا درحاڲу که کراښу پرازکینوнش راشتابزده م؈فاند، ɸرݍݰظه به من 

 میگفت:میدیدو 

 » ȋاید بȎیۚܢ.؇فی جان، تو بب؈ن ک« 

ا́ن خورد.دآن روززودبرگشȘیم به خانه. کؠۜܢ درکوچه اлستاده بود. با صاحبم با  یدن ما ت

 وارخطاнی پرسید:

 » خ؈فیت است ɸمسایه؟« 

 مرد ɸمسایه که صداлش درΨلوнش  میمرد، گفت:

 »بیاکه راکت خورده. « 

 صاحبم وارخطا شد، رنگش پرмد:

 » کجا؟« 

 آوازآمیخته به گرмه پاܥݸ داد:ɸمسایه با
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 » ȋچه ɸایت... به رضای خدا...زن و « 

به من نΪاۂу کردوسوی خانه صاحبم ح؈فان ح؈فان به ɸمسایه دید، شدو صداлش درΨلوнش خفه 

 ˏرسید:اش نظرانداخت و 

 » ȋچه ɸایم...؟راکت؟ زن و « 

ون حوмڴу دوмد. مرد ȋه در وی بود. سوخته بوی بود. صاحبم باܿݨله کراښу رارɸاکردو فضا لته ب

بلند شد. جیغ زنان به  درون خانهɸمسایه ɸم ازدنبالش رفت. ݍݰظه нی Ȋعدناله وفرмادصاحبم از 

 زارزار گرнست.ثل کود΂ان روی زم؈ن ɲشست. سرش رابه زم؈ن زد و کوچه آمد. م

 گفت:که سراسیمه شده بود، نزدیکش آمدو  ɸمسایه

 » میکند.سمت وتقدیر΂ارش رامیاید. قدیوانه Ψی نکن، قهرخدا« 

زغیظ دردناک صاحبم بازجیغ زد. خاکهای کوچه رابرسروروнش رмخت وȌعدناگهان باعالمی ا

 خشم، با ناتواɲی فرмاد کشید:و 

 » خانпت Ȋسوزد راکت...!« 

*** 

  

ها شɴیده مпشد. آن روزساعۘܢ به درмاخ؈فه ماند. ازگوشه وکنارشهر          صدای گرم گرم توˏ

 خودش گفت:درحاڲу که برمیخاست، باصاحبم 

 » ܿݨیب درмاнی، ܿݨیب دنیاнی.« 

ساختمانهای افسرده نگرнست وȌعدȌی اختیارمثل گذشته ɸا . به انداختاлستادوȋه اطرافش نظر 

 صدا زد:دوسه بار 

 » کینو، کینو، کینوی تازه رسیده، ارزان شده....!« 

کینوȋگ؈فد. ɸرگزسرکهارامثل آن روزآن  کهدم که صاحبم چه میگوмد. کؠۜܢ نبودومن ح؈فان ش

اɲ́ی. اماطور خلوت وخاڲу ندیده بودم. ɸرݍݰظه صدای گرم گرم شهررامیلرزاند ɸم  صاحبم ت

Ȍعد مثل نمیخورد. مثل این که صداɸارانمпشɴید. مثل گذشته ɸابه پاک کردن کینوɸاپرداخت و 

 این که مش؅فнی مقابلش باشد، پرسید:

 » کیلو؟ خو، یک کیلو...چند« 

، نتواɲست م؈قان ترازورابرابرسازد. کوشیدپلهء ترازوراپرازکینوɸای فاسدشده ساخت. ɸرچند

 صدا زد:و بیحوصله شد
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 » نمпشه!بب؈ن، زمانه آخرشده. ترازوȋرابر « 

اɲست. سازد. اما نتو ومشت محک׿ܢ به ترازوکوȋید. بازɸم کوشیدتاپله ɸای ترازوراباɸم برابر 

 جیغ زد:خشمناک ترازو رابرداشت وȋه درмا افگند و 

 » لعنۘܢ!« 

 تازه нی را دیده باشد، ناگهان جیغ کشید: به درмاخ؈فه ماند. مثل این که ܵݰنهء

 » خون، خو ن!« 

 به من دید. چشمهاлش کلان کلان شده بودند:

 » میȎیۚܢ؟ درмا، درмا، خون...!« 

 دید. قهقهه کنان خندید:وȋازسوی درмا

 » ای درмای بدبخت...« 

 خوܧݰاڲу جنون آم؈قی فرмاد زد:وȌعدبا

 » شده...!خون، خون تازه، تازه رسیده ارزان « 

 جا میؐفید. صاحبم وحش؅قده میخندید.قهقهه کنان میخندید:شهرȋاɸرانفجارмک قداز 

 » درмا درмا خون، خون!« 

میگرفتند، به دودɸای سیاه که ازگوشه وکنار شهرȋلند شده بودندومثل ابرɸای ت؈فه آسمان را فرا

 نΪاه کرد:

 » خون، خون. دود ، دود!« 

ی ːشت سیمهایادش آمده باشد، نزدیکم آمد. از  گپ مه׿ܢ ناگهان خاموش شد. مثل این که

عقب آن ɸمان قفس به من دید، به چشمهایم. درچشمهاлش نوڤу غضب ونفرت میجوشیدو 

 خسته Ψی فرساینده دیده مпشد. با عصبانпت فرмاد کشید:

 » ک؇فی جان! ،بȎیۚܢتوȋایدبȎیۚܢ، توȋاید« 

ا́ن خوردیومشت محک׿ܢ به قفس کوȋید. قفس و  به  .صاحبم دوȋاره قهقهه خندیدم و من ت

رکمرنگ آفتاب خسته Ψی فرساینده ودلتنگ کننده нی نو اطرافش نگرнست. کؠۜܢ نبود. از 

у راɸم نمیدادودودɸای سیاه آسمان فرصت تنفس کوتاۂبه شهر آɸن میبارмدوȋاروت و 

 آذان میداد:لای مܦݨدظهر شده بود که مُ رافرامیگرفتند. شاید

 » الله اک؄ف، الله اک؄ف! « 
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سته Ψی فرساینده تمام چشمهاлش ȋه من نزدیک شد، به چشمهایم دید. ɸمان خصاحبم باز 

ɸمان  ،سیمای منه нی پیدا شده بود. شاید ɸنوز در مردرافراگرفته بود. درچشمهاлش نوڤу امید

 یΪانه دلȎسته گпش، پاکدلпش را میخواست ببпند.

میان دستهاлش هء قفس مراگشود. مراهاлش جاری شدند. درмچکه به من میدید، اشکɸمان طور 

آلودی نوازش کرد. با شکسته دڲу روмم رابوسید. اشکهاлش رابا پرɸایم پاک کردوȋاصدای غصه 

 گفت:

رداری، تومیتواɲی پرواز «  ک؇فی  ،کۚܢ. ما، ما نمیتوانیم حالاتوȋاید بروی. مانمیتوانیم. توȋال وˏ

 » جان.

اлش اند  خشمناک فرмاد کشید:اخت وآن رابا لگد زدوȌعدبرداشت، به درмا افگندوȋاز قفسم رازмرˏ

 » لعنۘܢ!« 

 کنم:مرابه ɸوا رɸا کردتا پرواز 

 » برو، پرواز کن، برو...!« 

رزدم. نمیتواɲستم باورکنم که آزاد شده باشم. احساس دل روی کراښɲ уشستم. دوسه بارȋال وˏ

که اشکهاлش  صاحبم دیدم. صاحبم وغصه زدهءرده انگ؈قی برایم دست داد. به چشمهای افس

 تکرار کرد:جاری شده بودند، باز 

 » اسۘܢ.برو، پروازکن. دیگرتو آزاد« 

بلندɸا، به بالاɸا. صاحبم که پهلوی کراچпش اлستاده بود، دیگرچه میکردم. ذوقزده پرмدم. به 

تم، دیدم آدمها، مرده رکه رفدورت ظاره میکرد. پرмدم به بالاɸا، درفضای شهر.مرا آرام آرام ن

که ɸمان خسته Ψی فرساینده ɸارابا کراچیهای دسۘܢ ازмک سوȋه سوی دیگرمی؄فدند. به نظرم آمد

Ψی من درون قفس...  به  گرفته است ،مثل خستهمهای صاحبم میدیدم،تمام شهررافراکه در چش

نیلگون  معلوم آسمانه ɸای ناشهر کرخت شده به نقط نظرم آمدکه چشمهای افسرده وخستهء

برگشتم. دلم میخواست یک باردیگرȋرای آخرмن بارصاحبم را ببпنم.  دوخته مانده اند. دوȋاره

فتاده بودوچشمهاлش خون آلوددراز ا. روی سرک میان کینوɸای گندیده و دیدم، طور دیگری..اورا

 بود وانفجارȋاروت وآɸن به لایȘناۂу آسمان نیلگون دوخته ماندهمعلوم و نا به نقطه ɸای 

ۂу آسمان لایȘناتنفس نمیداد. ومن پرмدم، به نقطه ɸای نامعلوم و فرصت کوتاۂу برای شهر 

 تݏݸ صاحبم فراگرفته بود. نیلگون... قلبم را غصهء

 خورشیدی١٣٧١ –΂ابل                                                                                              
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  وɲس؅فنهاعید
 

؈ن که ɲس؅فنها شگفتند، سلام یک وмک باره دگرگون شد. پیهم اصرارمیکردکه اوراɸرچه ɸم

 ،زند. جیغ وفرмادمیکشید.خودش رابه درودیوار م؈قد، میگرнستاز شفاخانه خارج سازودتر 

 میکشید:انه ɸا به موɸاлش چنگ میانداخت وفرмادوزاری میکرد. مثل دیو عذر 

  » رخصت کنید!مرارخصت کنید، مرا« 

میخوردند. بوی . ɲس؅فنهای شفاخانه روان آزرده وزخ׿ܢ اوراشفاخانه بمانددیگرنمیتواɲست در 

ɲ لهایΨر بهم مس؅فن، حالش راмتاسلام شدند؈قد. تلاش دکتوران سودی نبخشید وسرانجام ناگز

 از شفاخانه مرخص نمایند.را

 

***  

  

نه خارج شده است. به خیالش شفاخاشفاخانه اлستاده بود.خوܧݰال بودکه از  مقابل        

است. اما  چنΪالش میفشرد، رɸاнی یافتهنگ اɸرмمن خون آشامی که روح اورادر چمیامدکه از 
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زانو برмده بودند. قلȎش فشرده نمیداɲست که حالاکجا برود. دیگرмک پا نداشت.  یک پاлش را از 

 دست داده باشد.اлش رااز د. باور نمیکرد که یک پش

و ه اлستاده بودند، نΪاه کرد. آنهابادسته ɸای Ψل به دیدارزخمیهاآدمهاнی که مقابل شفاخانبه 

چشمهاлش جوشید. کؠۜܢ زنها، مردɸا وکود΂ان بادسته ɸای Ψل. اشک در  مرмضان آمده بودند.

راوامیداشت اورانه нی نΪاه ɸای افسرده اش نداشت که به دیدارش بیاید. اما حس خوش ب

کرد. اشکهاлش لڏу پر تء ا ودسته ɸای Ψل چشمهای آشناнی رابجوмد.دلش راغصهمیان آدمهتا

ȋاردیگرچ؈قی درکنج دلش شکست وفرورмخت. اماخوش و دانه دانه روی گونه ɸاлش لغزмدند

آن که شکسته سرɸا، برмده خره از شفاخانه خارج شده است. درشفاخانه بااین که بالا بوداز 

ارچه ɸای س˒ید خون آلود، بوی تندوت؈قدواɸا، نرسهای س˒یدپوش، ناله وجیغ خون، پپاɸا، 

زخمیها براлش Ȋسیار رنج آورȋودند، وڲу به آنهاعادت کرده بود.اماɸم؈ن که ɲس؅فنهاشگفتند، 

دلش نهای شفاخانه میافتاد، چ؈قی در بماند. ɸم؈ن که چشمهاлش به ɲس؅ف  نتواɲست آرامدیگر 

ن به نظرش قلȎش را میدرмد. Ψلهای ɲس؅فن مثل کفل یک خنجرزɸرآلودفروم؈فیخت. چ؈قی مث

ݰن  میامدندوȋوی آنها مثل عطری که به مرده ɸامیپاشند، بود. به خیالش میامدکه آن جادرܵ

مدتها پпش، با݁ޜهء شفاخانه دوȋچه اش، دخ؅فش وزɲش رادرکفن پیچیده و گذاشته اند. آنهارا

ودندواونتواɲسته بودبرای آخرмن بارچهره ɸای درکفن وسه ماه پпش، به خاک سؐفده بɸم؈ن د

مقابل نظرش پاک کرد. ɲس؅فنهای حوмڴу خودشان پوشیدهء آنهاراببпند. باآسȘیɴش اشکهاлش را

سر ش که بامادر شان یک جاɲس؅ف نهاراآب میدادند. زɲش Ψل  ːش، دخ؅فو دوɲمجسم شدند. ز

ارا دوست شان ɲس؅فنهکرد. ɸمهءɲس؅فن راȊسیار دوست داشت. ɸمпشه به خاطرآنها دعامی

د شگف؅ن ɲس؅فنها به امیداشȘندوɸرصبح  وɸرنمازدیگرȋا شوروشوق Ψلهاراآب میدادندوسال را

 میبودند.چشم به راه بهار 

د. تݏݸ ش ست، عید قرȋان. دلش باردیگر مملواز غصهءاناگهان یادش آمدکه امروز، روزاول عید

د. دیگرنتواɲست آن جامقابل شفاخانه بماند. мمبارک بگو به چه کؠۜܢ میتواɲست امسال عیدرا

ازنده مانده است. راکت به خانهء شان که خورده عصا چوȋهاлش به راه افتاد. نمیداɲست چر با

بودوآɸن پارچه ɸای سنگ؈ن وداغ چراچن؈ن ست׿ܢ رابه حق اوروا داشته بودند. زن، دخ؅فوȋچه 

 زنده مانده بود.ȋرмده شده  پای شکسته و ɸاлش راگرفته بودند، تنهااوȋا

ورانید. مکتب خوانده بود ،انجن؈فشده بود درقلȎش میؐفدرگذشته ɸاچه آرزوɸای طلاнی را

ه ɸم؈ن که ɲس؅ف نها شگفتند، برودبه آیند،اوراɸمه انجن؈فسلام صدامیکردند. میخواست درȋهار 
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سر ک،  ساخ؅ن لذتبخش بود. ساخ؅نی΄ی ازولایات، برای سلام سنگ وخاک وآب، زنده Ψی با

قدمی که ساخ؅ن پل، ساخ؅ن راه ɸا وعمارتها... آɸسته آɸسته باعصاچوȋهاлش راه م؈ففت. با ɸر 

شفاخانه دورمпشد، احساس میکردکه ازмک دنیای وحشȘناک دورمпشود. باورش نمیامد که از 

لباسهای رنΪارنگ کوچه . به کود΂ان، زنها، دخ؅فان که باΨلهای عید رنگ؈ن شده باشدشهرȋازɸم با

 ɸم شهر،دلش راɲسیم ملایم مسرت گنΪی فرامیگرفت. میدیدکه ɸنوز ɸارا آراسته بودند، میدید. 

اشکهاлش، میگ؈فند. احساس خوءۜܢ میکرد. اما جشنΨلهاлش، چورмهاлش و رنگهاлش عیدرا

ه ɸای عقب قطر اشکها قطره قطره روی گونه ɸاлش میلغزмدندو او از  اشکهاлش نمیاлستادند.

رده اش نΪاه میکرد. سیمای خسته افسرنگ؈ن و به زنده Ψی جاری شهر  شفاف اشک به Ψلهای

ر، خانه ɸاودیوارɸا، عمارتهاو سرکهاقصه ɸای وحشȘناک جنگ وخون وراکت شه وافسردهء

ا́یه میکردند. جاнی نبود ای وмرانه، دیوارɸای سوراخ شده که Ψلوله نخورده باشد. عمارتهراح

یدید که بازɸم زنده Ψی ادامه داردوΨلهای زنده Ψی کت خورده، خانه ɸای سوخته... امامراو 

روان سلام خانه کرده راانباشته  بودند. این گپهاازنومیدی کشنده нی که درقلب و کوچه ɸاوعید

ا́ست. دلش قاɲع نمпشد. براлش چه مانده بودکه به آن امید وارȋاشد. ɲس؅فنهاнی که از  بود، نمی

нی اسȘند برای مرگ زودرس خانه که کفنهاش میامدعقب دیوارخانه ɸاسرکشیده بودند، به نظر 

ȋوی خوش آنها مثل ɸما ن عطرнست که روی مرده ɸامیپاشند. به نظرش آمدکه این ɲس؅فنها و ɸا

ȋچه ɸاлش کفن پوشانده ده اند. این ɲس؅فنها به زن، دخ؅فوکه پاлش را قطع کر دشمɴش اسȘند

 اند.

 

***  

  

. وسط سرک بودند، خ؈فه شده بودکند. به کود΂اɲی که در اɲست باور آن چه را میدید، نمیتو        

اره این جا، در  وسط سرک چه میکنند؟ آنها چراعید نکرده اند؟ آنها بالباسهای چرک؈ن وژنده وˏ

خاک عقلش قبول نمیکرد. سه کودک شش وɸفت ساله باسروȋرژولیده و  آن چه را که میدید،

که خواب میبпند. اشکهاлش جاری شدند. ش آمدن روزی که عید بود. به خیالآلود، آن ɸم در چن؈

 آرام آرام گرнست و زмر لب تکرار کرد:

 » بزرگهاچه؟خدایا، چه میبпنم. بچه ɸاچه میکنندوما« 
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روی زم؈ن سرش چرخیدوچشمهاлش تارмک شدند. ݍݰظه нی Ȋعدوقۘܢ دوȋاره به حال آمد، دید

اɲ́ش  داد: است. ɸمان سه بچه به دورش بودند. صدای محبت آم؈قی ت

 » ΂ا΂ا، چه گپ شده است؟« 

ی́ ازȋچه عصاچوȋهاлش راحدر   براлش پпش کرد. دیگری پرسید:اڲу که میگرнست، به آنهادید. ی

 » ؟΂ا΂اجان، مرмض شدید« 

نتواɲست به آنهاجواȌی بدɸد. آنهابه نظرش مثل ɲس؅فنهاآمدند، مثل Ψلهای ɲس؅فن پاک ودوست 

رد. به وسط سرک نΪاه پاک کابلند شد. اشکهاлش راداشتۚܢ، به کمک بچه ɸاوعصاچوȋهاлش ازج

کرد. بچه ɸاɸم به آن سونΪاه کردند. به سطل وسطݏޜه ɸا دید. به بیل وȋیݏޜه ɸادید. به 

ترمیم میکردند، چقورмهای سرک نΪاه کردکه بچه ɸابا آب وخاک وسنگ آنهاراپرمیکردند. سرک را

دش یادش آمدند. دید. بچه ɸای خو بچه ɸا کوچک... اشکهاлش را پاک کرد. بازȋهمثل انجن؈فɸای 

 گرмه گفت:غوش گرفت. گونه ɸای آنهارا بوسیدوȋابه آگرмه کنان آنهارا

 » تان مبارک، عید تان.رмن بچه ɸا، آفرмن بچه ɸایم، عیدآف« 

 او بودند.تنها نпست، دوستان کوچکش بابیل وȋیݏޜه، باسطل وسطݏޜه ɸابااحساس کردکه دیگر 

 پایان                                                                                                                                                  

 خورشیدی ١٣٧٢ –΂ابل                                                                                                                            
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  اژدɸاнی در آینه
 

ود. نمیداɲست چه چشمهاлش گرмخته بآن شب بпش؅فازشبهای دیگروارخطا بود. خواب از        

به سوراخ دودکش بخاری نگرнست. که آرام آرام مпسوخت. کند. به فتیلهء چراغ نΪاه میکرد

لاسȘیک پیچیده нی رادرآورد. Ȋسته راگشود. قلȎش  ازجابرخاست و ازمیان سوراخ دیوار Ȋستهء درˏ

آɸسته جنȎید. سوی ΂لک؈ن نΪاه کردوȋا ܿݨله روی  Ȋستهء پول روجاнی ΂لک؈ن ء لرزмد. پردهباردیگر 

مرد. شنبود. دوȋاره برگشت. نوتهای دالررایک باردیگر وȋلند شد. به ب؈فون  نΪاه کرد. کؠۜܢ راکشید

رابه روزی که آنهادالر، دوصد، سه صد، چهارصد...  ɸزاردالر... ازاین ΂اغذɸابدش آمد. از صد 

 ݍݰظه нی ɸم آرامش نداشت. خانه آورده بود، دیگر 
ً
به یک  به آدم دیگری مبدل شده بود، ΂املا

ɸم؈ن آنها نΪاه کرد. تمام زنده گпش در خطهای الرɸا کم ɲشده بودند. به عکسهاو موجود دیگر. د
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ولهای ˎس ی ΂اغذی نهنوتها زکرده اندافته بود. اشیای قیمت بهای خانه اش، زмورɸای زɲش وˏ

ده است. چه میداɲست، براлش گفتندزنده Ψی یک که چرا چن؈ن ΂اری را کر گпش... ˎشیمان بود

که تمند شده اند. گپهاнی یادش آمدندازی. دیگران از ɸم؈ن راه ثرو قماراست. یامی؄فی وмامیب

 ند:براлش گفته بود

نرخ دالر ت رابفروش. ˎسان که باز ɸم دالرɸایامروزکه خرмدی، فردانرخ دالرȋالا م؈فود، Ȋعدتو « 

 » ȋخر.ای؈ن آمد، بازɸم پولهایت را دالر پ

 

***  

 

بпش؅فازشبهای دیگروارخطاومضطرب بود. خواب ازچشمهاлش گرмخته بود.  آن شب،        

چراغ تیڴу رابرداشت وخودش رادرآینه нی که نمیداɲست چه کند. ناخودآΨاه ازجاлش برخاست. 

ش لاغر شده اмزان بود، دید. ازدیدن چشمهای سرخ شده  وچهرهء افسرده و خانه آو روی دیوار 

ژمرده اش بادقت نΪاه کرد. مثل این که  ترسید. به چشمها و خطهای چهرهء استخواɲی وˏ

آمدکه ɸمان کرم بزرگ میخواست رازمبه׿ܢ راازلابلای خطهاوچشمهاлش پیداکند. به نظرش 

ژمردهء روнش کم کم سر آن ساژدɸامانند، در  وست سوخته وˏ شت چشمها وˏ ːمیکشد. وی آینه از

ا́ن خورد. باܿݨله از آینه دورشد.چراغ راکه ɸمراه بادستهاлش میلر زмد،  ازاین تصورترسید. ت

طراب وسط اتاق به قدم زدن پرداخت. دلش نا آرام بود. اضسرجاлش گذاشت. Ȍی اختیاردر 

ینه ݍݰظه به آن سوی آش در آن سوی آینه، خوده нی زجرش میداد. به خیالش میامدکه در کشند

ȋه عوضش یک کرم بزرگ که به یک ݍݰظه مܦݸ مпشود، محومпشود، آب مпشود، گم مпشود و 

  اژدɸای کوچک شباɸت دارد، قد میکشد.

ن  طرف ɸم؈ن طورȋود. خیال میکردکه کرمی اوراازدرون میخورد. شبهاکه به ایازدوسه ماه          

ش ش خِ خِ آۜܢ نمیگذاشت بخوابد. صدای ش خِ خواȊش نمی؄فد. صدای خِ میخواست بخوابد، 

خفیفی، مثل صدای کرمهای پیله بودکه گوмابرگهای توت راخشرخشر کنان میخوردند. بازɸمان 

ردروɲش پیداشده بودوشب وروزاوراازدرون تصوروحشȘناک درذɴɸش جان میگرفت. کرمی د

احساس میکرد روزȋه روزضعیف و  مпشɴید.شرآن راخِ شر صدای خِ  ،سکوت شبمیخورد. تنهادر 

رم دروɲش بزرگ وȋزرگ؅ف مпشود. به خیالش میامدکه یک روزخودش عوض کِ نحیف مпشود ودر 

 از ب؈ن خواɸد رفت وȋه عوضش کرمی قد بلند
ً
رگ به اندازهء خودش، ɸد کرد. یک کرم بز خوا΂املا
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ɸاлش راخواɸد خورد، مال خورد. بچه ، زɲش راخواɸداین کرممثل یک اژدɸای کوچک. Ȋعد

کرد، به خواɸدبلعیدوȌعدبزرگ وȋزرگ؅فخواɸد شد. به ɸمه جاحمله خواɸدمتاع خانه اش را و 

بلعید ،مثل یک اژدɸا، یک اژدɸای کوچه ɸا، به خانه ɸا ی ɸمسایه ɸاوɸمه چ؈قرا خواɸد

 رگ...بز 

زی که ɸم؈ن Ȋستء پول رابه خانه آورده رو ȋاره برگشت که بخوابد. به Ȋستهء پول نΪاه کرد. از دو 

بود، ɸم؈ن طورشده بود. ɸمпشه سراسیمه ونگران میبود. درگوشه нی میخزмد وچرت م؈قد. 

خانه ɸابه صدادر جِ و   دعامیکردکه بازɸم جنΪی درȋگ؈فد، طیاره ɸا د. آینتهای جنΪی پروازکنند. توˏ

بهم بخورد، نرخ دالر بالابرود، آن Ψاه میتواɲست  زرɸدارɸا به حرکت شوند. بازɸم نظم زنده Ψی

 این مصпبت نجات یابد.از 

چشمهاлش راȊست تابخوابد. ɸرچند میکوشید کشیدو ȋالشت خودش گذاشت، دراز پولهارازмر 

غرق شده است. حڴу ساایده نمیکرد. دیگرمتیقن شده بودکه دردرмای Ȍی Ȗسڴу دɸد، فخودش را

ض کماнی، تباۂу نصیȎش مпشد. بایدمیخوابید. ȋالا م؈فود. به عو ند که نرخ دالر کنمیتواɲست باور 

ون کشیده شود. خازسکوت شب بدش آمد. آرزو کردتاجنگ شدیدی درȋگ؈فد. ɸمه جابه خاک و 

آرامش برای چه؟ درحاڲу که اودرتب سوزان اضطراب وترس مпسوخت وآب مпشد. صدای خش 

اɲ́ش خآۜܢ  که مبدل به یک کرم مпشود، مبدل به یک به نظرش آمد. خودش را دیدداد.خودش ت

 میکشید.به یک اژدɸا ی کوچک شباɸت داشت وازدرون آینه روی دیوارخانه قدکرم بزرگ که 

ا́ن خورد. باܿݨله برخاست، در   دلش گفت:ناگهان زم؈ن لرزмد. ɸمه جا وɸمه چ؈قت

 » به خیالم که درگرفت.« 

ؐفیدند، صدای غرش فضا میبه ب؈فون نΪاه کرد. طیاره ɸای جنΪی در  ΂لک؈نکنارزدواز پرده را

ساخته چراغان ˒یچید. Ψلوله ɸای سرخ گوشه нی ازآسمان رادرسکوت شب  میتانکهای زرɸدار 

چشمهاлش را مالید. بودند. راکتها و خمپاره ɸابه خانه ɸااصابت میکردند. با ܿݨله دوسه بار 

مسرت زмاد قلȎش به شدت رفته باشد. ɸیجانزده شده بود. ازخوءۜܢ و درگ باورش نمیامد که جنگ

 تمام اندامش میلرزмدند.ه ت˒ش افتاده بود. دستها، پاɸا و ب

ق به قدم زدن پرداخت. خوش حاڲу میان اتاناگهان قهقهه کنان خندید، بلند بلندخندید. با

ب؈فون کشید. به دالرɸاлش راܿݨله Ȋستهء  به ɸم میمالید. خنده اش شدت گرفت. بادستهاлش را

که ذوقزده دید، قهقهه کنان خندید. دالرɸارابه ɸواافگند. دالرɸا ɸرسوافتادند. درحاڲу دالرɸا 

 میخندید، گفت:
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 » به من چه! «

 گفت:متوجه زɲش شدکه دم دراлستاده بودو وحش؅قده به اونΪاه میکرد. باردیگر قهقهه нی سردادو 

 » دیدی که جنگ شد، جنگ!« 

 که با رنگ پرмده به او میدید، با وارخطاнی پرسید: زɲش

 » چه شده؟ترا« 

 خشمناک فرмاد زد:زɲش خواست دوȋاره برود. امااوȋایک خ؈قاز بازوی زɲش کشیدو 

 » خاموش کۚܢ؟نرو، توم؈فوی که جنگ را« 

ا́ن زɲش رابه گوشهء  اتاق پرتاب کرد:وȋایک ت

 » ɸم دشمن من اسۘܢ، دشمن من...تو   ی. میخواۂу جنگ راخاموش کۚܢ؟حق نداری برو تو « 

 قهقهه کنان خندید:وȋاردیگر 

 » که جنگ دوام کند!دیدی که ماپولدارشدیم، پولدار... بگذار « 

 صدای لرزنده нی پرسید:زɲش با

 » کدام جنگ؟« 

ا́ن خورد. مثل این که یک سطل آب سرد را به روнش پاشیده باشند ،رنگ چهره اش مرد ناگهان ت

 لب ح؈فتزده پرسید: ش خ؈فه خ؈فه نΪاه کرد وزیشد. به زɲعوض 

 » جنگ؟ کدام جنگ؟« 

ɲی صدا ی ود. ɲی صدای طیاره ɸای جت جنΪی و چند گوش داد، صداнی ɲشɴید. صداнی نبɸر 

خانه ɸا شب، سکوت ح؈فان سوی ΂لک؈ن نΪاه کرد، دوмدوȋ؈فون رانΪاه کرد. تارм΄ی بود و  ح؈فان  .توˏ

مانند افتاد. سوی آینه نظر انداخت. به پیچید. به یادکرم اژدɸای خش خش درگوشهاлش صداباز 

الش آمد که ɸمان کرم اژدɸا مانندمیخواɸدبرآید. به نظرش آمدکه ɸمان اژدɸا ازدرون آینه خی

 ȋا تمام تواɲش جیغ زد:سرکشیده است. ترسیدو 

 » اژدɸا...!« 

 حاڲу که میگرнست، با ܿݨله چراغ را برداشت. زɲش فرмاد زد:در 

 » دیوانه شدی؟ «

 عوض شده بودند. دیگرآن 
ً
درȋرابرآینه اлستاد. خودش رادرآینه دید. چهره وچشمهاлش دیگر΂املا

گرмه کنان به آینه کوفت و  мک کرم بزرگ اژدɸا مانند، مشت محک׿ܢسوی آینه خودش نبود، سر 

 فرмاد کشید:
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 » اژدɸا...!« 

ȋه د. زɲش باردیگر وحش؅قده جیغ کشیدو تاافتاد. خودش ɸم افتاد. چراغ تیڴɸ уم افو  آینه شکست

 ب؈فون گرмخت:

 » ɸمسایه ɸا، ɸمسایه ɸا، کمک...!« 

 پایان                                                                                                                                        

 خورشیدی ١٣٧٢ –΂ابل                                                                                                                              
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  آن سوی سالها 
 

 

یکنم که میتوانم این ɸمه راۂу راکه دراین ؟ۜܢ وچندسال پیموده یک باره احساس منمیدانم چرا

ا، به آن سوی سالها، سالهای دورɸمایم، به عقب برگردم، به عقب. به мک ثانیه ب˒یدوȋاره در ام، 

ء آنهارا، آرامش وصفای شفاف ذایقهی خوشمزه که ɸنوز سالهای آرامش، سالها ،دغدغهبی

خیاڲу،  گردم به ɸمان سالها، به ɸمان روزɸای Ȍیآنهارا احساس میکنم ودلم میخواɸد دوȋاره بر 

ما تاوقۘܢ قصه Ȍی جان Ȍی ȋامها درازمیکشیدیم و های پرستاره ومهتاȌی که روی صفه و به ɸمان شب

 زمینهای جادوнی خوнش می؄فد. نمیدانم چراɸای س؄ق پری وزردپری رامیگفت که مارا خواب به سر 

به یاد دوران کود΂ی افتاده ام ودلم درسпنه ام پرم؈قندکه خودم راɸرچه زودتراز قفس حال برɸانم 

 ȋرنگردم.زودتر و دیگرɸرگز  وɸرچه

 ɸم؈ن امر ان است. بازɸم Ȋعداز؟ۜܢ سال ماه رمضان درزمستان آمده است. شایدبازɸم ماه رمض

باعث شده است که من به یاد دوره ɸای دور، به یادآن سالهای رفته افتاده ام. ازاین 

تحمل شده است. من تنها یم،  قابلزم. احساس میکنم میتوانم. این جادیگرȋرایم غ؈ف بگرмجاباید
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که روی آن برف روی دل برмزی میبارد. شهر، Ȗعم؈فɸای ΂انکرмۘܢ، آسمان کوچک، تنهادرмک شهر 

روی دلم رмخته است. روی جاده ɸاپرازشпشه است، شпشه  آفتاب کم مهر، آɸن و شпشه ɸاлش

شпشه رмزه خون است، ɸمه جا گوشت است، ɸمه جاآلوده، پراز رмزه رмزه شده، ɸمه جا ɸا

آɸن پارچه ɸا، دود، آȖش، شهری نهای یخȎسته، خونهای تازه، بوی خون، بوی باروت، خو  .وخون 

چه میکند؟ آن جا، رɸگذران، رɸگذرȋه خون آغشته нی سگ ولگردی ازȋاروت وآɸن ودودوآȖش. 

رد چلپ چلپ کنان خون روی سرک ق؈فرامیخورد. می؄فند. خون، خون، سگ ولگرابرداشته اند و 

آن طرف دیگر، روی سرک، ذران، رɸگذر افتاده درخوɲی رابرده اندو میلпسد. تازه رɸگرا  سرک

، جسدی را سΪی از ɸم میدرد. جسدبه خون آغشتهء یک اɲسان پهلوی موسسه ی کمپیوتر

ها قلب سنگهای شهررامی؅ف΂اندو  احساس راودرتپه ɸاوقلهء کوه ɸا ی سیاه، ɸرݍݰظه صدای توˏ

ɸاآدم زмرخرمنهای سنگ؈ن خاک وسقفهای فرورмختهء خانه ɸا، ɸزار  میکنم دردورادورم صدɸا،

نمازɸا، زмردیوارɸاوخاکس؅فɸامانده اندوگندیده اند. کود΂ان باگدیهای شان پ؈فمردان روی جا

اعصاب جا سگهای دیوانه، سگهای ولگرد وȋیخود، سگهای عقده нی و  زنان عقب دیگدانها و ɸمه

Ȍ بخراب گوشت میخورند. با уد بیۚܢ گوشت آدمها ی مرده رای میڴȋمیجوند. گوشت ا نفرت و

آلوده است. خاک، پوزɸای شان به خون و سیاۂу شان را، چهره ɸای شان به خاکس؅فو صاحبان

  نفرت میبارد.چهره ɸای شان گرفته وازچشمهای کمنور شان ب؈قاری و 

این م وخودم رااز ه ام، دوȋاره طی کنسال پیمودآری بایداین ɸمه راه طوмل را که دراین چند

ȋچه گوشم میاید. آواز به رمضان... آوازȋچه ɸارب من یارب من یاماتمسرای وحشȘناک برɸانم. 

ا́ن میدɸد.  می ،در سکوت آرامبخش  شب، بوی آراɸای نابالغ  مثل ɲسیم بهاری  میوزد. روحم رات

صفا تازه Ψی و мادم میایدکه آرامش واحساس کردن مпسازد و احساس تازه Ψی  را درذɸنم بیدار 

 چگونه مпشود.

ȋیقرار ɲسیم، ɲسیم آرامبخش، ɲسیم بهشۘܢ وȋوی آرامی مرابه خوнش میکشاند. دیگرȌی تاب و 

ȋمانم. یافتم آن چه را که گم کرده بودم، یافتم آن چه مпشوم. دلم به ت˒ش، دیگرنمیتوانم منتظر 

اله، بو گوسورده، بوی Ψاوو ، بوی خاکهای شورȋارانخ  ودند. بوی خوش آرامشرا که ازмادم برده ب

  ɸیاɸوی بچه ɸا:ی رغن کنجد داغ شده، عطرمخصوص بته ɸای ܵݰراнی. صدای پر 

  » رب من یا رب من یا رمضان... « 

یڛу راکه در؟ۜܢ و  زمستان رخم وˏ چند ، برف، برف. اینهاɸمه صدامیکنندکه میتوانم راه طوмل وˏ

انم وȋه روزɸای فراموش شدهء دوȋاره طی کنم. میتوانم خودم رابرس سال پیموده ام،



ی н ا د ف  ص ؅ س ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ٨٨ - 

 

بوی ȋته ɸای ܵݰراнی، د΂ی که اکنون ɸمانند باغ س؄قی ازدورمیدرخشد. سرزم؈ن معطر کو  دوران

گرسنه، مثل بته. بته بوی، یک بوی ܿݨیب وآرامش دɸنده. من این عطردل انگ؈ق رامیبوмم. مثل 

Ȗ ن را نمیخواند. حالا د رب من یا رب من یا رمضاشنه. حالاکؠۜܢ در شبهای رمضان سرو یک آدم

اره ɸا، خانه ɸای گنبدی، بوی ش؈فجوشیده، بوی جان برابرم نпسȘند. ستوȋه آن دوستان قدی׿ܢ 

Ψاۂу  میگفتیم.خاکهای شورȋارانزده، بوی روغن کنجدحالا نпسȘند. ماآن وقت مهتاب راȌی وفا

 уاۂΨ ،هنا  م؈ففت.میامد ر اما ستاره ɸا ɸمпشه بودند. چقدرزмباست آسمان پرˏ . ستاره ستارهوˏ

ء صبح، کهکشانهاوصدɸای دیگرومیلیونها ستاره... شام، ستاره ɸای ɸفت برادران. ستارهء

آنها را  صدای مهرȋانشاخه به آن شاخه میؐفیدند. حالا  از اینشعله ورمпشدندومثل گنجشکها

میخوانند. ش میکنند. مرا سوی خوнسالها مпشنوم. چه با اشȘیاق صدا ːشت دیوارɸای ܷݵیماز 

ه اند. دوستانم به استقبال من ɸیجاɲی. اکنون ݍݰظه ɸای ش؈فین فرارسیدباخوܧݰاڲу، ذوقزده و 

گنبدی اлستاده اند. ɸمه خوܧݰالند. من ɸم خوش خوش که سرراه وروی بامهای نمناک و 

جاست، مهتابک دخ؅فک ɸمسایه ی ما را  مییابم. مهتاب ɸم آندوستان گمشده ام راباردیگر 

وقۘܢ بااوگدی بازی میکردم، بچه ɸابه من میخندیدند. بچه ɸامرامܦݵرɸمیکردندکه میگوмم. 

تم، نادیده میگرفچرامثل دخ؅فکهابادخ؅فکهاگدی بازی میکنم. امامن ɸمпشه نпܨݵندɸای آنهارا

وقۘܢ باɸم بازی میکردیم، زودب؈ن ما شکررنڋу  مهتاب گدی بازی کنم.خوشم میامدکه با

زȋان نمیاوردیم. یم وچندروزȋاɸم دیگرگپ نم؈قدیم. نام یک دیگررابر پیدامпشد. باɸم قهرمیکرد

دلم پرغصه مпشد. دلم مпشدزود آشۘܢ کنیم و زود آشۘܢ میکردیم. وقۘܢ ب؈ن ما آزرده Ψی 

م؈قد. من میگرнستم پیدامпشد، من اورابخیل میگفتم، بخیل وȋدنпت واوпȋش؅فبرآشفته مпشدومرا

رابا ناخنهاлش پنجال میکندومن اورا ˎشک میگفتم وگرмه باɸم دست به یخن مпشدیم. روмم و 

  م میامدم. مادرم به من میگفت:کنان نزدمادر 

  » ɸم پنجال بکنпش.جان نداری، تو Ȍی غ؈فت جان، تو « 

که من اوȋ؈فحم باشم. مهتاب وقۘܢ میدید من نمیتواɲستم، دلم نمпشد. نمیتواɲستم مثلاما

ا́یت گوмا به این گونه ازمن میخواست که از لبخند م؈قد. میگرмم، میخندید. سوмم  او نزد مادرم ش

  نکنم.

 آن وقتهانه برق بودونه رادیوونه تلوмزмون و 
ً
درشهرخا΂ی ما، ازاین چ؈قɸاخ؄فی  نه سرک ق؈ف. اصلا

. میچرخاندنبود. پدرم جهازروغن کآۜܢ داشت، درحوмڴу خودما. اسۗܢ داشت که چرخ جهازرا 

ا́شت. اکنجد پدرم در زمینهاлش گندم و  زɸم؈ن کنجد روغن میگرفت. روغن وکنجاره اش  می
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خت. ماه رمضان که мا روغن خارجه нی نمпشنات. کؠۜܢ چ؈قی به نام روغن نباȖی  و میفروخرا

رȋا، ترءۜܢ، قیماق وماست. آن عید. غذاɸای خوشمزه، مُ  میامد، برای مامثل عید بود، یک ماه

م مابچه ɸاروی تپه گ΄ی مقابل حوмڴу ماجمع وقت ɸم زمستان بودکه رمضان آمد. نزدیک نمازشا

لاحصار کهنهء شهرخا΂ی ما. با نقطه چشم میدوختیم. به یک نقطهء بلند ɸمه به یکمпشدیم و 

ڛу توپ را آȖش میکرد. ماازدور و ملای مܦݨدآذان شام را میداد درآن نقطه ی بلندبالاحصارتوˏ

ڛу میدیدیم، تماشا دوȋاره به عقب ه توپ نزدیک مпشدو مثل مورچه нی بمیکردیم، ذوقزده. توˏ

خانه ɸای مامیدوмدیم.  کنان سوی صدا میکرد، گرمȎس... ماɸمه ɸیاɸو میگرмخت. توپ 

ɸروزɸشد. مادر، پدرم، خواпرلب میخواندند افطار مмی زнشسته دعاɲ رم دور دس؅فخوان

فضای خانهء خاسȘند. دراین دقایق ȋر میوȌعدروزهء شان راافطارمیکردند وȋلافاصله برای نماز 

ازصفا فرامیگرفت وȌعد... پر  مارا فضای شهروکوچهء مارانوڤу سکوت دلپذیروآرامش دɸندهء

د. صندڲу گرم جان تازه پرمیکر بوی برنج پخته شده وعطر زмره فضای خانه را

اب برمیخاسȘیم. ترق و تروق دیگ و΂اسه، بازصندڲу خو میبخشیدوܥݰرΨاɸان باصدای نقاره از 

تاب دست و که مهر ȋاوشم میامد. مادر، مرȋا، مرȋا. ɸر مرȋا خرȋا. چقدراز گرم وعطرچای س؄قوم

که  ازماه  ɸنΪامی، مادرم برایم مرȋا میدادو  یامدممادرم مروмم را پنجال میکند ومن گرмه کنان نزد

ع میکردند به رمضان خواɲی. ˎس ازافطار که شبانه شرو مضان چند روزی سؐفی مпشد، بچه ɸار 

мااز پدرم به نمازتراوɸ ه به آن کوچه م؈ففتند. ˎشت کوچ ایناین خانه به آن خانه، از ح م؈ففت، بچه

میخواندند. من ɸم با آنها م؈ففتم. ɸمه بایک صدا دیوارودروازهء ɸرخانه میاлستادند و 

  میخواندیم:

  » رب من یا رب من یا رمضان.« 

ای ɲغاره درмک صدومردم برای ما کشمش ونخود ،نقل وȋادام، نبات وکݏޜهء ش؈فین میدادندو 

بودوصدای چندگرمȎس توپ، نمازعید، لباسهای نو، عیدمبار΂ی، سرڎу صبح علامت عید

  وس˒یده، اسبکهای چوȌی...

  

***  

нش را داشتم، رسیده ام. خوش که آرزو چه خوشبخۘܢ بزرگ،  نΪاه کن رسیده ام، به ɸمان دیار 

ام. داشتم، نпسȘند. ɲی، مثل این که غلط کرده اما، اماچرااین طور؟چراآن طوری که انتظارش را

ی دیگری آمده ام. زماɲی حوмڴу ماɸم؈ن جا بود. چرانпسȘند، بامهای ȋه جاشاید راɸم راگم کرده و 
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نпسȘند؟ خوب یادم است که ɸم؈ن جابود، نпسȘند، عطرȋته ɸای ܵݰراнی، چرا گنبدی؟ چرا

درم. این  انبار ی رانه بود ،جاнی که بته ɸای ܵݰراнجا ɸ؈قم خاحوмڴу ما. این جا بودچرخ جهازˏ

په گ΄ی که ما آن جا ن تآن...آ شدند؟ کوچه چه شده؟  کجابچه ɸا میکردیم... چرا نпسȘند؟

؈ف، خرد  شده. فرورفته، شکسته،چرا؟میاлستادیم وتوپ افطار راتماشا میکردیم، است. اماȊسیارˏ

ارا سفال؈ن مرȋمпشه ΂اسهء آن جاکه مادرم ɸ ماکجا شده؟بچه ɸاچه شدند؟ رفک خانهء 

های دیگری دیده مпشوند. آن دور، توپ بالاحصار، توپ عوض شده، تمیگذاشت. آن جادر  وˏ

هاнی راگذاشته اند. چقدرتوپبلن درɸمهء های دگرگونه. ت ،دیها درɸمه جا، درȋالاحصار توˏ وˏ

мم به خانه ɸای نمیکنند که برو تانکهای غول پیکرسیاه. چراآذان نمیدɸند؟ چرا توپ افطارراف؈ف 

пما باما. آسمان ن уڴмند.حوȘسпا نɸ خته اند، ست، ستارهмا فرورɸخاک یک سان شده است. گنبد

ماتم گرفته ،خاکهای نیمه خاکهای عزادار، خاکهای پژمرده و  ،رɸا نпسȘند. توده ɸای خاکدیوا

شهرخودم شور، اشȘباه نکرده ام. ɸما ن خاکس؅ف، ɸمان بوی ɸمпشه Ψی ɸنوز است. خاک 

ها  اصد هاوتانک  است. اماسرک ق؈فآورده اند ،امادرخانه ɸارادیو ɸا وتلوмزмونها و درتپه ɸا توˏ

ȋیΪانه. یهای روغن خارجه нی است. ɸمه چ؈قخارجه нی، ɸمه چ؈قتازه و میکنند. د΂انها پراز قوط

بیΪانه  د. به نظرم آنها ɸم بیΪانه اند وмا بیΪانه شده اند.آدمها ɸم طوری دیگری شده ان

ها و  ا. ȋیΪانه ɸند بیΪانه، بیΪانه ɸای بیΪانه تراز تانکها آدمهاнی ɲشسته اازɸمدیگر... عقب توˏ

نمпشناسم شان. شایدɸمان آدمهای خودما اسȘند وȋیΪانه شده اند. شایدبه نظرمن بیΪانه 

که میایند. شایدخودرا فراموش کرده اندونمیدانند. شایدخودرافراموش کرده اندونمیدانند

  بیΪانه شده اند.

من ɸم م؈قنم. شایدچرت ند. من روی وмرانه нی ɲشسته ام و میگرмشهرمن سوگوار است. خاکها

شاید بیΪانه Ψی. د. سالهای اخ؈ف بود. آغاز فاجعهء بیΪانه شده ام، شاید... گذشته ɸا یادم میای

ود؟ قیامت، بود. چه شده بجگرخون ه رمضان بود.  یک روز پدرم که ازȋازارȋر گشت، Ȋسیار ما

  مییافت:فاجعهء بزرگ آغاز 

  » مпشود.اگراین طور دوام کند، ΂ارمازار « 

  مادرم ɸم که دلش پرخون بود، پرسید:

  » کجا میایند؟این روغنهااز « 

  غم آلودی پاܥݸ داد:پدرم با ݍݰن شکسته و 

ی́ پر لکهای پایان، د΂انها ازمُ «    » مпشوند.کم کم از روغنهای قوطی گ
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  مادرم با نومیدی:

  » ܿݨب دنیاнی شد.« 

باشد. وحشۘܢ آغاز شده که  دیگر ɸمه چ؈ق پایان یافتهوɸردوغمگینانه به فکرفرو رفتندکه گوмا

س فردا ɸمه جارافرا میگ؈فد ːارو  خارجهاز  .فردا و΂ودیگر уی خارڊȖدرمروغن میاید. روغن نبا  ،ȋارˏ

روغن نباȖی خارجه нی رو ɸمه سوی بازد. رنگش خاکس؅فی مпشود و رنگ میبازد. پدرم ɸم رنگ می

  میاورند.

رнشان ɸمیادم است که یک صبح، صبح یک روز  خوب ان ماه مبارک رمضان پدرم غمگ؈ن وˏ

که برای پدرم خواب نпست، وحشȘنا΂ی دیده بود. به نظرم؈فسیدزخواب برخاست. پدرم خواب ا

خودش را  به درون خانه. پدرمسایه اش افتاده شت درو یک واقعیت است. واقعیت اлستاده ˎ

 
ً
یده بود. رنگش زار مثل زردآب، باخته بود، یک باره مثل این که درмک شب پ؈فشده بود، تک ΂املا

  مادرم پرسید:از 

  » چه خواɸد شد؟« 

  مпشد، گفت:مادرم که گوмا ݍݰظه به ݍݰظه پ؈ف 

  » خ؈ف کند، یک خ؈فات به گردن بگ؈ف.خداوند« 

ت بابا خاکس؅ف. زмار ɸمه جاخاکس؅ف، ɸمه جاه ازآسمان خاکس؅ف میبارد. کخواب دیده بودپدرم 

دگر گون شده استه اند، به کش؅ن یک دیگر. دنیاخالпست ،ɸمه برخوڲу وмرانه شده است. مܦݨد

ه ɸای شان را میکشند. رɸگذران سررɸگذران رامی؄فند. د΂اندارɸا است. ɸمسایه ɸا، ɸمسای

ت؄فوتпشه یک دیگر رامیکشند، آشناɸا ی شان خ؈قم؈قنند، به جان ɸم دیگرȋا΂ارد وتیغ ،با د΂انهااز 

ودوستان صمی׿ܢ باɸم دیگردشمن شده اند. دیگرصمیمیت وصداقتهای گذشته نпست. درکوچه 

ɸای خون، ΂له ɸای برмده،  خون جاری شده است. کوچه ɸای خون، جوی جوی خون، درмاچهɸا

آسمان د ،چلپ چلپ کنان خون میخورند. از خون میخورنɸمه جاخون،ɸمه جا خون وسگها

  قوطیهای روغن خارجه нی است.اکس؅ف میبارد، کوچه ɸا، د΂انها وȋازارɸا پراز خگرد

آب شام ɸمان روزکه پدرم برگشت، بпش؅فغمگ؈ن بود. بпش؅فپ؈فشده بود، رنگ چهره اش بпش؅فزرد

  گونه شده بود. با صدای حزن آلودی به مادرم گفت:

  » خوابم راسۘܢ شد.« 

ا́ن خورد، رنگش پرмدو    ˏرسید:مادرم ت

  » ؟هچه گپ شد« 
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  صدای غمنا΂ی گفت:و   ه گوмا گردɲش را شکسته باشند، باسرافگندهپدرم ک

  » کشȘند.« 

  » کشȘند؟ ΂ی را کشȘند؟« 

  » مارا.کلان؅ف « 

خفتند، تمام آن شب نیارا کشته باشند. آنهاکه گوмا تمام آدمهای دنپدرم ومادرم چنان عزاگرفتند

  گفتند.ف شب وحش؅قده ɲشسȘند وازمرگ کلان؅

Ȋعدɸا، ماه ɸاطو ل کشیدکه پدرم عزادارȋود. مادرم مضطرب وغمگ؈ن بود. دیگرسروروصفای 

خا΂ی ما رشهر گذشته رخت Ȋسته بودند، ازخانهء ما وازتمام خانه ɸا. کلان؅فراکشته بودند. شایدد

 کرد.اول؈ن بارȋود که کؠۜܢ رامیکشȘند. پدرم دیگرآن آدم گذشته نبود. ΂اروȋارش به شکست رو 

طراب افگنده بود، اضجه нی میخرмدند، کشته شدن کلان؅فدرتمام شهرسایهء غم و ɸمه روغن خار 

ی بودکه آن قصه میکرد. وسواس شده بود. سوی مادرم میدید، چشمهاлش طور پدرم پیوسته از 

فته است، فصل خاکس؅فی خوابهاлش کشته شدن آغاز یاگوмا فاجعهء بزرΨی، فاجعهء کش؅ن و 

تیغ اлستاده ای نازک ݍݰظه ɸا، آدمهای وحآۜܢ با΂ارد و دیوارɸا، آن سوی دیوارɸگوмاآن طرف و 

  بودند.

ا́ن میخورد و هپدرم سای   میگفت:ء  آنهاراحس میکرد وΨاۂу با وارخطاнی درجاлش ت

  » ،آنها... ɸا آمدند،« 

  مادرم گرмه کنان Ȗسڴу میداد:

  » چ؈قی گپ نпست.« 

ل خوابهای خاکس؅فی پدرم و فاجعهء که فصمیکردند у داشت که باید ɸمه قبول ˏدرم چنان حاڲو 

  آغاز یافته است.باران خاکس؅ف 

  پایان                                                            

  ΂ابل ،۱۳۷۲
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 پ؈فمرد تکمه فروش
  

پ؈فمردتکمه فروش ɸرروز، پпش ازاین که سیل موترɸاوآدمɺابه شɺرسرازмرشود، پیدامпشد.            

یاده رو  دستمال آب؈فنگ رنگ رفته اش راروی زم؈ن میɴشست، به ɸمان جای ɸمпشه گпش، درˏ

دوȌعدکه ازاین ΂ارفارغ مпشد، زانواɲش رادرȌغل منظم میچیɸموارمیکرد. تکمه ɸاراروی آن قطارو 

ی́ او وظیفه دار آمدن تگرفت و منتظر می   ȋود. رافیک میماند. ترافیک چاࡪу که درɸم؈ن نزدی

بود. میامد، ɸنΪامی که سیل  ɸنوز ترافیک نیامدهآن روزɸم مثل روزɸای دیگر         

ترافیک بود. Ψاه ردزانواɲش راȊغل زده ومنتظر مпشد. پ؈فمموترɸاوآدمɺابه شɺرسرازмرشو د، پیدا

 уاۂΨ ساطȊ انگه میکرد. از بهɸ ش، به تکمهпحساس خوءۜܢ میکرد. آرامش آن اتکمه فروش

دلش نمیخواست کؠۜܢ  .ȋود، ɸر روز. دلش نمیخواست کؠۜܢ به آٰڈا دست بزندɸمпشه ɸم؈ن طور 

  نظم تکمه ɸارا برɸم بزند، ɸمпشه ɸم؈ن طور بود. 
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لودمیگشت. ان وموترɸا ݍݰظه به ݍݰظه بпش؅ف مпشدندوɸوای شɺردوȋاره کثیف وخاک آرɸگذر 

گردو دودبه ɸوابالا مпشدند. پ؈فمرد احساس میکردکه این موترɸا وآدمɺاɸم بارسنگیۚܢ روی شانه 

رعذاب است. ، ܥݵت دزاین رنج کشندهɸای شɺراسȘند. به خیالش آمد که شɺرɸم مثل ترافیک ا

این ȋازɸم مثل ɸرروز، درزмر شده بودند. مثل سیل، شɺر Ȋعدموترɸاوآدمɺابه شɺرسرازмر دقایقی 

رافیک سوخت. ترافیک یادش آمد. به تبارسنگ؈ن قدش خمیده بودومینالید. دل پ؈فمرد به شɺر 

خودش ɸم نمیداɲست ک نمпسوخت و دلش به ترافیدلش ɲسوخت. ɸمпشه ɸم؈ن طورȋود، ɸرروز 

مد، ɸمان ترافیک چاق. با آمدن ترافیک ɸم آ ،برای چه دلش به ترافیک نمпسوزد. ݍݰظه нی Ȋعد

بادیدن ترافیک ذوق ɸمпشه گпش دردلش راه یافت. چشمɺای  پرмد.تهء پ؈فمرداو، حالت گرف

  روнش تازه Ψی یافت. ه اش نور گرفتند. پوست چُملک شدهء فرورفتکمنورو 

ی اлستاد. نΪاه بدبпنانهء سوی پ؈فمردوتکمه ɸاافگند. مثل این که روز ترافیک به ɸمان محل ɸر 

امابودند. ازاین پ؈فمردخسته شده بود. دراین روزɸا ازاو انتظارداشت اووتکمه ɸاлش نباشند، 

او د. دلش نمیخواست به او ببпند. بادلش رмخته بو Ȋسیار بدش آمده بود. پ؈فمردبا تکمه ɸاлش سر 

  گپ بزند، با Ȍی میڴу پرسید:

  » آمده ای، بابه؟« 

  دردلش گفت:و 

  » نمیم؈فد؟چرااین پ؈فمرد« 

که پ؈فمردراانتظارداشت. پ؈فمردɸم مثل روزɸای دیگراحساس کردمثل این که ɸرشب مرگ 

ین که میتواɲست بدبیۚܢ ا، از   تنفر است. اما بدش نمیامد. بпش؅فخوش مпشدمترافیک از او 

آɸسته به خودش برانگ؈قد. به ɸم؈ن خاطرخوش بود. خودراجمع وجور کردو  ɲسȎتترافیک را

  گفت:

  »ɸا، آمدیم. « 

بود، ɸمه چ؈ق. ɸمهء گپ ɸاتکراری بودند. بدبیۚܢ دردرون ٰڈفتهء  برای پ؈فمردɸمه چ؈قمعلوم

ȋه پیاده رو گف؅ن ɸاлش، Ȏت به او، خسته Ψی ترافیک، چیغ وناله ɸاлش، برو ترافیک ɲس

، به امیدتکرارɸم؈ن نماлش به خانه  تکراری خسته نمпشد. شام به امیدفردا زاین نماлشپ؈فمردا

ب رازود ب˒یمایدوȋاز، بازگرددودلش مالامال ازشادی شود. اش م؈ففت. زود میخوابید تافاصلهء ش

مییافت، پ؈فمردɸم  این نماлش خاتمهمثل این که به خاطرɸم؈ن زنده بودوزنده Ψی میکرداگر 

  م؈ففت.شایدمیمرد و 
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م؈قد. سوی مسرت ذوق پ؈فمردمیداɲست که حالاترافیک چه میکند. بازخوܧݰال بود، بازدلش از 

دش، به شɺرتکمه ɸای رنΪارنگ، ازآرامش فروخفته د ردرون تکمه تکمه ɸاлش دید. به شɺرخو 

آرامش فروخفته د ردرون تکمه تکمه ɸای رنΪارنگ. از ɸاخوشش آمد. شɺرخودش، شɺر 

ɲی صداнی، ɲی ɸیاɸوнی، ɲی گردی وɲی تکمه ɸاлش آرام بود. ɸاخوشش آمد. شɺر خودش، شɺر 

داشȘند. ɸاнی که پ؈فمردگذاشته بود، قرار ɸامطیع وآرام به ɸمان جاɸم نبود، تکمه غباری... دود

  ، میخواست آٰڈا ɸم به خوشпش شرмک شوند، میخواست به آٰڈا بگوмد: به آٰڈا دید

  »نΪاه کنید، شروع مпشود... « 

  روزی، ترافیک به ΂ارش شروع کرده بود:ع مпشود؟ نماлش ترافیک، نماлش ɸر چه شرو 

  » رو!ˏیاده رو، از پیاده اوȋرادر، ازاین طرف، از « 

کؠۜܢ به مثل ɸرروزرɸگذران عصباɲی وناراحت بودند. وارخطا وشتابزده راه م؈ففتند. ɸر اما

رɸگذران у که دلش میخواست، م؈ففت. پ؈فمردخوܧݰال؅فشده بود. ذوقزده به ترافیک و ɸرراۂ

  میدید. بازɸم ɸمان اشȘیاق تماشای این نماлش به سراغش آمده بود، لذت می؄فد، حظ می؄فد. 

ود. با رɸگذران دست به یخن عصباɲی شده به حال داشت؟ حال Ȋسیارȋد، مثل ɸرروز ترافیک چ

یاده رو، از ا« بود.  این حالت ترافیک پ؈فمردراخنداند. خوشش آمد. مثل ɸرروزȋدن  » پیاده رو زˏ

خودش را ɲسȎت به ترافیک اند. ɸا، چه لذȖی. فرسودهء پ؈فمردرالذت دلپذیری لرز 

خودش اول نمره. افیک مثل یک شاگردتɴبل ونا΂ام به نظرش آمدو افت. خندید، تر یخوشبخت؅ف 

  ترافیک نمیتواɲست، پ؈فمرد میتواɲست. 

وفته، ح؈فان ح؈فان، شکست خورده وناتوان آمدوٹڈلوی کترافیک مثل ɸرروزوامانده، خسته و 

ا   گفت:ɸش ɸش کنان عرقɺاлش را پاک کرد و ɲشست. پ؈فمرد سرˏ

  » بابه، با این مردم چه کنیم؟« 

به بزرΨی یک کوه. خودش  سنگیۚܢ، سنگیۚܢ میکرد. باری پ؈فمردخندید. روی شانه ɸای ترافیک بار 

  آزاد.را سبک وآزاداحساس کرد، سبک و 

  ترافیک پرسید:

  » اسȘند؟بابه، چرامردم قɺر « 

ی رنΪارنگ به نظرش زмبا اد. نΪاه ɸای ترافیک سوی تکمه ɸاراه کشیدند. تکمه ɸاجواب ندپ؈فمرد

  دند. ΂اش که تکمه нی میبود. به پ؈فمرد دید وگفت:و آرام آم

  » اسۘܢ؟ابه، خوب Ȍی غم خو ب« 
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خوش بود    .یک لبخند معۚܢ دار... به دانه ɸای عرق روی ترافیک چشم دوخت ،پ؈فمردتȎسم کرد

کلاɸش روی اлش فشرده شده است. ترافیک که باسنگ؈ن روی شانه ɸاز این که ترافیک زмرȋار 

  م؈قد، پرسید:عرق پرش را پکه 

  » تو تکمه بخرد؟بابه، یک روزندیدم که کؠۜܢ از « 

پ؈فمردپاسڏу ندادوмک لبخندمعۚܢ دارکه مثل سوزɲی درقلب ترافیک فروم؈ففت. ترافیک 

  ˏرسید:باز 

  » روز؟، ɸر چه میکۚܢˎس این جا« 

ا́ن мک ݍݰظه با ɸم تصنΪاه ɸای شان در  ادف نمودند. جرقه нی پرмد. جرقهء آȖش، قلّڈا ت

  دیدند.   Ȗشنه به خون ɸمدیگر، به ɸمدیگرو دشمن دیرмن دند. مثل دودشمن خشمناک، دو خور 

مه ɸای این تکبه خیال ترافیک آمدکه این پ؈فمردمقصر است. این پ؈فمردبااین تکمه ɸاлش، با

دید، خندید. که سوی رɸگذران میجادوнش به رɸگذران میگوмدکه به گپ ترافیک نکنند. پ؈فمرد

ɸد. به خندری در خنده اش مثل زмهء اوح؈فان شد. به نظرش آمد که پ؈فمردچ؈قی خون ترافیک دو

ݍݮ کرده شروع کرد به ΂ارش. ɸمه از این تصوراوفɺمیده است. با عصبانпت ازجابرخاست وȋاز 

بودند. ɸمه به گپ پ؈فمردمیکردند. اوмک جادوگر است. شایدɸم به گٝڈای دل آدم میفɺمد. 

یاده رونروند. اگراو که ادو میکنداوȋااین تکمه ɸاлش مردم راج یاده رو ازˏ این جانباشد، مردم ازˏ

اودوٹڈلوان اسȘند. دمیدان ٹڈلواɲی، پ؈فمردɸرݍݰظه اورابر  م؈فوند. به خیالش آمدکه پ؈فمرد و

میخندد، میخندد، نمیگذارد که اواز و به زم؈ن م؈قند. مردم ɸیاɸوی سرمیدɸند. پ؈فمرد میدارد

  اورا م؈قند. تماشا گران به ترافیک میخندند. گد. بازȋا لزم؈ن بلند شود

د ɲشست. خسته بود. مثل این که ȋرگشت. نمпشد. مردم به گ˒ش نمیکردند. ٹڈلوی پ؈فمر باز 

  ماش؈ن گوشت کشیده بودندش:از 

من چه کنم؟ نمпشود، ɲشود. ɸمهء شان قɺراسȘند. فکرنمیکنند که من ɸم مجبوراستم. « 

  »میگ؈فند و... رانمیدɸند، ترفیعم رانمیدɸند. کسرمعاش مпشوم، رتبه ام راɸند، نانم جزا میدمرا

خودش گپ م؈قند. خندید، ترافیک این بار به خیال پ؈فمرد آمدکه ترافیک مثل بچه ɸاگرмه کنان با

  باخشم عرмان سوی پ؈فمرد دید. دلش Ȋسیار درد کرده بود، پرسید:

  » پرнشان ساخته ام؟ه خیال مردم که من آٰڈارال تو، بخوش مпشوی؟ به خیابابه جان، توچرا« 
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وȌعدچشمɺاлش سوی تکمه ɸاراه کشیدند، ازتکمه ɸابدش آمد. دلش خواست برخ؈قد وتکمه 

ˏیاده رو م؈ففتند. در ن Ψاه آرام مпشد، آن Ψاه مردم از شان. آɸارا یک یک تا Ȋشکند ودورȋیاندازد

  دلش آȖش انتقام شعله کشیده بود. 

  د، گفت:که میخندیپ؈فمرد

  »، من خوش مпشوم.  من خوش شوم؟ ɸاچرا« 

خندید. ترافیک عاطۜܢ و ش مثل یک موش آمد، موش مرده. باز سوی ترافیک دید. ترافیک به نظر 

  برافروخته فرмاد زد:

  » خنده میکۚܢ؟چرا« 

ان میخندیدند. ش قɺقɺه کنر ٹڈلوان مغلوب یافت. ɸزاران نفردردورادو مثل یک خودش راباردیگر  

کنان دید. قɺقɺه میخن اлستاده بودوسوнشد. پ؈فمردبالای سرش میکردنم؈قدند. نпܨݵندکف 

 
ُ

؈فمردآمدکه ترافیک زмرɸمان بارسنگ؈ن خ ردوخم؈فشده است. خودش میخندید. به نظرˏ

لرزмد، گرмه ردسْڈاлش میء صنف، ترافیک درحاڲу که پارچهء نا΂امی د΂امییاب یافت، اول نمرهرا

  میخندیدند.نف، ɸمهء بچه ɸااش گرفته بود. ɸمهء ص

، کوۂу ازخشم آȖش؈ن، وجودش ل؄فیزازاین مذاب گداختهء خشم آȖش؈ن، ترافیک یک پارچه خشم

دوмدبایک جɺش، یک حمله ازگوشهء دستمال تکمه ɸاکشید. تکمه ɸابه   بم بایدمنفجرمпشد.

  سو پاشان شدند. چیغ زد:ɸر 

  »این جا، گمشو!برواز « 

دن تکمه ɸاлش. چید. باخوɲسردی برخاست، به یخندید، میخندیردمبم منفجرشده بود. اماپ؈فم

ɲی عصبازخشم ونفرت میلرزмد. ازخوɲسردی بابه بпش؅ف ، ا  خ؈فه مانده بودترافیک سوی پ؈فمرد

ˏای رɸگذران میپالید. ترافیک باردیگراوراغالب وخودش شده بود. پ؈فمرد تکمه ɸاлش رادرزмر 

مغلوب این پ؈فمرد ɸمпشه اورا کهɸزاران ɸزارسال میگذردرامغلوب حس کرد. به خیالش آمدکه 

  مпسازد. 

ک مثل ی   ،ک افگند. ترافیک مشوش، فشرده شدهمیپالید، نΪاۂу به ترافیپ؈فمردتکمه ɸاлش را

رد. به خیالش آمد که ɸزاران ɸزارسال است که معۚܢ داری کبه نظرش آمد، خندهء   موش مرده

пشه نا΂ام است. ɸمпشه نا΂ام وخودش اول نمره. ɸمبگ؈فد. اماترافیک میخواɸدازاواول نمره Ψی را

  مسرت دلپذیری لرزاند. باردیگر سروˏای تکیده اش را
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лش اشک حلقه زده بود. رɸگذران ازسرک موتررو م؈ففتند. چشمɺاترافیک نمیداɲست چه کند. در 

تمام اگɺان بانمیخواست باپنجه ɸاлش پ؈فمردراخفه کند،بکشدوخودش راازشراوȋرɸاند. 

  :فرмادکشید تواɲش

  » ، از پیاده رو!از پیاده رو « 

ا́ن دɸنده و زم؈ ا́ن خورد. فرмادنبود، جیغ، یک جیغ ت ن ɸم وحشیانه. رɸگذران لرزмد. آسمان ت

ا́ن خوردند. اлستادند. دور  قه ساختند. ترافیک روی زم؈ن درازافتاده بود. ترافیک حلت

، یک لبخند معۚܢ دار... رɸگذران چ؈قɸاнی بود ولبخندی درلّڈاлشتکمه ɸاлش را میپالیدپ؈فمرد

  میگفتند:

  »ازحال رفته... جان میکند. ش؈فسوخته به خیالم که « 

  »نم؈قنпش...ɲی بلا «  

  » غمпش Ȍی غم شدیم... به خیالم که دیگه از « 

  »΂ا΂ا ترافیک گم نمпشود. ɲی بابا، خط Ψلیم م؈فودو « 

بودولبخنددردɸان، رɸگذران به ترافیک ازحال رفته پالید، خوش میپ؈فمردکه تکمه ɸاлش را

  ززم؈ن بلند نمیکرد. میدیدند ولبخند م؈قدند. کؠۜܢ اوراا

  پایان                                                                                                                      

  ۱۳۷۲ل΂اب                                                                                                                                 
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  صداнی ازخاکس؅ف
 

   

به ɸرسوکه نΪاه میکردم، چɺرهء ɸمان مردمقابل چشمɺایم مجسم مпشد. درکوچه وȋازار،             

 میگذشتاندمدرɸمه جا. به خیالم میامدکه اومرا Ȗعقیب میکند. رɸگذران راازنظر 

اوراببпنم. مردی راکه باچو٭ڈا راه م؈ففت ،مردی راکه یک پاлش اززانو قطع شده بود. لباس شایدتا

س˒یدچرک؈ن داشت ولکه ɸای خشکیدهء خون روی لباسش نقش Ȋسته بودندودستارش 

 افتاده بود. دورگردɲش حلقه حلقه 

 امن بود، میکوشیدمباین مردܿݨیب وترسناک درخواب وȋیداری مرارɸانمیکرد. ɸمه جا

اوراازخودم دورکنم، اماسودی نمیبخشید. اودرɸمه جابامن بودوȋامن گپ م؈قد. میکوشیدم 

 اری آرامم نمیگذاشت. درɸمه جادر ȋیدازشراوȋگرмزم، امااو درخواب ودر 
ُ
 ȋیخ گوشɺای غ

ُ
م م غ

  ڈای ɸمпشه گпش را تکرار مینمود. میکردوɸمان گٝ

م آرابراлش عذروزاری کنم که دیگرمراɸمпشه دراین فکرȋودم تااوراپیدا کنم. بااوگپ بزنم. 

رɸا کن. من Ȍی گناɸم... اما بگذارد. براлش بگوмم که مقصرمن نпستم. گناه من نпست. مرا

  نمییافتمش. 
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وب فروءۜܢ که درɸم؈ن تازه گٕڈادرشɺرماساخته چاول؈ن باراورادرȋازار چوب فروءۜܢ دیدم. درȋازار 

یک باردیگر مش. دیدمش، شایدندیدگرмختم ودیگر بودند. Ȋعدɸم شۗܢ اورادراتاقم یافتم. ازنزدش 

  ɸم دیده باشم. 

اقم تارмک بود. برخاستم، اتخواب بیدارکرد. نیمه شب بود،. وارخطاآن شب صدای جیغ زɲی مرااز 

ɲشده بودم که   فقمو . اماɸنوزȋه این ΂ار پیداکنمکورمال کورمال بادسْڈایم کوشیدم تاچراغ را

ݨهء زɲی راکه ازعمق شب جیغ میکشید، خاموش شب ط صدای Ψلوله، درسпنهء ن؈ن افگندوܷ

  تارм΄ی شب فروȋرد. میان سکوت و 

میخواستم چراغ راپیدا کنم ،ترسیده بودم. شایددرآن کوچه ɸای دورحادثهء اتفاق افتاده بود، 

چراغ من، چراغ اتاقم چه شد؟ ناگɺان متوجه شدم که بخاری اتاقم روشن است. شاید. اما

؈فان سوی بخاری دیدم. اضطراب وواɸمه нی تمام وجودم رافرا گرفت. چگونه ممکن حح؈فان 

از بخاری وشن شده باشد. من که تٔڈا بودم وازچندین روزȋه این سو به خودی ر بودکه بخاری خود

  بدم آمده بود. با آن که اتاقم سرد بود، دلم نمпشد بخاری را روشن کنم. 

Ȗای آɸ ایم رامالش کردم. خیال ش درون بخوحش؅قده سوی شعلهɺاری میدیدم، چندین بارچشم

ش درون بخاری از به راسۘܢ بخاری روشن بود. روشۚܢ شعله ɸای آȖکردم دچار΂ابو؟ۜܢ شده ام. اما

رȋ؈ن بخاری سوراخɺای درмچهء آن روی فرش اتاقم افتاده وم؈فقصیدند وترق ترق سوخ؅ن چو٭ڈاد

  طن؈ن وحشȘنا΂ی داشȘند. 

پیدا کنم  چراغ راامم ݍݰظه به ݍݰظه فزوɲی مییافتند. باردیگرخواستم تات˒ش قلبم ولرزش اند

ا́نم داد:وɸم؈ن که چراغ تیڴу را   روشن کردم، صدای مردی ܥݵت ت

  » ، ن؅فس... ن؅فس« 

ن چه که نمیتواɲستم حۘܢ تصورش کردɲی نبود. آسوی بخاری باܿݨله وسراسیمه دیدم ،باور 

ی بخاری اлستاده بود. با ܿݨله راتاقم آن طرف، آن سو ی دواقع شده بود. مردبیΪانه ɸ нم بکنم،را

 
ً
  جیغ زدم: ازجا برخاستم و تقرмبا

  » تو کпسۘܢ؟« 

  گردɲش حلقه حلقه افتاده بود، آɸسته گفت:مردکه دستارش دور  

  »ن؅فس... « 

اده بود. نمیداɲستم Ȍغلش اлستیک مردمعیوب که یک پاлش اززانوقطع شده بود. روی چو٭ڈای زмر 

ق گرмهء ق ɸِ صدای ɸِ کنم؟ شایدبه قصد کش؅ن من آمده بود. به فکرفرارافتادم، اماچه 
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ه اش به نگرнستم. چɺر ق کنان میگرнست.. به مردق ɸِ میگرнست، ɸِ مردح؈فانم ساخت. مردȌی پا

جاнی  دیده بودم. یادم نیامد
ً
  که کجا دیده بودمش. وارخطا پرسیدم:نظرم آشنا آمد. اورا قبلا

   » ΂ی ɸسۘܢ؟تو « 

به سوالم  من. میگرнست.ضری نبود. شایدخطری ٮڈدیدش کرده وآمده به خانهء آدم مُ شاید

خون خشکیده بودند. تخته  یپاܥݸ نداد. لباسش س˒یدوڲу چرک؈ن بود وروی لباسش لکه ɸا

شده بودند. گرмه میکرد. اشکɺاлش جاری مینگرнست و  چوȌی رااز ٹڈلوی بخاری برداشته بودوȋه آن

اب درونیم ΂است. ناگɺان یادم آمدکه اوɸمان مردлست که اضطر و  ترسند΂ی از این حالت او ا

وءۜܢ دیده بودم. سرم چرخید. ترس ووحشت دوȋاره بروجودم ȋازار چوب فر چندروزقبل در 

. شایداواشȘباه کرده نΪاه میکردمستوڲу گشت. ɸمان روزکه من چوب میخرмدم. اومراازدور 

براлش بگوмم که من کس دیگری ابکشد. دلم شدومراعوعۜܢ گرفته بود. شاید میخواست مر 

پا میگرнست. تخته چوȌی را که دردست داشت،  Ȍیجه باءۜܢ که اشȘباه نکۚܢ. اما مرداستم. متو 

  گفت:ɲشانم دادو 

  ماست.  میداɲی؟ این تخته، تختهء ΂لک؈ن خانهء« 

که گپ  پ اومثل ضرȋهء محک׿ܢ به مغزم فرودآمد. تختهء ΂لک؈ن خانهء او؟دیگرفɺمیدماین گ

ازچه قراراست. آمدɸاست تاانتقامش راازمن بگ؈فد. تخته ɸای خانهء اودرȋخاری خانهء من 

میکردم. ، فرار شکڴу مпشدحس کردم که دروضعیت خطرنا΂ی قراردارم وȋایدبه ɸر مпسوزند. 

ه گرмه ɸای او اعتنا نمایم. شایددیوانه است ودیوانه ΂ی میتواندسالم بیاندлشد. ازکجا بیدنبا

  صدای مرȖعش گفتم:معلوم که بااین تخته مرا نکشد. ترس خورده با

   » خرмده ام.من، من این چو٭ڈارا« 

  خشمناک جیغ زد:نان خندید. مثل آدمɺای جنونزده وȌعد باصدای بلند و قɺقɺه کمرد  

  من اسȘند. تو نمیداɲی که این چو٭ڈای خانهء ، میفɺمم که خرмدی، میفɺمم. اما ɸا« 

ȋعدباردیگرȌش پاک کرد وتخته چوب دیگری رااز ٹڈلوی بخاری وɴیȘش رابا آسлاɺه افتاد. اشکмه گر

  ق کنان گفت:ق ɸِ ɸِ برداشت و 

خانه ام، خدایا، خانه ام... چوب الماری کتا٭ڈای ˎسرم، این ɸم خون دخ؅فک شش ساله ام، « 

خت. ته خشکیده است. آه خداجان، خانهء ما، خانهء ما... خانهء مافرو رмروی این تخ

  »Ψلوله ماندیم، آٰڈاɸم... نمیداɲی؟ مازмر سقف و تو 

  خنده کنان ادامه داد:سکوت کردو 
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زدن گم شدند. نمیدانم زم؈ن قاپیدوмابه آسمان پرмدند. حالانпسȘند. آٰڈا ɸمه به یک پلک « 

 انه ام، گɺواره، الماری، ΂لک؈نکلانم، پایم... خم شان، نпسȘند. زنم، دخ؅فکم، ˎسر ɸمه جا میپالدر 

این چو٭ڈا گرم میکنند، واه واه ودروازهء خانهء ماچه شدند؟ ɸا، تونمیداɲی، تونمیداɲی. اتاقت را

  » چه گرمۛܢ!

گپ فزده درفکر فرارȋودم. درست بادیوانه нی سرو΂ار داشتم. اماداد. خو باردیگرقɺقɺه нی سر 

شده بودند. ɸم مخلوط лش مثل دیوانه ɸا نبودند. خنده وگرмه، خشم وعصیان دردرون اوȋاɸا

  باردیگر صدا زدم:

  » خرмده ام. من من، این چو٭ڈارا« 

نده ɸاлش نوڤу خشم ونفرت موج م؈قد. صداлش، درخمردخندید، قɺقɺه کنان خندید. در 

فکرکردم پпش ازاین که به من حمله کند، ازاتاق ب؈فون بؐفم. شایدباخودش ΂ارد، تفنگچه وмات؄فیا 

  آورده باشد.  تпشه нی

دوмدم بпش؅فازاین منتظر ماندن، ΂ارابلɺانه  است. بایک خ؈قخودم را به دررسانیدم و  اندлشیدم که

ȋه دوмدن شدم. اوɸمچنان میخندید، منتظرنماندم وȋاܿݨله خودم رابه کوچه رسانیدم و ب؈فون، 

 ی خاکس؅فɸای کوچه یافتم.وмدم که ناگɺان پایم به سنΪی بندشد، افتادم. خودم را رو مید

ا́نم داد از درون خاکس؅فɸا میامد. ، صدای ɸمان مردبیخ گوشɺایم، صدای مرد Ȍی پاصداнی ت

  میگفت:. صدای مردخنده کنان ازدرون خاکس؅فɸاصدا گوشɺایم را لرزاند

  » بگرмز. Ȋسوزان، Ȋسوزان، ɸا Ȋسوزان.بگرмز، بگرмز، ɸا« 

من دوмدم، Ϊان میامد. چو٭ڈاлش لنگ لنوحش؅قده باܿݨله برخاستم. به عقبم دیدم. مردȌی پابا

ی پادرون گوشɺایم ɲشسته ɸمچنان بیخ گوشɺایم بود. مثل این که مرد Ȍدوмدم. اماصدای مرد

ȋود. میخندید، بودوȋامن گپ م؈قد. درحاڲу که میدوмدم، صدای مردبیخ گوشɺایم طن؈ن انداز 

رнست، عصباɲی مпشد، فرмاد میکشیدوگٝڈاлش راتکرار میکرد. بازارچوب فروءۜܢ، میگ

ڈای خانه ɸای خراب کود΂ان چو٭ڈا وتخته ɸا  وکراچٕڈا  به نظرم نمودارشدندو ترازوɸاوچو٭

درجنگ رامیاوردند. وه، چه زمانه нی شده است. مادرɸا، پدرɸا، بچه ɸای شان را لت وکوب   شده

ɸارا، چوب خانه خانه   چوبمیکنند وȋه دسْڈای آٰڈا بیل و΂لنگ میدɸندو آٰڈارامیفرسȘندتا بروند

چو٭ڈای شکسته، تخته ɸای  ،تونمیفɺ׿ܢ. خ؄ف نداری ه رابکنند وȋفروشند. ɸا، تو ɸای وмران شد

پله  خانه ɸا، اس΄لیت زنده Ψی آدمɺا رویشکسته ونیم سوختهء خانه ɸا، اس΄لیت نیم سوختهء 

΂لکیٔڈا، چو٭ڈای وند، سوختانده مпشوند. تخته ɸا و فروش مпشɸای ترازو وزن مпشوند، خرмدو 
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ت، آȖش بارو و نیم سوخته در چو٭ڈای خون آلود  ،мرɸای زنده Ψیچوب سقف خانه ɸا، تصو 

ɸم انبار شده اند.  شادٱڈای کوچک خانواده ɸا افتاده اند، روی، خنده ɸا و  چو٭ڈای باروت بوی 

ش. میداɲی که من نمیتوانم به  توخودم رابرسانم. پایم مبامن پاɸایم راازدست داده ام، وارخطا

م ɸا، یک تو دیوانه اه نظر چوȌی برایم داده اند. من بȋه عوضش پاɸای راگرفتند و 

، روی تخته ɸا، روی چو٭ڈا، تصوмرزنده گیم، گذشته ɸایم را پدری ام بود میداɲی؟ خانهء  دیوانه.

کم، این چوب گɺواره قدی׿ܢ خانهء ماست... وتو فرارکن، دخ؅ف میبпنم ،صدای خنده ɸای شاد

ه کوچه میگذشتم که بوی خاناخانه ام. از ی خانه ام، خدایاین چو٭ڈا بوی بچه ɸایم میایند... بو از 

ببпنم. بچه ، آٰڈاراچو٭ڈاآمدم تادراین تخته ɸاو   ام، بوی خانه ام راشɴیدم. ازخانهء تومیامد،  ɸا،

وی تخته ɸا، روی چو٭ڈا... دوȋاره حس کنم، از ر گیم... آرامش خانه را  ، زنده کمɸایم، دخ؅ف 

ی؟ وقۘܢ شامΪاɸان خسته به خانه میاнی، خانه برایت آرامش ا   داشته  ɸیچ وقت خانهآیاتو 

خودم نگɺمیدارم. ɲشانه ، میگ؈فم ومی؄فم. بامیدɸد. به من این چو٭ڈا را بده، به ɸر قیمت باشد

  ɸای آخرмن زنده گیم، ɲشانه ɸای بچه ɸایم، آرامش خانه... خدایا...

بود، مɺتاب کمرنΪی روی خانه  یȋه عقبم نΪاه کردم. تارɸ΄мش ɸش کنان اлستادم. باردیگر 

ی ɸم به گوش حۘܢ صدای پاɸнاوکوچه ɸای خاموش روشنпش راپاشیده بود. کوچه خلوت بودو 

آن سوی سرک نم؈فسید. او شایدازȖعقیب من دست کشیده بود. باردیگردوмدم. ناگɺان از 

ڈا و   عمومی خ؈فه آن лستادم وȋه پпش میامد. ا   کود΂ان، جمعیۘܢصدای ɸیاɸو میامد، صدای زٰ

اɸای شان Ȋسته، سرو΂لهء شدم. درست میدیدم. صدɸا ز  ن، پا برɸنه، صدɸا کودک، دسْڈاوˏ

خون سرزده بود. بلندبلند چ؈قɸای میگفتند،    ،Ȋسته شدهشان بنداژشده، ا زتکه ɸای س˒ید

رگوشه ɸاوکناره ɸای دآسمان میلرزмد. ستاره ɸا .. زم؈ن میلرزмد، مɺتاب در گوشهءم؈قدند.فرмاد

نیم سوخته، چوب  ɸا زن، صدɸا کودک، چو٭ڈای شکسته، تخته ɸایان میلرزмدند. صدآسم

  چیغ م؈قدند:خانه ɸا، چوب درɸا و ΂لکیٔڈا، چوب المارٱڈا وگɺواره ɸاراباخودحمل میکردندو 

  » خانه ɸای ما، خانه ɸای ما...!« 

ا́ن میددرɸواکنان چو٭ڈاراوفرмاد пش ت گرفتم وȋازɸم دوмدم، ادند. ترسیدم، راه کوچه нی رادرˏ

زدیک بازار چوب فروءۜܢ یافتم. نورکمرنگ مɺتاب ɸمه جارмخته بود. بازارمزدحم ندوмدم. خودم را

بود. صدɸا نفر، صدɸاکودک، صدɸا زن گرسنه وژنده پوش، پرнشان، ɸراسان ووحش؅قده. 

صدɸا بوڊу، صدɸاکراښу، صدɸاترازو، صدɸا تفنگ، صدɸاخرмدار، صدɸافروشنده، 

، تخته ɸای خون چو٭ڈای نیم سوختهوچوب، تخته ɸاوچو٭ڈای شکسته، تخته ɸاو  تهصدɸاتخ
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ه دسْڈای شان ΂لنگ و بیل، خسته وخاکزده از΂ارخراب آلود، بگردآلود، کود΂ان آلود، آدمɺای گرد

بازارگرم ترازوɸا. باܿݨله پله ɸای ترازو ɸاوزن ، خانه ɸابرگشته اند. بازار  کردن

ولɺاردوȋدل مпشو  ، چگونه زنده گیم را میفروشندومیخرند بب؈نند. ɸا،میکنندوˏ

  کن... ومпسوزانندوتوفرار 

برآمد، به سوмم ناگɺان اوɸمان مرد Ȍی پاازمیان ازدحام آدمɺا، ازمیان ازدحام چو٭ڈا وترازو ɸا

دوмدطرف من  وȋاعصا چو٭ڈاлش به من حمله کرد. دردشدیدی درسرم حس کردم، چیغ دوмد، 

؅قده سوی چراغ اتاقم را بпش؅ف ساختم و به اطرافم دیدم.وحشنور  باܿݨلهپرмدم.   زدم واز خواب

راکْڈا ɸم ترسناک، حۘܢ صدای گرمȎس توٹڈا و  آرامشسکوت و   بخاری دیدم. ɸمه چ؈قسرجاлش،

пیده نمɴش یافته بود.شدند. شایدشɸا΂ آن شب جنگ  

ناک درɸیچ جاнی ، بخاری وچو٭ڈارابه بقال سرکوچه  دادم. امااین ΂ابوس وحشȘفردای آن روز

ٹڈلوی  گوشɺایم ɸمان گٝڈاлش راتکرار مینمود. دیگراز   ȋیخمرارɸا نمیکرد. مردیک پادرɸمه جادر 

فروءۜܢ نمیتواɲستم بگذرم. ازنزدیک بازار چوب ɸای کوچه نمیتواɲستم بگذرم. دیگر خاکس؅ف 

این کوچه به محل دیگرازنزدیک د΂ان بقاڲу کوچهء ما نمیتواɲستم بگذرم وتصمیم داشتم تااز 

ا́ن نمایم.    دیگری نقل م

که درخْڈاشگوفه کرده بودند، سردی ɸواتن درخْڈارا میلرزاند، یک روزقبل  اما صبح یک روز ٭ڈار

گونهء غ؈فم؅فقبه مثل آفۘܢ روی س؄قه ɸاوشگوفه ɸانازل شده   اه باسرمای شدیدبهɸمر برف شدید

  س؄قه ɸای جوانمرگ دل مпسوختاندند. ɸا و بود،  یک برفباری شدیدوح؈فت آور... ɸمه به شگوفه 

ما بود، حلقه زده بودند. وقۘܢ من  ن، ٹڈلوی ق؄فستان که نزدیک کوچهءرɸگذراآن روزجمعیۘܢ از 

 دوتا چوȌش بهزدیک آٰڈا شدم، دیدم دورجسدی اлستاده اند. جسدمردی که یک پانداشت و ن

ود. لباسɺای س˒یدچرکیɴش حلقه افتاده  ب گردɲش حلقهدوطرف افتاده بودند. دستارش دور 

چوب شکسته مردΨلوله خورده بودوچندتا .خون آلودبودند. سگɺا، شبانه روнش راخورده بودند

пست. ɸوȘмش کداشȘند. ɸیچ کس نمیداɲست که او  یرنگ آȌی و΂لک؈ن درȌغلش. تخته ɸاالمار  ی

ازی ٰڈفته معلوم نمпشد.کؠۜܢ اورانمпشناخت ونمیداɲست دراین تخته ɸای شکستهء آب؈فنگ چه ر 

ا́ن خوردم، ترسیدم وسوی ق؄فستان دیدم. است. چشمɺایم اشک حلقه زد. در  من ازدیدن اوت

  شگوفه ɸاлش به اثر سرمای Ȍی وقت یخ Ȋسته بودند.؄فستان شگوفه کرده بود و درخۘܢ در ق

  ختم                                                                                                               

  ΂١٣٧٣ابل                                                                                                          
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  آخرмن خواب

  

 

ازɸمان ݍݰظه нی که  حال.م؈فزاصادق آن روزطوردیگری ناراحت بود، خسته وȋی                    

ا́رخوفنا΂ی ذɴɸش را شده بود، گیج بود.خواب بیدار از  ɸرݍݰظه به خیالش  می؅فاشیدند.اف

ش ɸش ɸدین بارلرزان و حال چناز صبح تا اлستاده است.میامدکه مرگ در دɸل؈ق، آن سوی در 

ی́ وмک باره درмک شب  ینه نΪاه کرده بود.کنان برخاسته بودو خودش رادرآ به خیالش میامدکه ی

 پایان یافته است.وجودش نده Ψی در ز ن؈فوی ادامهء  کهاحساس میکرد شده است.این گونه پ؈ف 

ی́  میڴу برای رف؅ن به دف؅ف نداشت. خواب ترسنا΂ی که  مایوس شده بود.وмک باره دل شکسته و ی

خواب مقابل نظرش نمایان  ܵݰنه ɸای وحشȘناک دم دم صبح دیده بود، پیوسته یادش میامد.

جواɲی  ترسناک بود، صدɸاگژدم به جان دخ؅فک تازه ȋراندامش راست مпشد.میگشت ومو 

آب؈فنگ درازی داشت، درمیان گژدمɺادست دخ؅فک زмباروی فرشته گونه که لباس  چس˒یده بودند.

ام؈قدو  برای چن؈ن روزی ذخ؈فه کرده اماگژدمɺا که گوмا سالɺای سال زɸرشان را فرмاد میکشید.وˏ

  ولع جنون آم؈قی روی بدن دخ؅فک میدوмدند.ابودند، ب

رنگش نΪاɸش به بکس چرم؈ن زرد   به اطرافش نگرнست.اخواب پرмد، وارخطɸمان ݍݰظه که از 

بکس چرم؈ن کɺنه  میاورد.بکؠۜܢ که عمری بااوȋودوɸمпشه آن راباخودش به دف؅فمی؄فدو  افتاد.
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ا́ره.ورنگ رفته با حالت رقت انگ؈قی درگوشهء  به خیالش آمدکه  اتاق افتاده بود، مثل یک ءۜܢ بی

ا́ره.، به دست دیگران وحالا ن بکس بوده استمثل ɸم؈خودش ɸم در تمام عمر    یک ءۜܢ بی

ا́رگوناگون ودرد آوری مثل موشɺای موذی  مпشد.ف ناراحتпش ݍݰظه به ݍݰظه فزون؅ اف

وقۘܢ  است.ɸرݍݰظه به خیالش میامدکه دیگرزمان رف؅ن نزدیک شده  میجوмدند.تاروˏودذɴɸش را

  این فکر میافتاد، خواب یادش میامد:به 

  » چه مпشود؟سرنوشت دخ؅فک  م؈فوی.ɸا، تو  «

 نمیداɲست.  دخ؅فک ΂ی بود؟ دارد.دخ؅فک را مسوولیت نجاترخواب براлش الɺام شده بود که او د

اما چɺرهء آشناнی داشت، تاآن حدآشنا که گوмا م؈فزاصادق یک عمرнعۚܢ شصت وچندسال 

ɸرچندمیاندлشید، نمیتواɲست دخ؅فک  زنده Ψی کرده بود.ɸاлش به خاطراو  عالم روмادر 

 اومیان صدɸا گژدم افتاده  Ȗشوнش بزرΨی براлش خلق شده بود. .Ȋشناسدرا
ً
احساس میکردواقعا

 ذɴɸش طن؈ن میافگند.ازسوی دیگرɸرݍݰظه آɸنگ رف؅ن ومردن در  ȋاید نجات داده شود.است و 

ندیده  ،داشت؅ن ɸراس نداشت، اما رنجش ناءۜܢ ازاین بودکه میدیدم؈فودوآن چه راکه آرزو رفاز 

دردسنگ؈ن  کتا٭ڈا، دوسیه ɸا، ورقɺا.چ؈قجدا مпشد، ازȋکس عزмزش، از دیگرازɸمه  م؈فود.

روی بدɲش راه  ،حس میکرد گژدمɺا خواب وحشȘناک ɸر ݍݰظه پпش نظرش میامد. شدیدی بود.و 

اما چگونه؟  میکرد.دیوانه مпشد، باлسۘܢ ازچنگ این خیالɺای وɸم انگ؈قوکشنده فرار  م؈فوند.

ɸای کشنده اش باآن درد در بکس داروнی است که مпشود کهباردیگرȋکس یادش آمد، یادش آمد

  مدٮڈا قبل ی΄ی از دوستاɲش تحفه آورده بود:این دارو را را Ȗسک؈ن دɸد.

  » صاحب، یΪان وقت یΪان ذره که بخوری، فایده دارد.م؈فزا« 

اماɸمпشه به نظرش میامدکه یک روزȋه آن  تاکنون نیازی به خوردن آن احساس نکرده بود.

ف اماɲی، بازɸم منصر  باشد.شایدمفید آن بخورد.دک׿ܢ از دلش مпشخواɸدیافت.حالا ضرورت 

مشکلات یک عمرکه درȋرابر  است.  رسیدهپایم به لب گور  ستم.اشده ام، رفتۚܢ چه فایده؟ پ؈ف  شد.

دلش نمیخواست  چه فایده که به ترмاک پناه ب؄فم.، به چن؈ن چ؈قɸا رونیاوردم، حالا مقاومت کردم

ɲی، برای چه؟  زنده گпش را تمام میکرد.   ترмاک رامیخورد، ɸمه اش را کهاگر  ابد.دردش Ȗسک؈ن ی

  . مرگ آن سوی درزمان رف؅ن خود فرارسیده است و  برای مردن ضرورت به ترмاک نпست.حالا 

بچه ɸاودخ؅فɸاлش بزرگ  زɲش سالɺا قبل مرده بود. که تٔڈا زنده Ψی میکرد.م؈فزاصادق مدٮڈا بود

به ΂ارش باآن که تقاعد کرده بود، امادوȋاره درɸمان دف؅فبه حیث اج؈ف  کرده بودند.اورا ترک شده و 

چ؈قی که  متنفر شده بود.ی΄ی وмک باره ازدف؅ف  که یادش آمد، دلش پرغصه شد.دف؅ف  ادامه داد.
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 باور 
ً
کنایه ɸای دیگران براлش چه میکرد؟ دیگر  برای خودش ɸم باورکردɲی نبود. نمیکرد.اصلا

ا́راɲش با ݍݰن اسْڈزا آم؈قی بگوмند:دیگر  د.لذتبخش نبودن   نمیخواست Ȋشنود که ɸم

  » !صاحب صداقت ΂ار!بازآمدمامور « 

میخواست  فرا گرفته است.که سیل نومیدی دیگرتمام قلمروقلب ورواɲش رابه خیالش میامد

ای کؠۜܢ بیافتدوزارزار  از کؠۜܢ میخواست خداحافظی کندو  ȋگرмد.بگرмد، دلش میخواست زмرˏ

 یک مسوولیت گنگ ادا ɲشده رو ی شانه ɸاлش سنگیۚܢ میکرد. نمیداɲست.   ΂ی؟از  عذرȋخواɸد.

حس کرد گژدمɺا روی  را نجات میداد.گژدمɺا ودخ؅ف΂ی که بایداو  خواȊش یادش آمد.باردیگر 

ا́ن خورد، لرزмد. بدɲش، زмر لباسɺاлش راه م؈فوند. عرقɺای پпشانпش را  زجا برخاست.باܿݨله ا ت

به کوچه نΪاه کرد، به خانه  عقب زد.پردهء ΂لک؈ن را فرار کند.میخواست ازچنگ گژدمɺا پاک کرد.

دیدن خانه ɸا، خانه ɸا، از  ɸا، به سرک، به د΂اٰڈا، در چشمɺاлش قطره ɸای اشک حلقه ȊسȘند.

دخ؅فک میان  خواب دیده بود، پпش نظرش مجسم شد.، ɸمان دخ؅فک زмباروی که در خانه ɸا

ا م؈قدو  بود. ɸا گژدم افتادهصد ، ɸاچاقɺا، لاغر  رɸگذران میگذشȘند. فرмاد میکشید.دست وˏ

ڈا، مرد ɸیچ کس خ؄ف  سودای خودش.ɸرکس غرق در  ازدحام موترɸا و آدمɺا... ɸا، کود΂ان.زٰ

   چه میگذرد؟ ɸیچ کس خ؄ف نداشت که پ؈فمرد چه میکشد.نداشت که درخانه ɸا

 که روی رнشش چکیده بودند، پاک کرد.را اشک  قطره ɸای دوȋاره برگشت برجاлش درازکشید.

مܦݨد، کوچه،  ɸمه اش یک ݍݰظه بود. گذشته ɸاлش به خاطرش آمدند. Ȋست.چشمɺاлش را

 مکتب، نماز، مامورмت، زن واولاد ɸا، شعرɸای حافظ وسعدی، جمع وضرب، منفی وتقسیم،

به نظرش  دند.رفته بو و   گذشتهнی عمرش بودندکه مثل یک روز  ɸمه . ایٔڈاɸادوسیه ɸاودف؅ف 

  ȋه معلمش میگفت:عقب م؈ق مکتب ɲشسته بودو او آمدکه دیروز بود، ɸا، دیروز 

  » استاد، خیانت است. «

  میان بخاری میافگند، گفت:معلم با خشم درحاڲу که چوکٕڈاو م؈قɸارا مпشکست و 

  » دیوانه اسۘܢ، دیوانه.تو « 

  صادق گفته بود:

 » ˏرسان مпشود.یک روز ɲی، یک روز « 

ا΂ی و محاکمه به روزی میاندлشیدکه بد΂ارɸاɸمпشه  درکوچه وȋازار، در  صداقت ستاлش.شوندوˏ

که کؠۜܢ پارچه ΂اغذ س˒یدی وقۘܢ میدید درامان نمانده بود.دف؅فوشعبه، ɸیچکس ازنпش زȋان او 

  را بٕڈوده سیاه میکند، میگفت:
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  » خون ملت خرмده شده.یک ورق ΂اغذɸم از  خیانت است.« 

  یخندیدند:دیگران به گٝڈاлش م

 » قɲی.توازмک ورق ΂اغذ گپ م؈ خوردند،مɺادنیارابرو ΂ا΂ا، آد« 

ɸمان جواب ɸمпشه احساس یک نوع برتری میکردوȌعد آٰڈا حظ می؄فد.وم؈فزاصادق ازخندهء   

  که میگفت:گпش بود

  » ˏرسان مпشود.یک روز ɲی، یک روز « 

 Ψی دگرگون شدند.ܵݰنه ɸای زنده  گذشȘند.فصلɺاآمدندو  رفتند.اماروزɸاآمدندو 

ɸیچ کس ازɸیچ کس نؐفسیدکه چراچوکٕڈاو م؈قɸای مکتب  وغروب کرد. آفتاب طلوع کردصدɸابار 

دɸل؈قɸا ودیوارɸا رنگɺای گوناگوɲی به  سوختاندی؟ آدمɺای گوناگوɲی به ܵݰنه آمدند.را

، خوردند،  پпش نظرت بردند..  آدمɺاнی مدیر شدند، رнس شدند، وزмر شدند. گرفتند.خود

  اما ɸیچ کس به م؈فزا صادق نگفت:... رطرف شدند، دیگران آمدند.ب

 » آفرмن.« 

ɸرکس برای مطلۗܢ دل؄فی  ، نبود. تصور میکردیاین دف؅فودیوان برای آن چه که تو 

  تماشا و دردلت میگفۘܢ:میکردوتو 

  » ˏرسان مпشود.یک روز ɲی یک روز « 

  مقرر کردند، فرмاد زدی:ɸنΪامی که ترامدیر 

  » ملت است، حرام است ! آɸای خون « 

به بпت المال دل نمпسوزاند،  شدی، دیدی کؠۜܢوزودبرکنار شدی وزماɲی که رнس مقرر 

  راه انداخۘܢ که:سروصدا

  »انت است، ازȋرای خدا، خیانت است. خی« 

ȋه آن دل Ȋسته کجاست آن شɺاȌی که یک عمر  به ɸمان چو΂ی سابقه ات فرستادند.ودوȋاره ترا

 بودی؟

 فرмاد کنان توصیف میکرد.ɸرفروشنده متاع خوнش را را شɴید.ای فروشنده ɸام؈فزاصادق صد

دروغ ɸمهء د΂اندارɸا دروغ، دروغ، چه مصпبۘܢ خدایا، چه مصпبۘܢ. ٭ڈم زد.صداɸاحالش را

 میفروشند، دروغ میپاشند.

به  روی گونه ɸاлش میچکیدند.چشمɺاлش Ȋسته بودندوقطره ɸای اشک آرام آرام ازلای مژه ɸا، 

   زنده Ψی باران دروغ میبارد. خیالش آمدکه درȋ؈فون، روی کش؅قارɸای سو ختهء 
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ا́ن داد: ناگɺان   ، ناگɺان ɸیاɸوی اورا ت

  » صادق!ɸای م؈فزاصادق، آɸای م؈فزاصاد ق، م؈فزا« 

  به خودش گفت:

 » چه گپ است خدایا؟« 

 خشمناک.اردسته جمڥу و شایداین ب حت׿ܢ قرضداران آمده اند. به شدت م؈قدند.دروازه کوچه را

ܿݨب، ایٔڈا کٕڈا اسȘند؟ مردم  گوشه нی به کوچه نΪاه کرد.عقب ΂لک؈ن آمدواز  برخاست.از جا

 .. کوچه ɸمه دیوانه وار خشمگ؈ن شده اند؟ خدایا.

اشیای اتاق  سقف، دیوار ɸا، المارٱڈا و ɸمهء چو٭ڈا ی ˎشت ΂لک؈ن افتاد. سرش چرخید.

ازکنج وکنارخانه، ازتاقچه ɸا، گژدمɺاب؈فون شده وȋه ازɸرسو، ازسقف،  چرخیدند.

کوچه آمده اند، سڥу میکردتابفɺمد آٰڈاнی که عقب در  چشمɺاлش تارмک شدند. میدوмدند.ɸرسو 

  چه میگوмند:

 » خراب کردند!΂ا΂ا صادق، بیاکه بچه ɸایت دنیارا« 

از صرف ΂لمه ɸاнی را چه گفتند.ت وȌعدبه درسۘܢ ɲشɴید که آٰڈادیگر چه قرار اسفɺیمدکه گپ از 

  میان ɸیاɸوی آٰڈا تواɲست Ȋشنود:

 » خانه!دخ؅فت، بچه ɸایت، برآ، از  دزدی، خون، کشته، بیاور پولɺارا.« 

 میچرخد.احساس کردکه سرش  جاлش برخاست.بایک حرکت از  نداشت.دیگرتوان شɴیدن را

میان مغزش  ی درون گوشɺاлش میغرмد.توفاɲ. گوشɺاлش طن؈ن افگنده بودɸیاɸوی مّڈ׿ܢ در 

به ɸرسو که میدید،  شده بود.دردروɲش آȖشفشان عظی׿ܢ منفجر  دوامداری رخ داده بود. زلزلهء

خواب دیده ، ɸمان دخ؅ف΂ی که در ناگɺان متوجه شد ɸا.روی ݍݰافɺا، روی دیوار  دمɺا میدوмدند،گژ 

ن دست دخ؅فک زاری کنا سراپاлش میدوмدند.گژدمɺابرسرو روнش و  بود، وسط اتاق افتاده است.

ام؈قد و    جیغ میکشید:وˏ

 » صادق!م؈فزاصادق، م؈فزا« 

دوش ید، روی زمینه ɸای آب؈فنگ گژدمɺادر که میدبه ɸرسو  که چه کند.م؈فزاصادق ح؈فان بود

ɸمه چ؈ق، روی فرشɺا، دیوارɸا  ɸمه جا، رویدر  آب؈فنگ شده بود.ɸمه جا وɸمه چ؈ق  بودند.

 این پرده ɸا گژدمɺا میدوмدند.درزмر  بودند. کرده، پرده ɸای نازک آب؈فنگ ɸموار اشیای اتاقو 

  میکرد:دخ؅فک ɸنوز نمرده بود واوراناله کنان صدا

  » صادق!م؈فزا« 
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رانا΂ام خودش  میم؈فد.میدیدکه دخ؅فک زɸرآلود شده است و  دسȘش ساخته نبود.دیگر΂اری از 

 سوی بکس دوмد. ناتواɲی سوی بکسش دید.درحاڲу که میگرнست با سر افگنده یافت.و 

چه میخواست؟ .. مثل دیوانه ɸا.وی اتاق پراگنده ساخت، باܿݨله و ر ΂اغذɸاودوسیه ɸای آن را

   چ؈قی را میجست، چ؈قی را میجست.شاید

  

*** 

  

ی بکس چرمیɴش که ٹڈلو  ورق پاره ɸا مرده یافتند.، درمیان دوسیه ɸا و دراتاقشفردام؈فزارا     

  افتاده بود.خاڲу و دɸان باز 

ɸم پیچ پیچ کنان ی ق؄فستان می؄فدند، د΂انداران سرکوچه باتابوت اورا سو ɸنΪامی که          

  میگفتند:

، یک ˎسرش آدم کشته.میگوмند که ازغمش خلاص شدیم.صادق را می؄فند، خوب شد΂ا΂ا« 

΂ل شان  عالم برنج فروشه گرмختانده.ˎسردیگرش دخ؅ف  است.دیگرش دزدی کرده، بندی 

که شوнش رابا ΂ارد کشته وخودش ɸم قرضɺای مردم از دخ؅فش خ؄فنداری  عیب شرڤу.چɺار 

   » رفت.راندادو 

ی́ دیگرازد΂اندارɸابا мصدای بلند مܦݵره کنان گفت:و  

  » !ˏرسان مпشود!دیدی؟ یک روز ɲی یک روز « 

  پایان                                                                                                                                                                       

  ΂   ۱۳۷۳ابل                                                                                                                                                                       
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  مدیر اخبار
 

 

میکرددردورادورش گرداȌی ازخون وجنایت درگردش اخبار، آدم دوسال پпش نبود. حس مدیر        

Ȋسیار ی ایجاد شده است. مثل کؠۜܢ که چ؈ق عمیق است. حس میکرد ب؈ن اوودنیای خارج فاصلهء

در زنده Ψی گم کرده باشد، چرȖی ومضطرب شده بود. خیال میکردکه دردروɲش مرض سل مɺ׿ܢ را 

تمام وجودش رافراخواɸدگرفت. میکوشیداز  کند، مرض   غفلتجاگرفته است واگر ݍݰظه нی 

بدɲش راه یابد. ɸمпشه لɺای انȘشارمرض جلوگ؈فی کند. ازروزی می؅فسیدکه مرض درتمام سلو 

وتابلیْڈای مسکن اعصاب را قطع نماید، بیماری پٔڈان شده  خیال میکردکه اگرچای وسگرت

ید. شایدبه ɸم؈ن علت بودکه مدیراخبارȋه یک بلعدردروɲش در یک  ݍݰظهء  کوتاه اوراخواɸد

 تابلیْڈای مسکن مبدل شده بود. مصرف کنندهء فعال چای، سگرت و 

خوش بود. ɸفت تا دوسال قبل به این وظیفه که مقررشد، Ȋسیار  ȋخش جناнی بود.مدیراخبار 

 ɸم؈ن که خ؄فنΪاران را دید، ترسید. دردلش گفت:؄فنΪار زмردسȘش بودند. اول؈ن بار خ

  »چه خ؄فنΪاران مردɲی. « 

، جواٰڈای لاغر، رنگ پرмده وخشکیده بودند. طوری به نظر م؈فسیدکه ɸمهء آٰڈارامرض خ؄فنΪاران

آٰڈا اگرچای وسگرت رااز  سوخت. به خیالش آمد که  آٰڈا درون خورده است. دلش بهسل از 
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مدیرنوشان را دیدند، به شاداȌی وقیافهء خ؄فنΪاران که درмک دم خواɸند مرد. ɸمان روز، بگ؈فی، 

  دل شان گفتند:منظم وتر وتازهء اوح؈فان ماندندودر 

  » !یتازه нچه مدیرترو « 

ش ɸم خودخ؄فنΪاراɲش یادش میامدند،  حالا  آیпنه میدید،ومدیراخبارحالاɸرȋارکه خودش رادر 

  مردɲی شده بود. مانند آٰڈاپژمرده، خشکیده و 

این ول دوتاتیلفوɲی که روی م؈ق΂ارش قرارداشȘند، اوراذوقزده ساختند. اماحالاازȌس که از روزا

ڈا بدش آمده بود، نمیخواست که سوی آٰڈا نΪاۂɸ уم کند. به نظرش میامد که این  تیلفوٰ

ڈا زنگ ، ɸرروزخون اورامیمکند. ɸرȋار وتاتیلفون خزنده ɸاнی اسȘندکه ازصبح تاشامد که تیلفوٰ

ا́ن میخورد. تمام ذرات وجودش به لرزه میافتادند. دلش را اضطراب خوفنا΂ی  م؈قدند، ܥݵت ت

  میلرزاند:

کجا؟ فروشΪاه عقاب، ر بڴу بفرمایید، دف؅فاخبارجناнی موسسهء ɲشراȖی روزنامه صبح... قتل؟ د« 

  »میفرسȘیم. Ȋسیارخوب، ماخ؄فنΪار 

ال بکشد وȋه دنیاнی برودکه آن جاɸیچ خ؄فی درȋارهء قتل، بارشده بود، ب؈قارȋ؈قار. دلش مпشدب؈ق 

م شده بود. وحشȘناک گ، درمیان خ؄فɸا وحوادث جناнی و روزشآدمکآۜܢ وجنایت نباشد. شب و 

به خیالش میامدکه درمیان چاه خون آلودی افتاده است وɸرݍݰظه زنȎیلɺای کثافات و΂اغذɸای 

  میان چاه میافگنند. خون آلود را

ازخانه به دف؅ف، ازدف؅فکه به خانه میامدوم؈ففت، درمس؈فراه صدبار میمردوزنده مпشد. ازآدمɺا، 

که موترɸا وسرکɺا، ازآپارتماٰڈاوساختماٰڈای شɺرمی؅فسید. باܿݨله راه م؈ففت. به خیالش میامد

لش میامدکه ساختماٰڈا خیا کن؅فول خارج میگردند. بهپایه ɸای برق منفجر مпشوند. موترɸااز 

مٔڈدم مпشوندوآدمɺابه جان ɸم دیگردرمیافتند. ɸرݍݰظه آȊس؅ن یک حادثه، یک فاجعهء 

اлش گذاشته اند،   ،به خیالش مпشددݍݵراش بود. پاлش راکه میماند ب׿ܢ را که زмرˏ

یک  کهوнش میɴشست، می؅فسید. خیال میکردȌس شɺری ازکؠۜܢ که ٹڈلمنفجرخواɸدشد. در 

ا́ر ٹڈل   ȋه سوнش تفنگچه خواɸد کشید. нی او ːس از ݍݰظه وнش ɲشسته است و جنایت

ا́ران در پولпس ɸم ازدیدن افراد пس لباس پولبه ɸراس میافتاد. به خیالش میامدکه قاتلɺا وجنایت

که براлش تاحدی مشغول تطبیق پلاٰڈای جنایȘبارشان اسȘند. خانه ودف؅فش مثل دوکندوнی بودند

به راحۘܢ میکشید، مثل  جا میگرفت، نفؠۜܢاین کندوɸاм΄ی از صوونпت داشȘند. ɸم؈ن که در م

  کرده باشد. کؠۜܢ که ازچنگ آدمکآۜܢ فرار 



ی н ا د ف  ص ؅ س ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ١١٣ - 

 

***  

 وضع غ؈فعادی داشت. خودش           
ً
آن روز بпش؅فازروزɸای دیگرمضطرب وناتوان بود. نه، ΂املا

چای مینوشید وسگرت میکشید. حس میکرد که وضعش وخیم شده است. دم به دم به خوȌی 

  نΪاه کرد:سوی ΂اغذɸای روی م؈ق 

  » محفل.... به مناسȎت تفوмض مدالɺای افتخار... روز پنجشɴبه.....  « 

نجشɴبه بود. به ساعȘش دید. ɸنوز  اࡪу مانده بود. نمیداɲست چند ساعۘܢ به شروع محفل بروزˏ

  د. این که خوب ΂ار کرده بو خاطر نرود. براлش مدال افتخار میدادند، درست است، به برود یا

΂لک؈ن. به ب؈فون خ؈فه شد. به شɺر، به ازدحام موترɸاوآدمɺا دیدکه ازم؇قل ɸفتم برگشت، کنار 

بخوانم؟ خدایا، خ؄فɸای مثل کرمɺاومورچه ɸابه نظرم؈فسیدند. به فکرفرو رفت، چقدرخ؄ف 

  وحشȘناک......

مردی  ود: زɲی شوɸرش را کشت...وشȎش را گم کرده بال مпشد که درمیان این خ؄فɸا روز دوس

شد.... .... یک قاتل حرفوی که ɸفتاد نفررا کشته بود، دستگ؈ف به قتل رساندباچاقو پدرش را

دزدان به م؇قڲу حمله ورشده ودخ؅فان خانه را...... دخ؅فی ازخانهء    ..سارق؈ن بانک در چنگ قانون.

  جسدش درȋاغ شبانه..........پدرفرار کردوмک روز Ȋعد

اɸاлش ɸم میمیلرزмد، دسْڈا ا́ن میخورد. حس میکرد که اوراچ؈قی لرزмدند. قلȎش به سرعوˏ ت ت

رض سل اکنون تمام قلمرو وجودش رافرا ɸم ممпشود. به خیالش آمدکه ɸمان مرض، شاید

ل ɸمпشه سگرت دیگری روشن کرد. مثمیگ؈فد. گیلاس چای سردشده اش را تا ته نوشید و 

مدال افتخار.... پدری ده Ψی ɸمراه باقدم زدن پرداخت: ɸا... این ɸم شدیک زنܵݰن اتاق به در 

ؐفدازند... بانکɺا، خورد میپدرش را میکشد. قاچاق؄فان به زدو دخ؅فش را، زɲی شوɸرش را، ˎسری 

افگنند.... مردی که آȖش میت مпشوند.... رɸزنان راکب؈ن موترɸارادر منازل مردم سرقفروشΪاه ɸا و 

ا́ری جگر آدم میکشت و  ا́رشش را خام میخورد... جنایت میکشت. اورا  باکوȋیدن میخ برمغزش

اɸای آدمɺای قرȋاɲی یک بیماری که  سпنه ɸای زنان را می؄فید، روده ɸا،جگرɸا ودسْڈا وˏ

روی دیوارɸا چس˒یده سرکɺا افتاده... پارچه ɸای مغز وگوشت قرȋانیان انفجار روی انفجار 

پیداشد، گزارش شده است فقط یک دست قطع شده  ،انفجار حادثهء  ازتمام قرȋانٕڈای بودند...

мک صدو بпست مجروح به جا گذاشته که انفجارȋم، کم ازکم ɸشتاد نفرکشته وпȋش؅فاز 

  است.........
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ɸم؈ن ܵݰنه ɸای خوف انگ؈ق پпش نظرش ȋیداری، درɸمه جا، شب وروز ɸرݍݰظه، درخواب ودر 

 جان میگ
ً
آدم، میان تکه ɸای گوشت اودرمیان صدɸاجسدخون؈ن، درمیان عالمی از   رفتند. اصلا

اɸای قطع شده وسر ΂ارد   ɸاصد  کرد. زنده Ψی می  ɸای برмدهوتفنگچهء خون آلود، درمیان دسْڈاوˏ

  که روزی گفته بود:درɸمه حال گٝڈای رнس موسسهء ɲشراȖی شان یادش میامد

  »خ؄فɸا خسته کن شده اند، بایدقتلɺا وجنایات دݍޜسپ وجالب باشند. مدیر صاحب، « 

ɸمان خ؄فدݍݵراش یادش آمدکه سه ɸفته قبل ɲشرکرده بودند. میداɲست دراین ݍݰظه باردیگر 

 دگرگون شده بود، به 
ً
که ˎس ازآن روز، ˎس ازخواندن ɸمان خ؄ف، وضع صڍу وروحпش ΂املا

ددیوانه خواɸد شد. شّڈاخواȊش نمی؄فدوɸرݍݰظه ܵݰنهء دقایقی Ȋع ،میکردحدی که فکر 

میگرفت. راه دیگرنداشت. مصرف چای،  چشمɺاлش رقصیدنمقابل دݍݵراش حادثهء ɸمان خ؄ف 

سگرت وتابلیْڈای مسکن قوی اعصاب راافزاлش داد. امااحساس میکردکه این چ؈قɸادیگرسودی 

دیگر ذره ذره وجودش را مпشاراندوآب میکرد. به خیالش درونпش نمیبخشند. اضطراب ودلɺرهء 

د. میامدکه ݍݰظه به ݍݰظه گوشت، پوست واستخواٰڈاлش آب مпشوندومیچکن

ذɴɸش دورکند، فایده نداشت. برای ݍݰظه нی ɸم که خواȊش ɸرچندمیکوشیدتاɸمان خ؄فرااز 

  او فرмاد کنان ا زخواب میؐفید.ی ترسناک به جاɲش حمله میکردند و می؄فد، ɸمان ܵݰنه ɸا

ک گذشتانده بود. جدال بایدراین سه ɸفته مدیر، جدال کشنده وزجردɸنده нی را ˎشت سر 

ا́رواندлشه ɸای ΂ابوس ΂له ܧݸ.  امااین ΂ابوس وحشȘناک چنان قوی بودکه ɸمهء اف

ن این سه ɸفته ˏایاودش جای آٰڈارا اشغال میکرد. فکرمیکرددر خمدیرراازذɴɸش ب؈فون م؈فاندو 

  ˏا افگنده است. نا΂امی نصпب شده ورقیب سرانجام اورااز 

و دید. ک׿ܢ نوشید چندساعت دیگرɸنوزȋاࡪу مانده بودکه محفل آغاز شود. باردیگرȋه ساعȘش

شمɺاлش م؈فقصید. رقص، سگرت دیگری روشن کرد. ΂ابوس رɸاлش نمیکرد. مقابل چ

به اندامش راست مпشد. دلش ؈قیک رقص دɸشȘناک، موȋر خوف انگرقص،ܵݰنهء خون آلودو 

  خواɸد شد. ، مثل یک بمب منفجر جیغ بزندکفیدن رسیده بود. احساس میکردکه اگر 

ڈا جرنبه شɺر باردیگراز پنجره به ب؈فون،  ڈا راجواب دید. تیلفوٰ گس کنان زنگ م؈قدند. تیلفوٰ

وмک    اک؅فی Ȋشنود. قتل....که بازɸم خ؄فɸای وحشȘننمیداد، می؅فسید. می؅فسید

برмده پیدا شده...چشمɺای مردی راب؈فون رقص یک مرده.......زɲی با سпنه ɸای و   انفجار....

با القاب وحشȘناک،جگر خور، شش کش، سпنه  گوشɺاлش را برмده اند. آدمɺاнیکشیده وȋیۚܢ و 

  چه شده؟، خدایا...!نیای ما چه گپ شده است؟ آدمɺا رااین دخور، خون آشام..... آه خدایا، در 
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به  ΂لک؈نمد، یک ΂ابوس مرگبار... دلش مпشدجیغ بزندوخودش رااز رقص مرده یادش آباردیگر 

ی کشنده نجات مییافت. اماناگɺان سɺااین ΂ابو ب؈فون بیافگند. آن Ψاه میمردوȋرای ɸمпشه ازشر 

امیدی در دلش برق زد، ازدیدن موترɸا وازدحام آدمɺای شɺرکه مثل کرمɺاومورچه ɸابه 

ی خ؄فɸانظرم؈فسیدند. ɸا، بازارزنده Ψی گرم است، بازارجنایت ɸم حت׿ܢ گرم؅فازآن. فردا

گڴу رابه آب مشب چه دسته ɸای ادݍޜسپ؅فی خواɸیم داشت. این قدرآدم دراین شɺرامروزو 

  رпмس نخواɸد گفت که:خواɸند دادوچه جنایات دݍޜسپ ونوی را مرتکب خواɸند شدو 

  » خ؄فɸای تان خسته کن شده است. « 

ده اش گرفت. خندید، شانه ɸاлش ازخنده لرزмدند. جرعه нی ازچای این مفکوره خناز 

 تا قɺقɺه بخندد. دوسال کرد. دلش شدنوشیدوسпنه اش رابادود سگرت پر 
ً
مпشدکه اصلا

ز خنده شده است، خنده به اندازهء دروɲش پرالبخندی ɸم درسیماлش دیده ɲشده بود. حس کرد

این اندлشه ترسید. برگشت دوسال، دلش شدآن قدر بخنددتاسبک شود. بخندد، بخندد.... از 

ی نجات یابد، خ؄فی را ΂ابوس رقص مرده برای ݍݰظه нوی م؈ق، به خاطراین که بتواند از س

  خواند:شت و بردا

  »زخ׿ܢ شدند.... انفجار یک بم درعمارت فروشΪاه ستاره دوازده نفر دراثر « 

  ˏرسید:ح؈فان ماندو 

  » کشته ندارد؟چرا« 

حاڲу که میلرزмد، تکمهء زنگ دف؅فرابه شدت فشرد. ی΄ی ازخ؄فنΪاران باܿݨله وارد شد. مدیردر 

  پرسید:

  » شما چرا کشته ندارد؟ف این خ؄« 

  گفت:سروˏای مدیر نΪاه کردو فتزده به ح؈خ؄فنΪار 

  » کشته؟ کشته نبوده، نداشته. « 

  تمام تواɲش جیغ زد:گره شده اش را محکم به م؈ق کوȋیدوȋامشت مدیر 

ا́ن دارد ازȋرای خدا، شمامیخواɸید مرابدنام کنید؟ میخواɸید«  ɸمه به من بخندند؟ چگونه ام

  » کؠۜܢ را نکشد. ک بم درмک فروشΪاه منفجر شود و که ی

  ȋاز غضȎناک فرмاد کشید:خ؄فنΪار ح؈فان ح؈فان به اونΪاه میکرد، مدیر 

  »زخ׿ܢ چпست؟کجای این خ؄ف است؟ چگونه عقل شما قبول میکند... دوازده نفر « 

  خ؄فنΪارکنده کنده جواب داد:
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  »چند مرجع پرسیدیم، کشته نداشت. از « 

  زد:جیغ یوانه ɸا چندین بارمشȘش را پٕڈم روی م؈قکوȋید و مدیر مثل د

  » دݍޜسپ شود، بروмد، گم شوмد....!، باید بکشید، باید بکشید تاخ؄فشما خ؄ف من نمیدانم« 

  چشمش به ΂ارت روی م؈ق افتاد. محفل مدال افتخار، روز پنجشɴبه.... 

که خ؄فنΪاررفته است. توجه شدحاڲу که نفس نفس م؈قد، چای گیلاس را تا آخر نوشید. مدر  

ا́ن سپ و سگرت دیگری روشن کرد. خ؄فدݍޜ وحشȘناک، بازɸم رقص مرده یادش آمد. ترسید. ت

مردی ، لرزмد. آه، چه وحشȘناک است. درمقابل چشمɺاлش دیدکه جسدی م؈فقصد. جسدخورد

افگند. به کشته بود، طن؈ن ء خنده ɸای مردی که اوراکه ΂له نداشت، م؈فقصید. صدای قɺقɺه

ا́ر ɸم؈ن که آدمɺارا افتاده بدست او خنجرخون آلودی بود. درزмر پاлش سرȋرмدهء جسد ود. جنایت

ا́ن جسدر  سرمی؄فید، با ܿݨله دیگچهء جسد افتاده  م؈فیخت. آن Ψاهوغن داغ را به گردن خون چ

ا́ر قɺقɺه ˏا م؈قد، حرکت میمпشد، دست و  روی زم؈ن به حرکت درمیامد. ازجاлش بلند کرد وجنایت

  میگفت:کنان میخندید و 

  » نΪاه کنید رقص مرده را....!« 

Ȍعد قɺقɺه کنان خندید، مدیرچیغ زد. سرش را به دیوارچندین بارکوȋید. خون پпشانпش فواره زدو 

خون آلود مثل دیوانه ɸا خ؄فنΪاران دوان دوان آمدند. مدیرȋا چɺرهء قɺقɺه کنان خندید. 

ا́س میکرد. لباسɺاлش ɸم پر ردɸل؈ق دای خنده ɸاлش دمیخندید. ص ند، لکه خون شده بودɸا اɲع

пشɸر طرف... خون ا ɸای خون  اɸاлش زˏ انпش میچکید. به خ؄فنΪاران میدیدومیخندید. دسْڈا وˏ

  میگفت:رابه ɸرسوحرکت میدادو 

  » رقص مرده را! ،نΪاه کنید رقص مرده را، نΪاه کنید، مرا« 

ه دسْڈای شان بود، مقابل دروازهء وردی Ψل بɸفت خ؄فنΪارکه ɸفت دسته Ȍعد، چندروز 

  ܵݰت روان اлستاده بودند.  شفاخانهء

  پایان                                                                                                                                                                           

  ΂۱۳۷۳ابل                                                                                                                                                                                  
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فتابآموم و   

 

  (ازмادداشتهای یک دیوانه)

  

.....خانهء من مدتهاست که نزدیک ق؄فستان است. ɸم؈ن حالا که مینوнسم، نه شام است ونه 

روز. چ؈قی میان ɸردو. صدای توله مثل ɸرنمازدیگرازق؄فستان به گوش م؈فسد. یک کؠۜܢ است 

ɸرروز، درɸرغروب ɸم؈ن وقت به ق؄فستان م؈فودوتا خفتنهاتوله مینوازد. شایدبرای مرده ɸا 

ازآن لذت می؄فند. من ɸم ازشɴیدن آن احساس یک لذت گنگ میکنم. من ɸم  ومرده ɸم حت׿ܢ

ازشɴیدن صدای ɲی خوشم میاید. صدایۚܢ مراازخودم ب؈فون میکشد. به دنیاɸای ناشناخته нی 

می؄فدکه درȋرابرشناخت آن من عاجزم. لذت می؄فم، امانمیدانم چرا؟نпنوازآɸنΪی را مینوازد. آɸنگ 

میکنم که یک آوازخوان به ɸم؈ن آɸنگ، شعری راخوانده است. درگوشهایم آشناست. فکر 

Ȋسیارفکرمیکنم که نпنواز کدام آɸنگ را مینوازد؟ ɸا، یادم میاید. ɲی، سرزȋانم آمده است، چه 

بود؟ خدایا، یک شعرزмبا... ɸا، ɸا، اورفت ومن تنها شدم، خودش است. ɸنوزɸم جوراستم. 
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، اورادرخواب دیدم. نΪاه ɸاлش درتاروˏودوجودم ɸنوزɸم حافظه ام ΂ارمیکند. چندشب پпش

  نفوذکردندوȌعد، اوح؈فتزده پرسید:                    

              »                                                                                                                            ɸنوزɸم زنده اسۘܢ؟ « 

یدگمان نمیکردکه زنده ام. شایدبه این ܥݵت جانیم باورنداشت. اماآɸنگ وصدای ɲی، چه شا

دل انگ؈قاست. اورفت و من تنهاشدم. اوнی که ɸیچ وقت نمیتواɲستم بپذیرم که مثل دیگران 

باشد.  ɸمان طورکه حس میکردم، باشد. موجوداستȞناнی وȋالاترازدیگران. شایدبرای خودم 

  اнی دذɸنم ساخته بودم.ازاوмک موجوداستȞن

حالا دوسال مпشود، ɲی، ازدوسال ɸم بпش؅فکه اورفته است. خودم گذاشتم که برود. زмرامن حق 

نداشتم به خاطرجنون ودیوانه Ψی که درونم راانباشته بودوانباشته است، به خاطرмک حس 

انونпش محروم مرموزوناشناخته که به نظردیگران جزدیوانه Ψی Ȗعب؈فدیگری ندارد، اوراازحق ق

пش پاافتاده محسوب  سازم. این گپ کوچک درمقابل احساس من ɲسȎت به اوмک مسلهء Ȋسیارˏ

пش ما  مпشد. باید میگذاشتم که اوɸم ɸمان راه خسته کن و معموڲу راکه آدمهای دوروˏ

می˒یمایند، طی کند. به اوچه رȋطی داشت که توازاین راه خسته کننده ومعموڲу خسته و ب؈قارشده 

ی بالاترازحد معمول سرگرداɲی.ا ːی ودر  

گرچه دلم نمیخواست که اوȋرود. گرچه دلم نمیخواست، اوراکس دیگری بگ؈فدو؄ȋفد. اما مطم؈ن 

بودم که اوɸرجابرود، نزدɸر΂ی که باشد، بازɸم به من Ȗعلق خواɸدداشت. باɸرکؠۜܢ ازدواج کند، 

نمیخواستم رابطهء من واو،
ً
пش  بازɸم بامن خواɸدبود. من اصلا تاسطح رابطه ɸای معموڲу وˏ

پاافتاده ت؇قل کند. نمیخواستم احساس من درȋرابراوتاسطح روابط جɴؠۜܢ ت؇قل کندومن 

منحصرشوم به یک محدودهء خفقان آورکه حس میکردم دیگران ɸمه درآن اس؈فند. میخواستم 

یم لذت ازاین اسارت رɸاнی یابم. میخواستم احساسم، ɸمچنان درɸمان حالت والاлش که برا

آورȋود، باࡪу بماند. باࡪу نماند، بلکه صعودکند. صعودکنددرɸمان خط س؈فی که صعودمیکرد. 

دلم نمпشدکه به اودست بزنم. دست زدن به اوȋرای من حکم یک جنایت راداشت. به خیالم 
ً
اصلا

  میامدکه درآن صورت او مثل یک مجسمهء ساخته شده ازگردطلاخواɸدتکید.

او دررگهایم ، به عوض خون جرмان یافتند، احساسات من دگرگون شدن ازآواɲی که نΪاه ɸای 

گرفتند. به خیالم مпشد که نΪاه ɸای س؄قشوندهء اودرون رگهایم را ازچ؈قɸای کثیف مпشوмند. 

احساس میکردم به سوی پاک شدن وم؇قه شدن صعودمیکنم، به سوی نوڤу س؄قشدن مه 

ه ɸای پلیددروجودم کم کم میم؈فندومن دوȋاره آلودوмک روнش گنگ. به خیالم میامد که غرмز 
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تولد مпشوم. دیگران را که میدیدم، به خیالم میامدکه آنها ɸمه درچنΪال زنج؈فɸای گوناگون 

حقارت درȋنداسȘندومن ازدایرهء آنها، مثل یک سفینهء فضاнی آرام آرام به دنیاɸای پاک 

رازصفاو دیارناشناخته ومرموز΂اینات روان دورمیگردم . باید برای خودم اع؅فاف کنم که حۘܢ وˏ

دلم نمیخواست نΪاه ɸای دیگران، حۘܢ نΪاه ɸای زنها به صورت اوȋیافتند. به خیالم میامد که 

اɸ́دواوراپژمرده مпسازد. به خیالم  نΪاه دیگران، ازآن جوɸری که من درچشمهای اومیدیدم، می

که به روی اوȋیافتد. ɸمпشه دلم  میامدکه نΪاه دیگران به سوی او، به صورت او مثل داغпست

پنهاɲش کنم تاازگزند  میخواست اوراب؄فم، میان یک الماری شпشه нی بگذارم، درмک اتاق

ازنΪاه دیگران درامان بماندوفقط خودم حق داشته باشم که تماشاлش کنم وȌس.  .بادوȋاران

فم مثل یک ورق صرف تماشاوȋه ɸمه بگوмم بروмد وȋگذارмد که تماشاлش کنم. وмااورا بگ؈

΂اغذ΂اغذچهارقات کنم وȋگذارم درجیبم تاخاطرɸمه ازدرک آن جمع گرددوخاطرمن ɸم. حۘܢ 

Ψاۂу می؅فسیدم که نΪاه کردنهای من ɸم داڦу به صورت ونΪاه ɸاлش خواɸند افگندوآن چه را که 

درنΪاه ɸای ɸمпشه س؄قش برایم خواستۚܢ وگرامی بود، مکدرخواɸدساخت وȋه ɸم؈ن علت 

  میکردم تاکم؅فنΪاɸش کنم. کوشش

دلم مпشداوراب؄فم به یک سیارهء دور، Ȋسیاردورکه آن جا غ؈فخدا، من واودیگرکؠۜܢ نباشد. من 

ݰبت را بگشاید. ɸرکس میخواست دردل اوراه  نمیدانم چرا؟ ɸرکس خوش داشت تا با اودرܵ

میدانم پیداکندولااقل توجه اوراɸرچندکه اندک ɸم باشد، به سوی خودش جلب کند. من ن

چرا؟ɸرکس میکوشیدبااوصمی׿ܢ شودومن دراین میانه آȖش بگ؈فم، شعله ورشوم وȋانΪاه ɸایم 

  براлش بفهمانم که Ȋس کن .

пشم ازاحوالؐف؟ۜܢ وچند ΂لمه ܵݰبت بااو، یک عالم خوش  به خیالم میامد که آدمکهای دوروˏ

درȋند زنج؈فɸای  مпشوندوشاید ɸم لذت می؄فند. اما من به خودم میگفتم که این آدمکهاکه

حقارت وکوچک گ؈فاسȘند، تواناнی درک رازɸای گنگ چشمهای زмبای اوراɸرگزندارندوتنها من 

استم که اورادرک میکنم. به خیالم میامد که خداونداورابرای من آفرмده است تا باقدرت پنهاɲی 

  نΪاه ɸاлش مرا به معراج پا΂ی وصفاнی بکشاند.

ݰبت باآنها کناره میگرفت. اما زماɲی اوخودش مرادرک میکردوحۘܢ به قی مت آزرده Ψی دیگران ازܵ

   که مرادورمیدید، میدیدم که بازȋای΄ی دیگرگرم ܵݰبت شده است.
ً
شایدܵݰبتهای شان ظاɸرا

عادی وȋدون کدام ɸدف ناروامیبود، امابرای من این اɸمیت نداشت. آȖش میگرفتم، مпسوختم 

  وȋاܿݨله بانΪاه ɸایم میفهماندمش که:
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  »Ȋس کن دیوانه، میخواۂу مرا بکآۜܢ؟ « 

 قبل ازاین که مـن بـا نΪاـه ɸـایم بفهمـانم، ازدیـدن مـن رنگـش میؐفیـد، توفـاɲی ازخشـم درونـیم را 
ً
اصلا

حس میکرد. ݴݨال؅قده نΪاه دزدانه нی سوмم میافگندوȌعدمیداɲستکه چه باید بکند. آخرمن کؠـۜܢ 

فتم کـه مبـاداآن رازدل پذیرچشـمهاлش، بودم که درنΪاه کـردن چشـمهاлش، ازصـرفه جـوнی ΂اـرمیگر 

کـه آن Ψاــه دوмــاره درعمــق بـا نΪـاـه کردنهــای مـن زودتمــام شــودوȌعد مــن چـه بنوشــم؟ بــه خیــالم میامد

کثیــف زنــده Ψـیـ معمــوڲу ســقوط میکــنم ومпشــوم یــک آدمــک پــпش پــا افتــاده ومعمــوڲу وɸرȋارکــه بــه 

اژدɸـــاнی خفتـــه اســـت کـــه  چشـــمهای دیگـــران میدیـــدم، بـــه خیـــالم میامـــد کـــه درون چشـــمهای آنهـــا،

میخواɸد اورا ببلعدوɸمпشه درɸـراس واضـطراب بـودم کـه ایـن یΪانـه سـتارهء سـ؄قومواج اسـȘیم را 

  ازدست ندɸم. چه درآن صورت درظلمتکدهء زنده Ψی به چه چ؈قی دل بȎندم؟

رفتـــــه اســـــت. امـــــا چـــــه رفتۚـــــܢ، ɲـــــی درعـــــالم بیـــــداری دوســـــال وچنـــــدماه گذشـــــته اســـــت کـــــه او اکنـــــون 

 اندлشـــــــیدن درȋـــــــارهء او. وɲـــــــی درعـــــــالم خـــــــواب ازاودوراســـــــتم
ً
ـــــدل اصـــــــلا ـــــک نیازمبــ ـــــه یــ ـــــن بــ ، بـــــــرای مــ

ــــــت، مثــــــــل ترмــــــــاک بــــــــرای یــــــــک ترмــــــــا΂ی...  ــــــده اســ Ȋشــ
ً
ــــــردم، اصــــــــلا عدرف؅ن او، مــــــــن بــــــــه فاجعــــــــه нــــــــی پــ

مــــــــن فهمیــــــــدم کــــــــه او چگونــــــــه در روح و روان مــــــــن نفــــــــوذ فاجعــــــــهءبزرگ ایــــــــن کــــــــه Ȋعــــــــداز رفــــــــ؅ن او 

ــــــده ـــــاـه ɸــــــــای اومعتادشــ ــــــودم بــــــــه نΪــ ــــــوده کــــــــه بــــــــ کــــــــرده اســــــــت ووجــ ا اســــــــت . ایــــــــن نفوذبــــــــه حــــــــدی بــ

ــــــــوذش را بпش؅ف  ــــــــوت نفــ ــــــــن درмــــــــــافتم گذشـــــــــت زمــــــــــان، قــ Ȋعدازرف؅ن او، مــ
ً
ــــــــلا ــــــــاس میکــــــــــنم. اصــ احســ

کـــــه اورا Ȍـــــی انـــــدازه دوســـــت دارم . Ȋعـــــدازرف؅ن او، مـــــن حـــــس کـــــردم کـــــه رابطـــــهء محک׿ـــــܢ بـــــ؈ن مـــــن 

ـــــــزرگ مـــــــن مبـــــــدل شـــــــده بود.صـــــــرف نΪــــــاـه ɸـــــــاлش،  اوȋه یـــــــک نیـــــــاز ب
ً
واوایجـــــــاد شـــــــده اســـــــت. اصـــــــلا

ـــــــای بلنـــــــــدشت ـــــــژه ɸــ ــــــاـȖش، مــ ـــــــای حر΂ــ ـــــــادوнی اش، پوســـــــــت درخشـــــــــان ماشــ ، نΪــــــــاـه ɸـــــــــای دزدانـــــــــه وجــ

ـــــــداлشومهتــــــــاȌی صــــــــور  ـــــــاлش، Ȗش، انگشـــــــــتان بارмــــــــک ودرازش، صــ نΪاه ɸــ
ً
ـــــــی ، اصــــــــلا ، لبخنــــــــدش. ɲــ

ــــــد بگــــــوмم.م ɸــــــاлش راچشــــــ چشــــــم ɸــــــاлش، ــــا به؅فاســــــت درایــــــن بــــــاره چ؈ــــــقی نگــــــوмم. زмراآنچــــــه  بای امــ

را کــــــه مــــــن درچشــــــمهای اوحــــــس میکــــــردم، خــــــودم ɸــــــم نمیفهمیــــــدم. نمпشــــــدفهمید. یــــــک راز گنــــــگ 

ــــنا شــــــده بــــــود. آشــــــناнی آنهــــــا  درچشــــــمهاлش بودکــــــه بــــــا یــــــک حــــــس گنــــــگ ومرموزچشــــــمهای مــــــن آشــ

ــــــورد ن ــــــن مــ داشــــــــتم. بــــــــدون آΨـــــــاـۂ΂ уامــــــــل مــــــــن صــــــــورت میگرفــــــــت، انΪـــــــاـرمن اراده وصــــــــلاحیۘܢ درایــ

ـــــــــــه بـــــــــــــودومن  ـــــــــــن پیوندیافتــ چ؈ـــــــــــــقی درچشـــــــــــــمهاлش، درنΪــــــــــــاـه ɸـــــــــــــاлش بودکـــــــــــــه بـــــــــــــاچ؈قی دردرون مــ

ـــــــــــــــــن پیوندوجودداردونمیتواɲســـــــــــــــــــتم درȋـــــــــــــــــــارهء  ـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــس میکـــــــــــــــــــردم کـــــــــــــــــــه ایــ Ȍی خ؄فوتنهــ
ً
΂ــــــــــــــــــاـملا

ـــــــام تـــــــــنم، تمـــــــــام  ـــــــاлش، تمــ ـــــــوмم کـــــــــه نΪــــــــاـه ɸــ ـــــــط بایـــــــــد بگــ ـــــــدانم. فقــ سایرخصوصـــــــــیات آن چ؈ـــــــــقی بــ

تارмــــــک مــــــن،ذره  نــــــم وجســــــمم، آینــــــده ɸــــــایوجــــــودم، گذشــــــته ɸــــــای درɸــــــم وȋــــــرɸم مــــــن، قلــــــبم، روا
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ــــــای Ȋســــــــیاردل انگ؈ــــــــقی  ــــــاد ܵــــــــݰنه ɸــ ــــــــه یــ ـــــاـه ɸــــــــاлش، مــــــــرا ب ــــــیدندکه نΪــ ــــــودم، فرмادمیکشــ ذرهء وجــ

ـــــم  ـــــم دیـــــــده باشــ ـــــܢ یـــــــادم نمیامـــــــد کـــــــه درخـــــــواب ɸــ ـــــده بـــــــودم وحۘــ ـــــداری آنهـــــــا راندیــ میافگندکـــــــه درȋیــ

ــــــده ام. ــــــم کــــــــه درکجــــــــا دیــ ـــــاـه ɸــــــــاлش، ونمیتــــــــواɲس بفهمــ  دردشــــــــت خشــــــــکیدهء تــــــــنم، بهارخفتــــــــه نΪــ

ـــــــــرنگس چورмهـــــــــــای ســـــــــــیاɸرنگ  ـــــــــگ ومـــــــــــه آلـــــــــــودیرا م؈فوмانـــــــــــد. صـــــــــــدای شــ وخـــــــــــواب آلـــــــــــود، بهارگنــ

ـــــه  ـــــس گنـــــــگ ومــ ـــــدادوмک حــ ـــــودرا ت΄ــــــاـن میــ ـــــواب آلــ ـــــوارهء ایـــــــن بهـــــــار خفتـــــــه وخــ ـــــه нـــــــی اش، گهــ شпشــ

ــــاـن ایـــــــن حـــــــس گنـــــــگ ومـــــــه آلـــــــودرا دردرنـــــــم حـــــــس  ـــــم مпشـــــــوراندومن شـــــــورش وت΄ــ ـــــودی را دردرونــ آلــ

  میکردم.

درختهـــــای قهـــــوه нـــــی رنـــــگ، بلنـــــد وȋلنـــــد، برɸنـــــه وȌـــــی بـــــرگ  د.بـــــاران بارмـــــده اســـــت. حالابـــــاران نمیبـــــار 

ــــــوی  بـــــــا شـــــــاخه ɸـــــــای کوتـــــــاه وȋرɸنــــــــه ازآب بـــــــاران ترشـــــــده انـــــــد. بــــــــوی پوســـــــت درختهـــــــای نمـــــــزده، بــ

ــــــــردل انگ؈ــــــــــق، ɲســــــــــیم ملایــــــــــم بــــــــــاغ  ــــــــارانزده عطــ خاکهــــــــــای بــــــــــارانخورده، بــــــــــوی پوســــــــــت درختهــــــــــای بــ

Ϊـــــاـن چکــــــه بــــــاران روی بــــــزرگ، درختهــــــای برɸنــــــه وقهــــــوه нــــــی رنــــــگ، آســــــمان پوشــــــیده بــــــاابر، یΪـــــاـن ی

مـــــن ماننـــــدیک درخـــــت، مـــــن پوســـــت قهـــــوه нـــــی رنـــــگ وȋـــــارانزدهء یـــــک درخـــــت، حـــــس  گونـــــه ɸایـــــت،

میکـــــــــنم کـــــــــه ترشـــــــــده ام وȋـــــــــاران درتمـــــــــام ســـــــــلولهایم نفـــــــــوذکرده اســـــــــت. یـــــــــک ســـــــــردی لـــــــــذت آور، 

ــــــــوزومبهم بــــــــــاران وخــــــــــاک ودرخت،عطرɸمȎســــــــــ؅فی بــــــــــاران وخــــــــــاک،  ترشــــــــــدن لــــــــــذتبخش، عطرمرمــ

دانم، شـــــــــــــایدمن واو یـــــــــــــک وقۘـــــــــــــܢ درخۘـــــــــــــܢ بـــــــــــــوده ایـــــــــــــم . عطرɸمȎســـــــــــــ؅فی بـــــــــــــاران ودرخـــــــــــــت. نمیـــــــــــــ

ــــــوی ɸــــــــم، اوȋــــــــاران ومــــــــن درخــــــــت.  ــــــت پهلــ ــــــدانم، حالادوســــــــال یادودرخــ ــــــدماه مпشــــــــود کــــــــه نمیــ وچنــ

ـــــه راه. منتظرصـــــــدای پـــــــای پوســـــــته رســـــــان. اگروضـــــــع  ـــــت. مـــــــن مانـــــــده ام، چشـــــــمهایم بــ اورفتـــــــه اســ

ـــــــعله ورنمпشـــــــــد، نامـــــــــه  ـــــــورد، درشـــــــــهرما جنـــــــــگ شــ ـــــــارگره نمیخــ ـــــــاروت وانفجــ ــــــیـ بابــ رســـــــــان زنـــــــــده Ψــ

ـــــاـه  ــــــای نΪــ ــــــک ذره ازدرмــ ــــــاورد. یــ ــــــت میــــــــاورد. خطهــــــــای اورامیــ تاحــــــــال چنــــــــدین بارمیامــــــــد وȋــــــــرایم پاکــ

ــــــــــد. آه،  ــــــــــرای مــــــــــــن میاوردودر΂ـــــــــــاـم Ȗشــــــــــــنهء  مــــــــــــن میافگنــ ــــــــــش را بــ ــــــــــاлش ومــــــــــــوڊу ازامــــــــــــواج روحــ ɸــ

شــــــــــــش،ɸفت مـــــــــــــاه مпشـــــــــــــودکه پوســـــــــــــته چقدرȋــــــــــــه خاطرنیامـــــــــــــدن پوســـــــــــــته رســـــــــــــان دق آورده ام. 

  ت ماه مпشود که نΪاه ɸای اورا ندیده ام.رسان را ندیده ام. مثل این که شش،ɸف

ـــــوان بخـــــــوان مـــــــرد بـــــــیغم ق؄فســـــــتان ـــــوازد. بخــ ـــــه زدیـــــــدارتوای « نпنوازســـــــازدیگری مینــ ـــــده کــ ـــــدȖی شــ مــ

ـــــه رســـــــان، چهـــــــره اش بـــــــرایم چـــــــه صـــــــمی׿ܢ » جـــــــان دورم، خارخشـــــــکم وزȋـــــــاران بهـــــــاران دورم... نامــ

ــــــده بــــــــ ــــــته رســــــــان، عاشــــــــق چشــــــــمهای اوشــ ـــــاـ پوســ ــــــمهای ΂ا΂ــ ــــــود. چشــ ودم. ودوستداشــــــــتۚܢ شــــــــده بــ

ــــــــــــگ رنــــــــــــــگ رفتــــــــــــــه اش کــــــــــــــه پاکتهارامیــــــــــــــان آن  ــــــــــــهء آب؈فنــ عاشــــــــــــــق لنΪـــــــــــــیـ ســــــــــــــیاه ، عاشــــــــــــــق خرмطــ

ــــــاکۘܢ دردســــــــت ســــــــوی مــــــــن  ــــــبهااوراخواب میدیــــــــدم کــــــــه میایــــــــد. پــ میاورد.عاشــــــــق قــــــــدکوتاɸش. شــ
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میایــــــد. خوܧــــــݰال اســــــت. باخوܧــــــݰاڲу بــــــه مــــــن مینگــــــرد، چنــــــان خــــــوش اســــــت کــــــه گــــــوнی بــــــرای او 

  خطی آمده باشد.

  درخواب، شبهافرмادزده ام:

  »΂ا΂ا، چرابرای من خط نمیاوری؟  «

  دنبالش دوмده ام، اوگرмخته است. من دنبالش دوмده ام وفرмازده ام:

  »ص؄فکن ΂ا΂ا، یک ݍݰظه. رحم کن ΂ا΂ا، ص؄فکن ΂ا΂ا ! « 

  ɸمпشه دلم مпشدتا تمام پاکتهای خرмطه را ازмک سرȋبпنم. وقۘܢ میگفت:

  »برای شما نیامده. « 

ــــــت. چ؈ــــــــقی  ــــــبم فروم؈فیخــ ــرای مــــــــن قلــ ــــــت. بــــــــاورنمیکردم کــــــــه بــــــ جــــــــرنگس کنــــــــان دردرونــــــــم مпشکســ

ـــــیـ بــــــــه  ــــــت، ΂ــ ــــــک عــــــــالم پاکــ ــــــته رســــــــان ندیــــــــده باشــــــــد. یــ ــــــد. ام΄ـــــــاـن داردکــــــــه ΂اکــــــــه پوســ ــــــده باشــ نیامــ

ـــــلوغ اســـــــت. ام΄ــــــاـن دارد یΪــــــاـن پاکـــــــت از دیـــــــدش  ـــــد؟ ســـــــرش شــ یـــــــادش میمانـــــــد. بـــــــه یـــــــاد ΂ــــــیـ میمانــ

ــرار،  ɸمــــــه нــــــی پاکتهــــــاлش را خطارفتــــــه باشــــــد، ازмــــــادش رفتــــــه باشــــــد. اɲســــــان اســــــت وΨـــــاـۂу بــــــا اصــــ

  میگرفتم ومیخواندم. ΂ا΂ا میگفت:

  »گفتم که برای شما نیامده. « 

ـــــܢ برآشـــــــفته  ـــــه ɸـــــــا پوســـــــته رســـــــان ک׿ــ ـــــ؈ن ݍݰظــ ـــــارا میخوانـــــــدم، درچنــ ـــــله Ψــــــیـ روی پاکتهــ ـــــن بـــــــا شــ ومــ

ــــــــهء  ــــــــرای مـــــــــن نیامـــــــــده وмــــــــــک بـــــــــاردیگر بـــــــــه حافظــ مпشـــــــــدوȌعد مـــــــــن بـــــــــه راســــــــــۘܢ درمییـــــــــافتم کـــــــــه بــ

ـــــدم. امـــــــا ـــــه  ΂ا΂اپوســـــــته رســـــــان متـــــــیقن مпشــ ـــــه بــ ـــــم گـــــــم کـــــــرده بـــــــود. یـــــــک درмچــ ــرا ɸــ ـــــدɲش مـــــ ـــــم شــ گــ

  سوی آفتاب داشتم که Ȋسته شده بود. پوسته رسان ɸم؈ن درмچه بود. 

ɲســـــȎت بـــــه او حـــــس حســـــادت میکـــــردم. دلـــــم مпشـــــدکه ΂ــــاـش مـــــن پوســـــته رســـــان بـــــودم. بـــــرای ایـــــن 

ـــــــــورت، ـــــــــه ɸـــــــــــای اورا Ȗســـــــــــلیم  کـــــــــــه درآن صــ ـــــــــه نامــ ـــــــــتهاнی میبودنـــــــــــد کــ ـــــــــ؈ن دســ دســـــــــــتهای مـــــــــــن، اولــ

یکردندوچشــــــــــــمهای مــــــــــــن، اولــــــــــــ؈ن چشــــــــــــمهاнی میبودندکــــــــــــه روی خــــــــــــط او، روی مпشــــــــــــدندولمس م

  پاکت میافتادند.

ــــــدای  خـــــــط ازکجاɸامیامـــــــد. اثرانگشـــــــتاɲش،اثرناز΂ی لبهـــــــاлش ɸنΪــــــاـمی کـــــــه پاکـــــــت را میȎســـــــت، صــ

ـــــــوнش،  ـــــــت، بــ ـــــــای ســـــــــیاه شпشــــــــه нـــــــــی اش، اثرنΪــــــــاـه ɸــــــــاлش، روی خـــــــــط، روی پاکــ شــــــــرنگس چورмهــ

نبایــــــد بــــــه اثــــــرازاین دســــــت شــــــدن وȋــــــه آن دســــــت نΪـــــاـه ɸــــــاлش حضــــــورنامرнی اش، بــــــرروی پاکــــــت... 

ـــــای دلپـــــــذیروگرانبهارا  ـــــه ɸــ ـــــه تحفــ ـــــودم، ایـــــــن ɸمــ وســـــــته رســـــــان میبــ شـــــــدن ΂ــــــاـɸش مییافتنـــــــد. اگرˏ

ـــــدایا،  ـــــلیم مпشـــــــدم. خــ ـــــان وɸلـــــــهء اول، بـــــــه صـــــــورت مکمـــــــل ولااقـــــــل کم؅فدســـــــت خـــــــورده Ȗســ درɸمــ
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ـــــه مـــــــرد یـــــــک بـــــــار اورا بیـــــــاور.  نامـــــــه رســـــــان رابرســـــــان. ـــــه، بـــــــه خیـــــــالم میامـــــــد کــ ـــــته  شـــــــاید ɸـــــــم نــ پوســ

ـــــته  ـــــهء ΂ارɸـــــــای دنیـــــــارا کنارگذاشــ ـــــ؈ن خاطرɸمــ ـــــه ɸمــ ـــــفرکرده عزмـــــــزی داردوȋــ رســـــــان، ماننـــــــد مـــــــن ســ

ـــــای دلپـــــــذیروگرانبهای عزмـــــــزدلش را لااقـــــــل کم؅فدســـــــت  ـــــه ɸــ ورفتـــــــه پوســـــــته رســـــــان شـــــــده کـــــــه تحفــ

  خورده Ȗسلیم شود.

ـــــــگ رفتـــــــــهء نامـــــــــه ɸـــــــــا  ـــــــان میایــــــــد. خرмطـــــــــهء آب؈فنـــــــــگ رنــ ـــــــته رســ ـــــــرم میامدکـــــــــه پوســ ɸمпشــــــــه بـــــــــه نظــ

ـــــدɸا، بـــــــردوش وȋـــــــا  ـــــم م؈فیـــــــزد. صــ ـــــارا روȋـــــــه روмــ ـــــن مینگـــــــردو ɸمـــــــهء پاکتهــ ـــــه مــ چشـــــــمهای نافـــــــذش بــ

  ɸزارɸاپاکت خط وموسیقی شرنگس چورмهای سیاɸرنگ شпشه нی ... ومیگوмد:

  »بگ؈ف، س؈فشو. برای تمام عمرت Ȋس است. « 

اکۘܢ را می؄فدارم، ازنام اوست، به نام من.   ومن ɸرˏ

ـــــ ـــــقدم، درعــ ـــــــا اوگـــــــپ م؈ــ ـــــا. یـــــــک باردرعـــــــالم روмاɸـــــــا ب ـــــک الم روмــ ـــــه بیـــــــداری. یــ ـــــه خـــــــواب و نــ درعـــــــالم نــ

حالـــــت خـــــواب ماننـــــد، یـــــک حالـــــت کرخۘـــــܢ  اعصـــــاب. او ازعقـــــب پنجـــــرهء کـــــوچ΄ی بـــــه مـــــن میدیـــــد. 

ـــــــل  ـــــــیاۂу پوشـــــــــیده بـــــــــود. مثــ ـــــــاس ســ ـــــــه لبــ ـــــــل ɸمпشــ ـــــــاлش را شـــــــــɴیدم. مثــ صـــــــــدای شـــــــــرنگس چورмهــ

ɸمпشــــــــه بنــــــــد دســــــــتهاлش پرازچورмهــــــــای ســــــــیاɸرنگ شпشــــــــه нــــــــی بــــــــود. چشــــــــمهاлش، лعۚــــــــܢ نΪـــــــاـه 

بــــــه مــــــن بارмدنــــــد. مردمــــــک چشــــــمهاлش مثــــــل پرســــــتوɸا، مثــــــل چورмهــــــاлش، مثــــــل ɸمпشــــــه  ɸــــــاлش

ـــــــــــــــــــک آب  ـــــــــــــــــــقد. ازلای موɸـــــــــــــــــــــاлش قطـــــــــــــــــــــره ɸـــــــــــــــــــــای کوچــ ـــــــــــــــــــد.موɸاлش را شـــــــــــــــــــــانه م؈ــ ســـــــــــــــــــــیاه بودنــ

ــــــازه ازحمــــــــام ب؈ــــــــفون شــــــــده  ــــــد. مثــــــــل ایــــــــن بــــــــود کــــــــه تــ ــــــایم را نــــــــوازش میدادنــ ســــــــردمیؐفیدندوگونه ɸــ

  ید:است. رنگش صاف، به رنگ مهتاب چهارده ، با لبخندی پرس

  »چه حال دارмد شما؟ « 

وشلدرشـــــلدر صـــــدای چورмهـــــاлش یـــــک حـــــس گنـــــگ ومـــــه آلـــــودی را درتـــــه دلـــــم ت΄ــــاـن میـــــداد. مـــــن Ȍـــــی 

درنــــــگ میــــــان مــــــوج نΪـــــاـه ɸــــــاлش غــــــرق شــــــده بــــــودم. گرســــــنه بــــــودم، Ȗشــــــنه بــــــودم، ܿݨلــــــه داشــــــتم، 

ـــــــیدم کـــــــــه  ـــــــودوɸمان می؅فســ ـــــــل دیـــــــــدار او تمـــــــــام شــ ـــــــود. فصــ ـــــــت پنجـــــــــره ناپدیـــــــــد شــ ـــــــادا زود از ˎشــ مبــ

ɸنـــــوز از نΪــــاـه کـــــردن ɸـــــاлش س؈فɲشـــــده بـــــودم کـــــه صـــــداнی مـــــرا ازایـــــن خـــــواب شـــــ؈فین  طـــــورɸم شـــــد.

  بیدارکرد.

ــــــــــدمش. حۘــــــــــــܢ خــــــــــــدا  ــــــــــرک کردومثــــــــــــل پرســــــــــــتوнی پرмــــــــــــدورفت. دیگــــــــــــر ندیــ از روزی کــــــــــــه شــــــــــــهرمارا تــ

ــــــا درایــــــــن دوســــــــال  ــــــنم. امــ ــــــردم. نمیتواɲســــــــتم خــــــــداحافظی کــ ــــــرد. خــــــــداحافظی نکــ حــــــــافظی ɸــــــــم نکــ

ازلانــــــه ɸــــــای خــــــاطرم دورنرفتنــــــد. بــــــه ɸرچ؈ــــــق، بــــــه وچنــــــدماه، پرســــــتوɸای یــــــادش، یــــــک ݍݰظــــــه ɸــــــم 

آســـــمان، بـــــه مهتـــــاب، بـــــه کـــــوه و درخـــــت، بـــــه بـــــاران وȋـــــرف، بـــــه قلـــــم و΂اغـــــذ، بـــــه ســـــرکها وکوچـــــه ɸـــــا 
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ـــــــادم میامـــــــــد. گـــــــــوнی روی اشـــــــــیا، روی ɸمـــــــــه چ؈ـــــــــق، او  ـــــــردم، اورا میدیـــــــــدم. او بـــــــــه یــ کـــــــــه نΪــــــــاـه میکــ

ـــــاـه ɸــــــــا ــــــت نΪــ ــــــه بــــــــود. خــــــــاطره ɸــــــــای او، حالــ ــــــمهاлش лش وحضــــــــحضــــــــورش را رмختــــــــه ورفتــ ور چشــ

ــــــــــن  ــــــــــعاع آفتــــــــــــاب احســــــــــــاس مــ ــــــــــد دانــــــــــــه شــــــــــــȎنم روی برگهــــــــــــای Ψــــــــــــل، درشــ روی ɸمــــــــــــه چ؈ــــــــــــق، ماننــ

ــــــیدند. ــــــت و΂ـــــــاـروان  میدرخشــ بــــــــه خیــــــــالم میامدکــــــــه او ɸنΪـــــــاـمی کــــــــه رخــــــــت سفرȋرȌســــــــته بودوم؈ففــ

ـــــــاлش رмخـــــــــتم، او جـــــــــادوگری را  ـــــــن ΂اســـــــــه آȌـــــــــی را بـــــــــه دنبـــــــــالش، روی زمـــــــــ؈ن پاɸــ ــرد، مــ حرکـــــــــت میکـــــــ

пـــــــــه، ب ـــــــــه ˎـــــــــــس ازاو،ɸمпشــ ـــــــــاداورا وظیفـــــــــــه داد کــ ـــــــــش یــ ـــــــــاعت، ɸرروزوɸرشـــــــــــب، آȖــ ســـــــــــت وچهارســ

ــــــش فروکشــــــــدونگذاردکه ــــــوخ؅ن، یــــــــک  درمنقــــــــل روان مــــــــن پکــــــــه کندونگذاردکــــــــه ایــــــــن آȖــ مــــــــن ازســ

ـــــه روی ɸرچ؈قازخـــــــود،  ـــــ؈ن کــ ـــــود. ɸمــ ـــــ؈ن بــ ــرده بـــــــود، ɸمــ ـــــه کـــــ ـــــردم. اوتنهـــــــا ΂ــــــاـری کــ ݍݰظـــــــه محـــــــروم گــ

ـــــ ـــــه нـــــــی فــ ـــــه میتواɲســـــــتم ازмـــــــاد او ݍݰظــ ـــــن چگونــ ـــــود ومــ ـــــن برجاگذاشـــــــته بــ ارغ خـــــــاطره нـــــــی درذɸـــــــن مــ

شـــــوم، ɸــــــیچ. نــــــاممکن بــــــود.  بـــــه خیــــــالم میامــــــد کــــــه او قبــــــل از ایـــــن کــــــه شــــــهرمرا تــــــرک کنــــــدوقبل از 

ــرا جــــــادوکرده اســــــت . شبهاازشــــــتد یــــــک  ایــــــن کــــــه جــــــرس حرکــــــت ΂ـــــاـروان بــــــه گوشــــــهاлش برســــــد، مــــ

ـــــــــم و  ـــــــــدم والتجـــــــــــا کنـــــــــــان زاری کنـــــــــــان اورا بـــــــــــا خشــ ـــــــــ؅فخوابم میلولیـــــــــــدم ومینالیــ ـــــــــوز، درȌســ دردمرمــ

  غضب صدا میکردم که :

ــرا ازقیــــــــــد ܥــــــــــݰروجاودرɸا کــــــــــن. Ȋــــــــــس اســــــــــت. مــــــــــن س اســــــــــت دیگــــــــــرȊــــــــــ«  ــــــ ــــــــکنجه ام مــــــــــده. مــ ، شــ

ـــــــــــت بالاترازدوســـــــــــــت  ـــــــــــه بالاترازدوســـــــــــــت داشـــــــــــــ؅ن، چـــــــــــــه عـــــــــــــذاȌی دارد. فهمیـــــــــــــدم حالــ فهمیـــــــــــــدم کــ

  »داشȘنهای معموڲу وماورای آن که وجوددارد. 

او،آفتـــــــــاب شـــــــــده بـــــــــودومن آدمـــــــــک مـــــــــومی، مـــــــــن آب مпشـــــــــدم، میچکیـــــــــدم، مпســـــــــوختم وآفتـــــــــاب 

  موɸای ترش را شانه م؈قد، ازعقب پنجرهء کوچ΄ی با لبخندی میؐفسید:درحاڲу که 

  »چه حال دارмد، شما؟« 

ــــــک حــــــس گنــــــگ ومــــــه آلــــــودی را درتــــــه دلــــــم ت΄ـــــاـن  وشــــــرنگس چورмهــــــای شпشــــــه нــــــی ســــــیاɸرنگش، ی

  میدادوȌعد اومیدیدکه ɸنوززنده ام، به جادوگرش تکرارمیکرد:

  .»ɲی، ɸنوز Ȋس نпست. بگذار تا خوب آب شود، خوب..« 

ــــــمۚܢ میورزмــــــــد. ــــــدانم چــــــــرا بــــــــامن دشــ ــــــــه مــــــــن ثابــــــــت ســــــــازدکه  نمیــ ــــــــه ب ــــــه ایــــــــن گون آیامیخواســــــــت بــ

ـــــــــــــــت؟  ـــــــــــــــۘܢ ΂ارآســـــــــــــــــاɲی نпســ ـــــــــــــــ؅ن وجـــــــــــــــــودداردواین گونـــــــــــــــــه دوســ ـــــــــــــــاورای دوســـــــــــــــــت داشــ حالـــــــــــــــــت مــ

اوواندлشــــــــــیدن درȋارهءاووܵــــــــــݰبت کــــــــــردن درعــــــــــالم بــــــــــااوȋرایم یــــــــــک عــــــــــادت شــــــــــده بــــــــــود؟ وقۘــــــــــܢ 

ــردم، ا ــــــــــراش، ازȋــــــــــــدبخۘܢ ɸــــــــــــای مــــــــــ ـــــــــیـ، ازحــــــــــــوادث دݍݵــ ــــــــــات آدمکهــــــــــــا، خــــــــــــونرмزی اززنــــــــــــده Ψــ زجنایــ

وخیانـــــــــــت بـــــــــــه ســـــــــــتوه م؈فســـــــــــیدم، یΪانـــــــــــه مســـــــــــکن مـــــــــــن اوȋـــــــــــود. بـــــــــــه گوشـــــــــــه нـــــــــــی پنـــــــــــاه می؄ـــــــــــفدم 
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ــــــــدم. دلــــــــــم آرام مпشــــــــــد. ای ΂ـــــــــاـش پوســــــــــته رســــــــــان را پیــــــــــدا  ــــــــوراورا میخوانــ واورامیخوانــــــــــدم. حضــ

ــــــــــــــــــــی میگــــــــــــــــــــــرفتم ــــــــــــــــــــردم وازاوخطــ ــــــــــــــــــــن میکــ ــــــــــــــــــــن حضــــــــــــــــــــــورنامرнی وȋاشــــــــــــــــــــــکوه اودرمــ ، آن Ψـــــــــــــــــــــاـه ایــ

  باشکو؅ɸفمیدرخشید. 

ـــــک  ـــــدوخیال او،، مـــــــن درмــ ـــــه ســـــــوخته بودنــ ـــــودم کـــــــه گیاɸـــــــان خشـــــــکیدهء آن ɸمــ ـــــوزان بــ بیابـــــــان ســ

ــــــک ســــــایه. درســــــایهء ایــــــن  ــرای مــــــن درخۘــــــܢ بــــــودومن ازگرمــــــاگرмزان ودرجســــــتجوی ی نΪـــــاـه ɸــــــای اوȋــــ

ـــــردم.  درخـــــــت ـــــه اومیاندлشـــــــیدم، حـــــــس آرامـــــــش میکــ ـــــܢ بــ ـــــردم. وقۘــ ـــــفدم حـــــــس آرامـــــــش میکــ پنـــــــاه می؄ــ

  وقۘܢ  به اوگپهای دلم را میگفتم، حس آرامش میکردم.

ــــــــــتجومیکردم  ــــــــــادم میامــــــــــــد. اورامیــــــــــــان رɸگــــــــــــذران جســ ــــــــــان یــ ــــــــــتم، پوســــــــــــته رســ درشــــــــــــهرکه میگشــ

ـــــــا جزشпشـــــــــه ɸـــــــــ ـــــــه دف؅فمرȋـــــــــوط اومراجعـــــــــه کـــــــــردم. آن جــ ـــــــداлش کـــــــــنم. چنـــــــــدین بارȋــ ا تاشـــــــــاید پیــ

ــــــــــای ؈فمــــــــــــردی کــــــــــــه آن جابــــــــــــه خیــــــــــــالم چوکیــــــــــــدارȋود،  ودروازه ɸــ شکســــــــــــته چ؈قدیگــــــــــــری نبــــــــــــود. ازˏ

  ، اوȋابیعلاقه Ψی وݍݰن سرد جواب میداد:پوسته رسان میؐفسیدم

  »ɲی، نمпشناسمش.« 

اکتهــــــای باطــــــل شــــــده بودنــــــد، میپالیــــــدم. شــــــاید بــــــرای مــــــن  ومــــــن باطلــــــه دانیهاراکــــــه پراز΂اغــــــذɸا وˏ

ــــا انداختــــــه باشــــــند.  کتــــــاب کهنــــــه нــــــی یــــــافتم کــــــه روнــــــش لکــــــه خطــــــی آمــــــده باشــــــدوآن را بــــــه ایــــــن جــ

  ɸای خون نقش Ȋسته بودند. عنوان کتاب را خواندم:

  »ازмادداشتهای یک دیوانه«

ــــالم میامدکیدارمر پوســــــته رســــــان گــــــم شــــــده اســــــت وایــــــن چو  کــــــه دعصــــــۗܢ وســــــردی اســــــت. بــــــه خیــ

ــــــــــته اســــــــــــت ونامــــــــــــه ɸاراکــــــــــــه م؈فســــــــــــند، او بــــــــــــه باطلــــــــــــه  ــــــــــرا کشــ ــــــــــته رســــــــــــان مــ وســ ɸمــــــــــــ؈ن چوکیدارˏ

  هامیافگند. Ψاۂу ازخودم میؐفسیدم:دانی

ــــــرا مــــــــن ایــــــــن قدرȋــــــــه او دل Ȋســــــــته ام؟«  جــــــــواȌی نداشــــــــتم.  بــــــــه ΂ـــــــیـ؟ بــــــــه اووмاپوســــــــته رســــــــان؟»چــ

ـــــــــݵت تنهاشـــــــــــدم. بـــــــــــارف؅ن اودر  мـــــــــــافتم کـــــــــــه چقـــــــــــدرتنها اســـــــــــتم ودرмـــــــــــک تنهـــــــــــاнی اورفـــــــــــت ومـــــــــــن ܥــ

ـــــȘش بـــــــزنم.  ـــــه دســ ـــــتم دســـــــت بــ  نمیخواســـــــتم بـــــــرود. نمیخواســ
ً
ـــــلا ـــــده Ψــــــیـ میکـــــــنم. اصــ ـــــȘناک زنــ وحشــ

ـــــت.  ـــــܢ جســـــــمش. امـــــــاخودش بـــــــامن اســـــــت، بـــــــامن اســ ـــــودش رفـــــــت، лعۚــ اوازنزدمن نرفـــــــت. خــ
ً
ـــــلا اصــ

ɸر΂ــــــیـ ɸرچـــــــه میگوмـــــــد، بگوмـــــــد. مـــــــن بــــــــه صـــــــداقت خـــــــودم ایمـــــــان دارم. ɸـــــــا، چگونـــــــه اورادیــــــــدم. 

ــــناآمد. Ȋعــــــد کــــــه صــــــاحب ایــــــن یــــــک  بار،یــــــک خــــــط تــــــوجهم را جلــــــب کــــــرد. خــــــط بــــــه نظــــــرم Ȋسیارآشــ

ـــــده خــــــط را دیــــــدم، فهمیـــــــدم کــــــه اشــــــȘباه نکـــــــرده ام. خــــــط ازآن کؠــــــۜܢ بودکـــــــه مــــــن  بااوмــــــک عمرزنــ

ــــه بــــــرای اولــــــ؈ن بارȋودکــــــه  Ψـــــیـ کــــــرده بــــــودم. وقۘــــــܢ صــــــاحب خــــــط را دیــــــدم، اوراشــــــناختم. درحــــــاڲу کــ



ی н ا د ف  ص ؅ س ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ١٢٦ - 

 

ــــــــدم. اوراکــــــــه دیــــــــدم، حــــــــس کــــــــردم کــــــــ ــــــااوȋوده ام ودرکجاوچــــــــه وقــــــــت؟اورامیدی ایــــــــن  ه یــــــــک عمرȋــ

گپهابــــــــه ســــــــوال وجــــــــواب نیازندارنــــــــد. اگرمпشــــــــود، حــــــــس شوندواگرنمпشــــــــود، بیــــــــان شــــــــدɲی ɸــــــــم 

ــــــــــایпیم ترســــــــــــیدم.  ــــــــــدرتنهایم. ازتنهــ ــــــــــدم، ناگهــــــــــــان حــــــــــــس کــــــــــــردم کــــــــــــه چقــ نпســــــــــــȘند. وقۘــــــــــــܢ اورادیــ

ـــــــاлش، طرزگـــــــــپ زدن، حر΂ــــــــاـت  ـــــــژه ɸــ شـــــــــرمیدم. تنهـــــــــا مпشـــــــــدکه اوراحـــــــــس کـــــــــرد. چشـــــــــمهاлش، مــ

ـــــــم اورا  ـــــس مـــــــبهم دردرون ـــــه را مـــــــن مпشـــــــناختم، مـــــــن. ɲـــــــی، مـــــــن ɲشـــــــناختم، یـــــــک حــ ورفتـــــــارش، ɸمــ

ــــــان درختهــــــــای قهــــــــوه нــــــــی رنــــــــگ برɸنــــــــه  شــــــــناخت وازمــــــــن اظهارســــــــپاس کردوخــــــــودش رفــــــــت بااومیــ

ــــارانزده بــــــاɸم دوмدنــــــد. دنبــــــال پروانــــــه گکهــــــای رنگــــــ؈ن بــــــال، خنــــــده کنــــــان وشــــــادی کنــــــان میــــــان  وȋــ

ســـــــرت وح؈فت.حالادوســــــــال وچنـــــــدماه مпشــــــــودکه درختهـــــــا گـــــــم شــــــــدندومن مانـــــــدم وмــــــــک عـــــــالم ح

ــــــــابرود، بــــــــــرود. امــــــــــا بــــــــــامن  ــــــــه اوɸرجــ ــــــــه خــــــــــاطراین کــ ــــــــه. ازرفتــــــــــɴش جگرخــــــــــون ɲشــــــــــده ام. بــ اورفتــ

روشــــــن اســــــت کــــــه اوجــــــاнی رفتــــــه نمیتوانــــــد. مــــــن بــــــه صــــــداقت آن چــــــه کــــــه 
ً
اســــــت. ایــــــن بــــــرایم ΂املا

تم درچشـــــــمهاлش دیـــــــده ام، ایمـــــــان دارم. دوســـــــال وچنـــــــدماه پـــــــпش، کـــــــه چنـــــــدماۂу کـــــــه میتواɲســـــــ

اوراɸـــــــــــرروزȋبпنم، یـــــــــــک بـــــــــــارɸم بـــــــــــراлش نگفـــــــــــتم کـــــــــــه دوســـــــــــȘت دارم. خنـــــــــــده آورȋـــــــــــود. آن ɸمـــــــــــه 

ــــــرازاین  ــــــردم، ɸزارɸــــــــا مرتبــــــــه بالاتروȋیΪانــــــــه تــ ــــــس میکــ احسا؟ــــــــۜܢ کــــــــه مــــــــن درمقابــــــــل اودرخــــــــودم حــ

جملــــــــــهء دوســــــــــȘت دارم بــــــــــود. مــــــــــدتهافکرکردم آخرچ؈ــــــــــقی بــــــــــراлش بگــــــــــوмم وازاحساســــــــــم بــــــــــراлش 

ــــا گۣــــــܢ درم ا́یــــــت کــــــنم. امــــــا نفهمیــــــدم. مــ ــرای گفــــــ؅ن نداشــــــȘیم. صــــــرف ح ــــا گۣــــــܢ بــــ یــــــان نداشــــــȘیم. مــ

ـــــوذکردوآن حـــــــس ناشـــــــناخته درآن جـــــــا ɸمȎس؅فمпشـــــــدند.  ـــــدبه نΪــــــاـه ɸـــــــاлش نفــ بـــــــا نΪــــــاـه ɸـــــــایم مпشــ

ـــــوب هـــــــا یـــــــک دیگررااگرخـــــــودش ɸـــــــم نمیفهمیـــــــد، چشـــــــمهاлش درچشـــــــمهایم حـــــــس میکردنـــــــد. آن خــ

ـــــــد. ـــــــان حـــــــــدی کـــــــــه ماا حـــــــــس میکردنــ نمیـــــــــدانم چشـــــــــمهاлش تاکـــــــــدام حـــــــــدحس میکردنـــــــــد. آیاتاɸمــ

ــردم؟ حۘـــــــــــــܢ یـــــــــــــک بـــــــــــــا ـــــــــــم. ر میخواســـــــــــــتم وحـــــــــــــس میکـــــــــــ ɸم نتواɲســـــــــــــتم ازاو ɸمـــــــــــــ؈ن ســـــــــــــوال رابؐفســ

ــــــارت شــــــــده بودنــــــــد،  ـــــاـه ɸــــــــای اوعمــ ــــــا نΪــ ــــــورت قصــــــــرطلاнی احساســــــــم کــــــــه بــ ــــــردم درآن صــ فکرمیکــ

ــر  ـــــــرده нـــــــی اســـــــت. اگـــــ ـــــم خواɸندپاشـــــــید. فکرمیکـــــــردم نگفـــــــ؅ن پ یـــــــک بـــــــاره فروخواɸنـــــــدرмخت وازɸــ

ــرده ــــــــــیدم کــــــــــــه آن ســــــــــــوی پــــــــــ ــــــــــــرده را کنــــــــــــارȋزنم، می؅فســ ــــــــــاس ɸــــــــــــای دل  تࢼــــــــــــܢ پ نباشــــــــــــدوتمام احســ

ـــــه ɸمســـــــری بپـــــــذیرم،  ـــــــوچ وȋیهـــــــوده نگردانـــــــد. اگرΨــــــاـۂу بـــــــه ذɸـــــــنم خطورمیکردکـــــــه اورابــ انگ؈قمراپ

ـــــــرادری درمـــــــــن  ـــــــــه اواحســـــــــاس بــ ــــــاـۂɲ уســـــــــȎت ب ـــــــاнی ازدرونـــــــــم برمیخاســـــــــت کـــــــــه : نـــــــــه، نـــــــــه ! وΨــ غوغــ

ایجادمпشــــــــد. امــــــــا زمــــــــان دیگرانگشــــــــتان نــــــــازک ودرازش میدیــــــــدم، ایــــــــن حــــــــس ازمــــــــن میگرмخــــــــت. 

ـــــدوقۘــــــܢ نΪــــــاـ ـــــه ســــــوмم میتابیــ ـــــوم. مـــــــن ɸش بــ ـــــفون مпشــ ـــــن ازمحـــــــدودهء زمــــــان ب؈ــ ، خیـــــــال میکــــــردم مــ

ـــــــن  ـــــــتم جـــــــــداازدیگران واســـــــــتȞناнی، ب؈ـــــــــفون از محـــــــــدودهء زمـــــــــان ب؈ـــــــــفون مпشـــــــــوم. مــ موجـــــــــودی اســ
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موجــــــــــــــودی اســــــــــــــتم جــــــــــــــدا ازدیگــــــــــــــران. خــــــــــــــودم نمیفهمیــــــــــــــدم، راۂــــــــــــــу ســــــــــــــرزمینهای ناشــــــــــــــناخته 

ــــــــــــــل  ــــــــــــــرتاɸنوزȋه کشــــــــــــــــف آن نایــ ــــــــــــــه فکرمیکــــــــــــــــردم Ȋشــ ɲشــــــــــــــــده وмــــــــــــــــاآن را ومرمــــــــــــــــوزی مпشــــــــــــــــدم کــ

ازмــــــــادبرده اســــــــت. درواقــــــــع اع؅ــــــــفاف کــــــــنم بــــــــه خــــــــودم کــــــــه مــــــــن قبــــــــل ازایــــــــن کــــــــه بااومواجــــــــه 
ً
΂املا

ـــــــق ɲســـــــــȎت بـــــــــه  ـــــــت داشـــــــــ؅ن بـــــــــودم وعشــ ـــــــق کـــــــــه نـــــــــه، منکرحـــــــــالات مـــــــــاورای دوســ شـــــــــوم، منکرعشــ

ــری نمیداɲســــــتم. زмــــــرامن ɸمــــــهء  جــــــɴس مخــــــالف را جزلــــــذت جــــــوнی جɴؠــــــۜܢ وتک؆فɲســــــل چ؈ــــــقی دیگــــ

مــــــوده بودنــــــدوмا می˒یماینــــــدوмاتازه بــــــه آن شــــــروع کــــــرده بودنــــــد، آن کوچــــــه ɸــــــاнی را کــــــه دیگــــــران پی

ــرده تجرȋـــــــه کـــــ
ً
ـــــا وآدمکهـــــــارا ΂املا ـــــده Ψــــــیـ آدمهــ ـــــودم. زنــ ــرده بــ ـــــس  طـــــــی کـــــ ـــــودم. آن چـــــــه کـــــــه حـــــــالا حــ بــ

میکــــــــنم وȋــــــــرایم لــــــــذت آوراســــــــت رازنهفتــــــــهءنΪاه ɸـــــــــای اوســــــــت وحــــــــالۘܢ کــــــــه بــــــــه مــــــــن میبخشـــــــــید، 

ا́روعقایـــــــــــــدم را دگرگـــــــــــــون ســـــــــــــاخت. ـــــــــــه اف ـــــــــــال وچنـــــــــــــدماه کــ میتواɲســـــــــــــتم روزانـــــــــــــه  درتمـــــــــــــام دوســ

  چندباراورا ببпنم، یک بارصرف یک بارȋودکه ازمن پرسید:

  »چه حال دارмد شما؟ « 

ــــــــه بالاترازســــــــــتار  ــــــــان ݍݰظــــــــــه حــــــــــس کــــــــــردم کــ ɸــــــــــا، ه ومــــــــــن ح؈ــــــــــفان ح؈ــــــــــفان نΪـــــــــاـɸش میکــــــــــردم. ɸمــ

ــــــزل وجذبــــــــه وصــــــــداقت پــــــــروازمیکنم. ɸمــــــــان  ــــــانها، درعــــــــالم غــ ݍݰظــــــــه حــــــــس کــــــــردم بالاترازکهکشــ

Ȋشناســــــم. ایــــــن جملــــــه م دردرونــــــم اســــــت کــــــه نمیتــــــوانم آن رامــــــبهوмــــــک راززنــــــده و  کــــــه مــــــن زنــــــده ام

رســـــــش  ـــــه آم؈قاوȋودکـــــــه مراوˏ ـــــه کنایــ ـــــــی بـــــــرده  ݴݨلـــــــزده ســـــــاخت. ɸمـــــــان ݍݰظــ ːـــــه او ـــــس کـــــــردم کــ حــ

ـــــه درددوســـــــت د ـــــت کــ ـــــ؅ناســ ـــــــای میانـــــــدازد. ازرنـــــــگ ورخ پرмـــــــده، وضـــــــعف خودشـــــــرمیدم.  اشــ مراازˏ

ســــــــȘند بــــــــالاترازدرک Ȋشــــــــر. حــــــــس کــــــــردم کــــــــه عشــــــــق ودوســــــــت داشــــــــ؅ن چ؈قɸــــــــاнی ا ɸمــــــــان ݍݰظــــــــه

ɸمـــــان ݍݰظـــــه بـــــه خیـــــالم آمدکـــــه اووظیفـــــه گرفتـــــه اســـــت تابـــــه مـــــن ثابـــــت کنـــــد کـــــه عشـــــق ودوســـــت 

ـــــــــــیـ ɸــــــــــــــم وجــــــــــــــوددارد ــــــــــــذتهای معمــــــــــــــوڲу زنــــــــــــــده Ψــ ــــــــــــ؅ن خــــــــــــــارج ازمحــــــــــــــدودهء لــ . شــــــــــــــایدخودش داشــ

ـــــــــت  ـــــــــه ɸمــــــــــ؈ن منظوراســــــــــتخدام کــــــــــرده بودتـــــــــــا بــــــــــه مــــــــــن ثابــ خ؄فنداشــــــــــت. خــــــــــدا چشــــــــــمهای اورابــ

ــــــــــافهم اســــــــــتم. آن رو  رســــــــــیدکه چــــــــــه حــــــــــال دارم وȋــــــــــرای ســــــــــازدکه ɸنوزن ز وقۘــــــــــܢ بــــــــــرای اولــــــــــ؈ن بارˏ

آخــــــرмن بــــــارɸم بــــــود. طــــــوردیگری بــــــه چشــــــمهایم خ؈ــــــفه شــــــد. مثــــــل ایــــــن میخواســــــت نȘیجــــــهء ΂ـــــاـرش 

  را درچشمهایم ببпند. شاید میخواست حد نفوذش را درچشمهایم بخواند.

ــــــــــت بایــــــــــــک  Ȗغی؈فکرد. ɸمпشــــــــــــه دلــــــــــــم میخواســ
ً
ــــــــــن ɲســــــــــــȎت بــــــــــــه او΂ـــــــــــاـملا ˎســــــــــــانها، ˎسانهاوضــــــــــــع مــ

آخرتابه ΂ـــــــــــیـ قوچشــــــــــــمهاлش را ب؈ــــــــــــفون بکشــــــــــــم وازشــــــــــــرش Ȍــــــــــــی غــــــــــــم گــــــــــــردم. بــــــــــــرای ɸمпشــــــــــــه.چا

نــــــافه׿ܢ، دلواˎؠــــــۜܢ، اضــــــطراب نΪـــــاـه کــــــردن، ازدلهــــــره لرزмــــــدن، غــــــرق شــــــدن ونفهمیــــــدن تابــــــه ΂ـــــیـ 

درچنΪــــــاـل ن؈فوɸـــــــای گنـــــــگ ومـــــــبهم بـــــــودن. تـــــــا بـــــــه ΂ــــــیـ درآȖـــــــش حســـــــادت ســـــــوخ؅ن کـــــــه چـــــــرا او بـــــــه 
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ــــــــــــ ــــــــــــه چــــــــــــــرا دیگــــــــــــــران بانΪـــــــــــــاـه ɸــــــــــــــای شــ ـــــــــــاـه میکندکــ ان، شــــــــــــــراب مــــــــــــــرا ازنΪـــــــــــــاـه ɸــــــــــــــای دیگــــــــــــــران نΪــ

ــــــــه آب  اومیگ؈فندومینوشـــــــــندوتابه ΂ـــــــــیـ ایـــــــــن شــــــــــمع مـــــــــومی ازحــــــــــرارت ســـــــــوزان آفتــــــــــاب، چکـــــــــه چکــ

ـــــــــیدم. آن Ψــــــــــاـه دلـــــــــــم آرام  ـــــــــمهاлش را میکشــ ـــــــــه چشــ ـــــــــ؈ن بودکــ ـــــــــفین راه ɸمــ شـــــــــــدن؟ فکرمیکـــــــــــردم به؅ــ

ـــــــن  ـــــ؈ن ΂ــــــاـررا میکـــــــردم. ای ـــــܢ ɸمــ ـــــود، حت׿ــ ـــــد. اگراوچنـــــــدوقت دیگـــــــرɸم میبــ مпشـــــــد. اوɸـــــــم آرام مпشــ

ـــــــــرس کـــــــــــه مبـــــــــــاداروزی  خواســـــــــــت وتمایـــــــــــل ـــــــــن تــ ـــــــــه روزدروجـــــــــــودمن قو؅мفشـــــــــــده م؈ففـــــــــــت. ازایــ روزȋــ

ـــــن .  ـــــــا مــ ـــــااو ی ـــــه بایـــــــد اوȋـــــــرود. یــ ـــــپ وتـــــــلاش افتـــــــادم کــ ـــــدومن نتـــــــوانم خـــــــودم را اداره کـــــــنم، درتــ برســ

ــــــــا مــــــــــوم.  ــــــــت. یاآفتــــــــــاب یــ ــــــــودن مانــــــــــاممکن شــــــــــده بود.ازмــــــــــک دیوانــــــــــه ɸر΂ـــــــــاـری ســــــــــاخته اســ دیگرȋــ

ــــــد. یـــــــاخودم را میکشـــــــتم وмـــــــا چشــــــــمهای اورا درمـــــــی آوردم.  راه ســـــــوم ایــــــــن بودکـــــــه بایـــــــداوگم مпشــ

  اوراگم کردم.

  

                                                                                ***  

نجـــــــــره بـــــــــه تـــــــــارм΄ی شـــــــــام میبпـــــــــنم کـــــــــه تـــــــــابوȖی را بـــــــــه ق؄فســـــــــتان می؄فنـــــــــد. یـــــــــادم میایـــــــــد کـــــــــه یـــــــــک  ازˏ

ــــــادم  ــــــــه درخواســــــــۘܢ ΂ارȋــــــــه دف؅فپوســــــــته خانــــــــه داده بــــــــودم. یــ ــــــته خان ــــــه دیروزکــــــــه بــــــــه پوســ میایــــــــد کــ

ــرا  ـــــه عوضـــــــش نـــــــام، ولدوشـــــــمارهء تـــــــذکرهء مـــــ ــــاـر منفـــــــک شـــــــده بودوȋــ ـــــته رســـــــان از΂ــ ـــــتم، ΂ا΂اپوســ رفــ

ــــــیارخوش.  ــــــته رســــــــان پذیرفتــــــــه انــــــــد، Ȋســ ــــــث پوســ ــــــــه حیــ ــــــه مــــــــرا ب ــــــدم کــ ــــــد. خــــــــوش شــ ــــــته بودنــ نوشــ

ــــــتم کــــــــه ناگهــــــــان صــــــــدای خفیــــــــف اورا  ــــــــه ΂ارجدیــــــــدم شــــــــروع میکــــــــردم. ازجــــــــایم برخاســ فردابایدب

  شهایم شɴیدم که گفت:درȋیخ گو 

  »چه حال دارмد شما؟ « 

وصــــــدای چورмهــــــای شпشــــــه нــــــی اش یــــــک ɸمهمــــــهء خفتــــــه ومــــــه آلــــــودی را درتــــــه دلــــــم باردیگرت΄ـــــاـن 

  داد.

ـــــتم  ـــــدومن رفــ ـــــقده را جارومیکردنــ ـــــه شـــــــدهء آدمهـــــــای راک؅ــ ـــــه لــ ـــــا گوشـــــــتهای لــ ـــــу ازآدمهــ ـــــه جمڥــ ازکوچــ

ــــازه нــــــی را کــــــه بــــــه دســــــت آورده بــــــودم، بخــــــوانم. ازمیــــــان باطلــــــه داɲــــــی پوســــــته خانــــــه یافتــــــه  کتــــــاب تــ

  بودم که روнش لکه ɸای خشک شدهء خون دیده مпشد ونامش بود:

  »ازмادداشتهای یک دیوانه « 

  ΂ابل                                                                                                                            

                                                                                                                                 ١٣٧٣ 
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  نان و تفنگ
  

  

نیم ساعت پпش قتل سوم رخ داده بود. قرȋاɲی سوم دخ؅ف  ،پانزده دقیقه، بпست دقیقه، ɲی          

ا کس دیگری دراین حوмڴу نبود. دراین یΪانه فرزند خانواده بود. زмر جوان خانواده بود. شاید ɸم 

یدکه کؠۜܢ ازȋ؈فون ɲشɴید. می؅فسنیم ساعت، ɸرچندمنتظرماندتاصداнی خواɸدشɴید ،اما

. حۘܢ گرȋه нی ɸم ɸیچکس نیامدوشایدɸم از ɸمسایه ɸاباشɴیدن صدای ف؈فɸاخواɸد آمد. اما

  ܵݰن حوмڴу نگذشت. ازروی تصادف از 

فی شده بود، توفان سراپادلهره واضطراب، وحشȘنا΂ی سؐتوفان، توفان اصڴу، توفان بزرگ و        

ݍݰظه خاطرش آرام؅ف مпشد. امیدوارمیگشت که توفان آغازмافته بود. ݍݰظه به حالا آرامش Ȋعداز 

در΂ارش موفق مпشود. ɸنوزɸم میلرزмد، امااند΂ی مطم؈ن شده بودکه منبعدکؠۜܢ نخواɸد آمد. 

مпشدوɸرکؠۜܢ میامد، درɸمان ݍݰظه нی صورت میگرفت که او Ψلولهء سوم رابه  ɸرچه واقع

 دخ؅فجوان خاڲу کرده بود.  سпنهء
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خودش چن؈ن ܧݨاعۘܢ راانتظارنداشت. ɸنوز ɸم باورش نمпشدکه او به این آساɲی Ϊاه از ɸیچ    

ɸ مسایهɸشدکه کؠۜܢ ازпی سه نفررادرچند ݍݰظهء کوتاه کشته باشد. باورش نمΨ نیاید.اوساده 

آدم آن ɸم احساس میکردکه باورش نمпشدکه ازاین ΂ارخطرناک باموفقیت سرȋدرکند. امابا

ا́رɸاлش ɸیچکدام جیغ وفرмادنزده بودند. سه ف؈ف خوشب ه درмک شام تارмک، آیا Ψلولخۘܢ است. ش

ɸمسایه ɸامرده بودندکه ɲشɴیدند؟ وмاشɴیدندوخودرابه درنافه׿ܢ وگوش کری زدند. 

صدای دانند که چه گپ شده، ف؈فΨلوله و خانه ɸای شان ب؈فون شوند؟ میچرااز چراȊشنوندو 

خودرا به جنجال ی نبودند. مردم نمیخواɸند سر که گپ تازه нدرکوچه ɸا وخانه ɸاتفنگ 

  بیاندازند، ɸم می؅فسند، ɸمه.

ی́ ازچوکیها ɲشست. اتاق تارмک بود، اوخودش ˎس ازقتل سوم چراغهاراخاموش کرده بود.  روی ی

چراغهای کوچه به داخل میتابید. تمام ɸوش وفکرش سوی وشۚܢ خفیفی ازȋ؈فون، ازخانه ɸاو ر 

 حال آماده باش بود. انگشȘشکه درغفلت نماند. تفنگچه اش دردسȘش به ب؈فون بود، می؅فسید

خودم. نمیخواɸم زنده بمانم که ɲشد یک مرمی برای روی ماشه. ɸرکؠۜܢ بیاید، میکشم ودرآخر 

  سرقت محاکمه کنند. و ومرابه جرم قتل 

ی که قتل کند، فایده نمیکرد. ازɸمان ݍݰظه нدور  ازخودشترس واضطراب راتامیکوشیدɸرچند

کرده است ،حس Ȗغی؈ف  حس میکرد. حس میکردکهسوم رامرتکب شده بود، دردروɲش Ȗغی؈فی را

ȋه ه به ݍݰظه ازوجودش ب؈فون م؈فودو روحش ݍݰظآدم دیگری مبدل مпشود. حس میکرد بهمیکرد

ی́ می؅فسید، به غی؈فمی؅فسید. از قالب وجودش جای میگ؈فد. ازاین Ȗوضش روح دیگری در ع мتار

ی́ ، درختهای ܵݰن حوмڴɸ ،уمه چ؈قدر اتاقه درɸا، دیوارɸا، پرده ɸا، اشیای خیالش میامد ک мتار

گپ م؈قنند. به خیالش مпشدɸمهء آنها درȋارهءاوگپ م؈قنند. شایدɸم ɲشانه باɸم پیچ پیچ کنان 

اس، چشم ورنگ موɸاлش رابه حافظه مпسپارندتا به خاطر مпسپارند. قد، رنگ، لبوراɸای ا

فردابه دیگران بگوмندکه قاتل چه ɲشانه ɸاнی داشت وȋگوмند که مردی بودلاغراندام، 

درحدودچهل ساله، ازرنگ پوست روнش معلوم بودکه عمری ΂له اش رادر زاوмه کتابها فروȋرده 

ازلباسهاлش برمیامدکه بخآۜܢ اززنده گпش را وقف خوانده است. را وکتابهای سنگین؅فازتواɲش

رو؟ۜܢ بودو کرȖی لیلامی  که به دست داشت، تفنگچهء یتفنگچه нتحصیل وکتاب نموده است و 

اн́ی мبه تن امر.  
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آمدن تفنگداران ɸرا؟ۜܢ دردل نداشت. ɸرݍݰظه خیال میکردکه تفنگداراɲی داخل مпشوند. از 

ش؅ن سه این خانه به قیمت کول و زмوراȖی را که اواز د که تفنگداران پتنها ازاین موضوع می؅فسی

  دستهای خاڲу برخواɸد گشت. آدم به دست آورده بود، ازاوخواɸند گرفت وناگزмرȋا

ی́ می؅فسید.׿ܢ راحت؅ف شده بود. دیگرنفسش بندنمیامد. امااز تنفس براлش کحالا мی́  تار мتار

ا́ر  م گرفت کند. تصمیوخیالات وɸم انگ؈قراازذɴɸش دور ک ترسنابراлش ترس آور بود. به؅فدیداف

  نکند، به خودش گفت: روی موضوع ɸای ترس آور فک

  »کم کم خرافاȖی مпشوم. باز « 

قط سه نفر مرده اند. که ɸیچ گۣܢ رخ نداده است. دنیا آرام است. فمیکوشیدبه خودش بقبولاند

دثهء بزرΨی نпست، درɸمه آنهاحابه قتل رسانده است. کشته شدن تنها یک نفرسه نفررا

ی نпست. آیا اودراین چهل سال زنده گпش، مرگ م؅فقبه нجاآدمها، آدمهاнی رامیکشند. واقعهء غ؈ف 

ȋم میȎندند، اخ׿ܢ ومردن، کش؅ن وکشته شدن راکم؅فدیده بود؟ آنهاнی که ɸزاران نفررابه Ψلوله و 

пشاɲی نمیاورند، نمی؅فسند. رنگ صورت  ستهای شان نمیلرزند. пشود.، دگون نمشان دگر برˏ

میگشایند. مثل این که  لب به ܥݵنر پرده ɸای تلوмزмون ظاɸرمпشوندوȋا افتخار خندان دشادو 

ا́ر کرده باشند. باشند. مثل این که پرنده ɸاнی راروی تخته انداخته چند دانهء شطرنج را از  ش

н یچ حادثهɸ یبرآنها н ش ن یغ؈ف م؅فقبهпشود و... و....  وحالا نبایدپпا́رترسناک  م زмرȋارخرافات واف

مпشناخت، به آن حال رفت. اگرآدمکشهابه سرنوشت بدی دچارمпشدند، حالاآدمکشهاнی که او 

  را کشته است، درچند ثانیه. اندند. چ؈قمه׿ܢ نпست، صرف سه نفر باࡪу نمیم

ɸادردɸل؈ق افتاده بود، وقۘܢ اوراکشت، دلش به  جسدش نزدیک زмنهکه حالا دخ؅فجوان یادش آمد

کشته نمпشد. زنده میماند. نحس نمیبود،  او سوخت. اگراوامشب دراین خانهء

نقش ناگزмرشدتااوراɸم بکشد. ɸنΪامی که اوȋا شɴیدن صدای دوΨلولهء اوڲу که پدرومادرش را

ɸمان م؇قل بالا مпشد. ای ΂اش دخ؅فک از ، اززмنه ɸا پای؈ن نمیامد، کشته ندزم؈ن ساخته بودن

  میگرмخت. 

мی، تار΄мی́ ن؅فسیده بود. به؅فدیدکه چراغ اتاق  ی́تار мیچوقت این طورازتارɸ .ناک بودȘوحش

تارм΄ی ب؈فون راروشن کند. برخاست وچراغ را روشن کرد. باخوɲسردی پرده ɸای ΂لک؈ن راکشیدتا

  به نظرش نخورد. 



ی н ا د ف  ص ؅ س ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ١٣٢ - 

 

нی به اوخ؈فه شد، دیوار افتاده بود. ݍݰظه ه درآن سوی اتاق، زмر خون آلودبا کهسوی مرددید

رسید، شایدنمرده باشد. اگرمرده باشد ɸم، ازاوترسید. اɲسان موجودخطرناکпست، ت

  چرت م؈قند، به خودش گفت:شایداومیبпندکه قاتلش این جا اлستاده است و 

ɸم؈ن که میم؈فد، میȎیۚܢ که موجودحق؈فتر ن؅فس، اɲسان به ɸمان اندازه که خطرناک است، « 

  »ب؅فس. زنده ɸان؅فس، از مرده ɸااز اون؅فس، از دنیا نпست. دیگر در ɲسȎت به او 

ون اتاق، مرده در وب درونпش فرونمیɴشست.دلش آرام نمیگرفت. وجودآشبااین گپها ترس و 

انگ؈ق بود. به خیالش میامدکه این مرده راه زмنه ɸا، براлش نهایت خوف دومی در دɸل؈ق، سومی در 

  حت׿ܢ ΂اری خواɸند کرد. ɸااوراآرام نخواɸندماندو 

زмورات کرد. درمیان پتو Ȋسته ɸای پول و  دروسط اتاق گذاشته شده بود، نΪاهسوی پتوнی که 

н مان اندازهɸ ی بودند. بهнشدآن راطلاпبود. اول؈ن سرقت، م уاࡩ΂م ی که برای اوɸ شȘن سرقмآخر

اɲست میتو ول داشت که سالها آرزوی آن را دردل میؐفورانید. حالا حساب کرد. حالا آن قدر پ

دلش تمام عمرخوشبخت باشد. مпشدکه دیگردست به قتل وغارت نزند. در باɸم؈ن پولها برای 

 گفت:

میکنم، ولها ΂ار این پخدایا، مراببخش. اول؈ن وآخرмن خواɸد بود. دیگرنمیکشم. دزدی نمیکنم. با« 

  » یک ΂ارآبرومندانه.

دش به نظرش آدم ابله آمد. سه نفرȋیگناه راکشته ام، ɸنوزɸم میخواɸم چه آدم ابله، خو 

  گ؈فم. موردعفو قرار 

ا́ر ترسناک م؈فود. کوشیددیگرȖشوнآۜܢ به خود راه ندɸد  باردیگرمتوجه شدکه باززмرȋاراف

خانه ɸم؈ن رȋه پایان نرسیده است. به؅فدیدکه شب تا ܥݰردر ΂ا ودرفکر آینده باشد. ɸنوزɸمهء

دیگر، پولها مال داشت که دزدان احتبماند. اگر بااین ɸمه پول وطلاازاین جاب؈فون برود، Ȋسیار 

نΪی را که بلند میکردی، دزدی بودوآدمکآۜܢ. سوطلاɸارا برȋایند. Ȗعداددزدان کم نبود. ɸر 

ولهاو  اد، آن Ψاه چه خاک سیاۂу رابرسرمیکرد. به چه قیمت بزرگ، طلاɸارا ازدست میداگرˏ

ا́ه آنهارابه دست آورده بود. آیاباردیگر  براлش دست خواɸد  چن؈ن فرصۘܢعذاب وشکنجهء جان

د؟ شɴیده بودکه خوشبخۘܢ وچاɲس طلاнی یک باردرخانهء ɸرکس رامیکوȋد. حالاˎس ازسالها دا

ک تصادف طلاнی درزنده Ψی اورا کوȋیده بود. اگراحتیاط نمیکرد، мرنج وعذاب ɸمچو 

بدɸد. نه، شب ɸمینجا استم. فرداصبح م؈فوم. ɸم؈ن  دستȊسیاراحتمال داشت که آن رااز 

 
ً
  ˏولها فرارمیکنم. توجه ام شود، آن Ψاه با پتوی طلاɸاو خطری م جامصوون؅ف است واگراحیانا
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دورمпساخت، آن Ψاه نΪاه کرد. فکری برسرش زد. اگرجسدɸارا ازنظر خون آلود باردیگرسوی جسد

 جسد راحت؅ف مпشد. آن Ψاه میتواɲست به؅ف فکرکند. وجو 
ً
د جسد ɸا ܥݵت اذیȘش میکردند. اصلا

یچ پیچ کنان گپ به خیالش آمدکه جسد ɸاɸا به اومجال فکرکردن رانمیدادند.  م؈قنند: با اوˏ

ظالم، چرا کشۘܢ؟ پولهارامیگرفۘܢ وم؈ففۘܢ. خودت گفۘܢ که نمیکآۜܢ، ماجیغ و فرмادنزدیم. ɸرچه 

وردیم، میان پتوȋرایت ȊسȘیم. اماتوچراناگهان Ȗغی؈فعقیده دادی ومارا به آ ،طلا داشȘیمپول و 

  طلا پیدا کنیم. نبود. ما میتواɲسȘیم بازɸم پول و ور جانب ما متصΨلوله Ȋسۘܢ. ɸیچ خطری از 

ا شده بود، حس میکرد جداڲуدر  ن کش؅میان روح اوو روح خبیۙܢ که ˎس از  دروɲش آشوȌی برˏ

ست به گرмبان شده اند. ɸرکدام دآنهاآدمها به سراغش آمده بود، آغازмافته است. حس میکرد

ɸرتصمی׿ܢ که میگ؈فد، ناقص است ،به میامدازآنها میخواɸددیگری رامغلوب کند. به خیالش 

ا́رنادرست رادر ضررش خواɸد انجامید. خ ɸوا پخش میکنند. خیال یال میکرد که مرده ɸا این اف

ɸر میکرد ذɸ دین ݍݰاظȋا́ر آلوده شده است و تصمی׿ܢ که میگ؈فد، نادرست است. ɴش به این اف

د درȖشناب بیاندازدودرآن را را در جیȎش گذاشت. تصمیم گرفت ɸرسه جسد را ب؄ف تفنگچه اش 

  میتواɲست ک׿ܢ خاطرش را آرام سازد. بȎندد. این ΂ار 

  

 

***  

  

درȖشناب راȊست. دستهای خون آلود ش راشست وȋرگشت. روȋه روی پتوی پول وطلا روی چو΂ی 

Ȍعد سگرȖی آȖش زد. دراین ݍݰظه سراپا گوش شد. ɲشست. تفنگچه اش راروی م؈قگذاشت و 

، روی دیوارقرار داشت. که روȋه روнشی شدکه دود میکرد، متوجه آینه н صداнی نبود. سگرȖش را

به آینه چسپاند. به چشمهاлش خ؈فه شد. به خاست. به آینه نزدیک شد، روнش راجا بر از 

شده اлش دید. میخواست بداند که ˎس ازکش؅ن سه نفرچه حالۘܢ درچشمهاлش پیدادندانه

ورنگ پوست روнش دیده مпشودوмاɲی. آیکؠۜܢ دکه آیاآثارجنایت درچشمهااست. خواست بدان

قتل رسانده است؟ به خیالش میامدکه  بهبادیدن چشمهاлش خواɸد فهمیدکه اوسه نفررا

  رخسارɸاлش نوشته شده است:درچشمهاو 

  » این است قاتل سه اɲسان. «
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به پاک شوند، Ȋعد» اگرȋوده باشند «وعلامه ɸا تا ɲشانه ɸابا دستهاлش، دوسه بارروнش رامالید

  خودش گفت:

 »пیچ گپ نɸ انفررامیکشند، رای نم؈قنند. توɸست. دیگران صدпیچ گپ نɸ ،این قدر ست احمق

   » وارخطا شده ای.

ɸارا برگشت، دوȋاره برچو΂ی ɲشست وȋه دودکردن سگرȖش مصروف شد. ɸرچندمیکوشیدجسد

  به خودش تکرار میکرد:  .ن؅فسد، نمпشدɸرچندسڥу میکردتافراموش کند، نمпشد. 

زنده Ψی کم عذاب که ندیدی. دیدی که آدم ترسو ن؅فس، آدم ترسوɸمпشه بدبخت است. در « 

هاнی که ܧݨاعت داشته اند، ترس راکنار ɸمпشه بدبخت است. حالا ܧݨاعت داشته باش. آن

بخت گذشته ɸا ست. Ȋعدازاین توآن آدم نگونخطرناک بود، گذشته اگذاشته اند. ΂اری که Ȋسیار 

این جا ɸیچ خطری ترا تهدید نمیکند. فرداصبح باخاطرجمع میتواɲی از نпسۘܢ. مطم؈ن باش، 

  بروی. 

  روی قال؈ن خ؈فه ماند: درحاڲу که سگرȖش رادود میکرد، به نقطهء

برو. حالا م؈فسند، دستگ؈ف مпشوی. تمام چطورȌی غم ɲشسته ای. ܿݨله کن، ازاین جا« 

ɸا، فرار کنم که پولهاوطلا فرارکن.  کن،با خاک یکسان مпشود. برخ؈ق، فرار آرزوɸایت 

  نزدم بگ؈فند؟ɸارارɸزنهااز 

لش نادرست میامد. به خیالش میامدکه نمیداɲست چه کند. ɸرفکری که برسرش م؈قد، به خیا

حوмڴу حوмڴу محاصره است، نمیتواندفرار کند. به خیالش میامداشباح مرموزی درکنج وکنار 

  کم؈ن گرفته اند تا اورا، جنایت اورا افشا کنند. 

یخواست ɸرچه بود. مۘܢ دردروɲش درگرفته برخاست، به قدم زدن پرداخت. جدال ܥݵازجا

میخواست یک تصمیم درست  ݍݰظه ɸای حسا؟ۜܢ مواجه است.زودتصمیم بگ؈فد. فکرکردکه با

نجات دɸد. بازɸم اندлشیدکه به؅ف است شب را درɸم؈ن جا سؐفی بگ؈فد وخودش راازاین گ؈فودار 

  نبود:ازخطر  خاڲу، آن ɸم با این ɸمه پول وطلا کند. رف؅ن دراین وقت شب

، ɸم؈ن حکم را میکرد قانون حاکم  گپها نпست.چه فکر میکۚܢ؟به؅فاست بماɲی. حالا زمان دیگر « 

ت بزɲی. آن ɸمه اندرزɸاнی که تودرکتابها خوانده ای وмابزرگسالان به ȋه چن؈ن ΂اری دسکه باید تو 

خودت را باشرایط جدیدعیارسازی. اسۘܢ که د. توناگزмر تو گفته  اند، دیگرکهنه وفرسوده شده ان

سعادت Ψام گذاشته ای. اول؈ن باراست که  جاнی برایت نпست. حالا به سوی در غ؈فآن دراین دنیا

شامل قوان؈ن حاکم روزΨارخوнش شده ای وسه نفرراکشته ای. پول وزмورات خیڴу زмاداند. 
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خواۂу شد. سوی اجناس ه پول وطلا ین ɸمکۚܢ که روزی صاحب ادرخواب ɸم نمیتواɲسۘܢ تصور 

  » Ȗعلق دارد. بهای خانه نΪاه کن، سوی سقفها وفرشها، این ɸمه به تو  قیمت

این اجناس خانه نΪاه کرد. سوی سقف وفرشهای اتاق نگرнست. ɸمهء اجناس قیمت بهاو  سوی 

تواɲست ΂اش می خودش ب؄فد.ء قشنگ به اوȖعلق داشȘند. دلش شدتاɸمهء این چ؈قɸا را باخانه

متعلق  این خانهء قشنگ وگرانبهاران؈قباخودش ب؄فد. برای اول؈ن بارحس میکردکه صاحب خانهء

ش شده است. یک ܧݨاعت، سه Ψلوله وмک عمرخوشبخۘܢ. فکرکرد که تاکنون عمرش را به خود

سؐفی کرده است. ΂اش سالهای قبل به چن؈ن ΂اری دست م؈قد. بیهوده بامصایب ومشکلات روزΨار 

пشش به او میگفتند که راۂу که توم؈فوی، به ترکستان است پدرش، آدمهای دوروˏسالها، 

ساله  ɲشده است، چهلآنها ːی نمی؄فد: ɸفته فهم، حالاɸم دیر  شاید درآن زمان به معۚܢ گپهایواو 

ن گپهای میخورد. ایدکرد. وجدان به چه در شده ای. Ȋعدازاین ɸم مпشودکه زنده Ψی راازنوآغاز 

пست. زمان، زمان زنده گпست. فرداɸمه چ؈قفنا نه را کنارȋگذار. زمان، زمان شعر کتاȌی و شاعران

 دشمنان تو، مغزت را باکتابها و مпشود. مغزت را کتابها
ً
شعرɸا مسموم مسموم ساخته اند. اصلا

را  دروɲش این گپهاب؈فاɸه. اما چ؈قی در  راɸها به نظرتته اند تا ب؈فاɸه ɸا به نظرت راه بیایندو ساخ

نمیپذیرفت. در دروɲش یک غصهء بزرگ وسنگ؈ن پیداشده بود. حس میکردچ؈قȊسیارگرانبهاнی را 

ست شده است. حس میکرددیگردر  ːی ازدست داده است. حس میکردفرومایه وΨ زنده درزنده

رمпساخت. یه خیالش میامددروɲش سیاه پرنو пش آن شهاȌی نпست که ɸمпشه روح وروان اوراگ

دوست داش؅ن ارмک و ظلماɲی شده است ودیگر زنده گпش عاری ازجوɸر ه است ،تمکدر شدو 

د بگرмد. صدای بلنست. دلش مпشد جیغ بزند. دلش مпشدفرмاد بکشد. دلش مпشدباگردیده ا

ان بخنددتا مردم دنیا Ȋشنوند قهقهه کن ،بخنددبلند بلند بگرмد تاɸمهء دنیا Ȋشنوند. دلش مпشد

م؈ف شده است. ببпنندکه اوچگونه ازقله ɸای بلندپا΂ی . ببпنند که چگونه اوخردوخȋیایندو 

  صداقت، به اعماق ݍݨن زنده Ψی سقوط کرده است و.... و 

ا́ن خورد. ازجاپرмدوȋاܿݨله تفنگچه اش راصد گرفت. میلرزмد. صداнی از اнی، صدای چه بود؟ ت

شه. روی مادɸل؈ق کؠۜܢ بود. منتظرماند، منتظر... آماده باش، انگشت دɸل؈ق... مثل این که در 

 یگرȋه нکؠۜܢ نیامد. کؠۜܢ نпست. ˎس صدای چه بود؟ شایدمرده ɸازنده شده باشند. شاید

احتیاط ، یΪان وقت چوȋهای سقفهاودروازه ɸم صدامیکشند. آرام آرام به دɸل؈قرفت. باباشد

د. خواست ببпند که مرده ɸا Ȗشناب دید. درقفل بو  رااز نظرگذراندوȌعدرفت به در Ȋستهءɸمه جا
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 ماند. بگشاید، نگشاید.ی مکث کرد. م؅فددȋرد. ݍݰظه нاسȘندوмاɲی. دست بردستگ؈فدر 

  شد:جداآرامانه دسȘش ازدستگ؈ف ترسیدو 

  »нی، زنده شده باشد.  احمق، کدام وقت دیده ای که مرده «

  Ȗشناب چسپاند. صداнی ɲشɴید:رارنگرفت، گوشش رابه در دلش قاما 

   » ȋدبخت خواۂу شد.این طور باءۜܢ، باردیگر ه راسۘܢ تو آدم وسوا؟ۜܢ اسۘܢ. اگر ب « 

пشش نظری انداخت. سگرت دیگری روشن کرد. به لکه ɸا ی خون درزмر دوȋاره برگشت. به دوروˏ

د. روی چو΂ی روی لکه ɸای خون افگنی راازگوشهء اتاق گرفت و خ؈فه شد. رفت پرده нدیوار 

است. چگونه تادمیدن ɲشست. اکنون چه بایدمیکرد.ɸنوزاول شب است. تافرداخیڴу وقت 

ܥݰراین ݍݰظه ɸای پرازاضطراب راسؐفی خواɸد کرد. اگرچه حس میکردکه زنده Ψی درȋ؈فون، 

ی́ شب، درکو در  мا، مثل یک رودخانهءتارɸ ا وخانهɸ ان چهмزار  دارد. ازجملهء آرام جرɸ زارانɸ

нاغذاآدمهاмون تماشامیکنند وмزмا خفته اند، یاتلوɸ ن سه تای آنها ایمیخورند، ی که درون خانه

، Ȗشوнش آورنпست. خوب، ɸزاران کوچک استجا افتاده اند. این یک حادثهء Ȋسیار 

  چنان که مراساختند.مпسازند. آنهاخودبرای خوددزدوغارتگر  ɸزاراɲسانهاچه میکنند.

صпبت م؈قایندکه مرازادند. زنده Ψی آنها، آدمهای چون مرابه بارمیاورد. این برای خود مآنهاخود

 یک 
ً
  طبیعпست.  موضوع ΂املا

  

***  

  

ارا فراگرفته بود. چند نیمه ɸم گذشته بود، آرامش، آرامش خوف انگ؈قی ɸمه جشب از            

ول ساعت دیگرȋایدص؄فمیکردکه ɸوا روشن مпشد. آن Ψاه میتواɲست باخاطر آسوده پتوی طلاوˏ

میان ازدحام مردم بگذرد. رابرداردو مانندیک رɸگذرعادی وساده ازکوچه ɸاوجاده ɸابگذرد. از 

بود. دیگرکؠۜܢ نخواɸدآمد.  ΂اɸش یافتهکه ɸیچکس بر وی مشȘبه ɲشود. حالاخطر طوری 

کن نпست کؠۜܢ بیاید. خوب، مرده ɸاچه  حال دارند. اگرм΄ی ازآنهازنده شده باشد، ممدیگر 

ه قاتل چه ɲشانه ɸاнی داشت. ک. او خواɸدتواɲست فردابه ɸمه بگوмدشد΂ارȋدی خواɸد

ده باشد. ممکن دوȋاره به حال آمخورده بود، ازحال رفته بود. شایدحالا ɸمان دمی که مرمی دشای

بیایند. قاتل تا است  ازراه درмچهء Ȗشناب خودش را ب؈فون بکشدوȋرودب؈فون وɸمه راخ؄فکند

ɸمان ساعات اول این جا درون خانه است. فکرکرد که اشȘباه بزرΨی رامرتکب شده است. اگردر 
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ه بود. دراین وقت شب، دزدان شدگۣܢ نبود. حالا نمпشد. حالا خطرпȋش؅ف  کرد، ɸیچرا ترک می

آنها جان به ɸا بпش؅فشده اند. چگونه میتواɲست ازشر  کوچهوآدمکشان حرفوی درسرکها و 

  سلامت ب؄فد. 

کند. خواست به موضوع دیگری فکرکند. دخ؅فک که این فکرɸارا ازسرش دور کوشیدباردیگر 

ترس کب شده بود. دلش را غم و مرتدخ؅فک سوخت. فکرکرد΂ارȌسیارȋدی راادش آمد. دلش به ی

، مثل یک شگوفهء Ψل. به فکرش آمدکه تازه بودفت. دخ؅فک حیف شد، جوان بود، ترو فراگر 

چه مпشد. میداɲست که به اوȖعلق نمیگرفت. چ؈قی راکه براлش نم؈فسید، اورا نمیکشت، اگر 

میبود، درخانهء جای دیگری  راین خانه نمیبود،اش دخ؅فک امشب دبود نابودش کند. ΂به؅ف 

ɸمان دخ؅فی شباɸت داشت که اودرزمان تحصیل  زنده میماند. این دخ؅فک بهماماوмا΂ا΂اتا

درفاکولته دیده بود. به اودلباخته بود. ازاو خوشش میامد. ɸمпشه درعالم خیال بااو 

ک شباɸت داشت. یادش آمد که ȋه ɸم؈ن دخ؅ف رازونیازمیکرد واززмباییهای اوܥݵنها میگفت. او 

  شɴیده بود:ه اواین گپهارا گفته بودو روزی ب

   » ܧݨاع نпسۘܢ.تو « 

   . »ممکن است ܧݨاعت داشته باشم، اما پول ندارم« 

  خندیده بود:دخ؅ف 

  » آدمی که پول ندارد، ܧݨاع ɸم نпست.« 

ا́ و من دروغگو  و  ܧݨاعت پول نمیاورد، دروغ وجنایت پول میاورد«  ی رنпستم، قلب پا΂جنایت

  »دارم و.

  گفته بود:دخ؅فبازخندیده بود و 

قلب پاک برای زنده Ψی کردن دراین عصرکفایت نمیکند. این گپها حالاȊسیار کهنه شده  اند. « 

سفانه ܧݨاعۘܢ نداری. کؠۜܢ که دل؈فنпست، درزنده  متادروغ وجنایت ɸم ܧݨاعت میخواɸند. تو 

  »اید دوست داشت. نبΨی آدم بدبخۘܢ است وچن؈ن بدبخۘܢ را

دنیا مقابل چشمهاлش ت؈فه وتارشده بود.  .رفته بود. ɸمان ݍݰظه سرش چرخیده بودودخ؅ف

خودش را ȖسڴȊ،  уعد یواقعیتهای زنده Ψی را گفته است. اما ݍݰظه нاحساس کرده بود که دخ؅ف

  داده بود:

  »ˏا΂ی ɲشانه ɸای اɲسان بودن است. ɲی، صداقت و « 
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н ه ی ک׿ܢ آب نوشید. ݍݰظهȋش بلند شد، بازлگوش داد، دقیق؅فتامبادادرمحاصره نماند. ازجا

دɸل؈ق آمد. وسط دɸل؈قاлستادونΪاۂу سوی دروازهء Ȗشناب افگندونΪاۂɸ уم سوی زмنه ɸا. 

رسید. صداнی نبود، زنده دروازهء م؇قل بالا مانند دروازهء Ȗشناب Ȋسته بود، اماخوفناک به نظر 

ه درمیان شب جاری بودواحساس مпشدکه ɸیچکس نفهمیده خانهء آرام خموشانΨی مثل یک رود

سان بیگناه راکشته است. ɸمان طورکه اوسالها ːی این خانه امشب اɲساɲی، سه اɲاست که در 

طلاɸا نΪاه کرد. پتوی ن؄فده بود که شبها وروزɸا درکدام گوشه нی آدمی رامیکشند. به پتوی پولهاو 

  صدا م؈قد:رابردارند. پتو اوراده بود، منتظر دستهای اوکه آن Ȋسته آما

ا́ری. آرام باش. بیا، مراب؄ف. بیامنتظرتاستم. گناه بزرΨی راانجام داده «  ای. حس میکۚܢ گنه

  » دنبال یک لقمه نان سرگردان بودی؟ه یافته اند. یادت است که یک عمر بدبختیهایت خاتم

شت سر های نان تایر پпش روی موترȋگذشته ɸاлش به ذɴɸش ݠݨوم آوردند. قرص ːودندو اوتایر

میتواɲست ب؄فد. تمام خبازان شهررادعوت کندتاɸمه نان بؐقند.  راموتر. حالااین ɸمه پول وطلا 

  ȋگوмد:خانه ɸارا پراز نان سازدوȌعدپدرش رادرمیان قرصهای نان گورکندو 

  »بخور، بخور. « 

΂ارȌسیارسهلпست. دکه نان خوردن آسان نпست. حالافهمیده بودکه نان یاف؅ن نگوɸмرگز تادیگر 

ی پیدا ːشه یک عمردرпمɸ ی کر΂ی، باحفظ پاΨ دن یک لقمه نان بود، نان حلال باشعرزنده

  صداقت.و 

ɲشد. پدرش ɸم ɸرشام روی ɸرچندت˒یدودوмد، وڲу نرسید. شکمش ازنان خشک ɸم س؈ف 

  دس؅فخوان فرмاد میکرد:

  » کم؅ف بخورмد.« 

، نزدپدرش ȋیاوردتمام شهررابدزدد و ت که فردا برود، نانهای ɸرشب تصمیم میگرفواو 

  ȋه ɸمه بگوмد که:بیافگندو 

و فقط   فقطرتمام کوچه ɸا، خانه ɸا، سرکها وȋازارɸابخورмد، بخورмد. تصمیم میگرفت که د «

به خاطر یک لقمه نان زмرلت وکوب جیغ  کود΂ان گرмه کناننهالهای نان بɴشاندتادیگر 

پدرش راست  ȋیاساید.نان به خواب آرامی فرو رود و  تاندرخ ، زмرسایهءآن Ψاهوفرмادنزنندو او 

میگفت که کتاب به دردزنده Ψی نمیخورد. ɸفت یاɸشت ساله بودکه درد΂ان باлس΄ل سازی 

بود. اگرحالا میتواɲست اوراپیدا کند، یک мادش نرفته ɸای استاد باлس΄ل ساز  میکرد. سڴ΂уار 

براлش میدادواواین نان خشک وقاق Ψلوله درسпنهء اوɸم خاڲу میکرد. نیم نان خشک وܥݵت 
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ی میداد. باлس΄ل ساز، خودش کباب میخورد وȌعدکه شکمش میخورد. چه مزه нرادرآب ترمیکردو 

ه ȋاقیماندس؈فمпشدو چندآروق م؈قد، دندانهاлش راباچوȋکهای گوگردپاک میکرد. نانهای سوخته و 

  که بخورد. را که بوی کباب میدادند، به اومیداد

درش یک عمردرد΂ان بقالпش دروغ گفت ودروغ فروخت، عرق رмخت وخون دل پدرش، بیچاره پ

فسید. آȖش دوزخ می؅زмرا از  نداشت.خورد. مگرɲشدکه ɲشد. اوܧݨاعت گف؅ن دروغهای بزرگ را

درش که قرضدارɸبه ɸم؈ن ݍݰاظ یک روزɲشد اлش ˎشت درخانه نیایند. یادش آمدکه یک روزˏ

درش روی خاکها میلولید. زмر راɸمانها درکوچه، مقابل انظارمردم چگو  لگد نه لت وکوب کردندوˏ

قرضدɸنده ɸا. مادرش ازȌس که لباس دوخت وΨلدوزی کردوقال؈ن بافت، چشمهاлش 

  ȋالاخره اوɸم مرد. دو شدنکو 

  به چو΂ی ɲشست. تفنگچه اش را روی م؈قگذاشت و زмر لب زمزمه کرد:

شت سر «  ːش روی موتر، تایرп   » موتر.تایرˏ

که کرد. گذشته ɸارɸاлش نمیکردند. یادش آمدکه ɸمпشه براлش میگفتند سگرت دیگری روشن

مпشوی. تفنگ گرفت، به میدانهای کۚܢ، تفنگ بگ؈ف، جنگ کن، پولدار  اگر میخواۂу زنده Ψی

های Ψلوله وȋاروت، میان خون وآȖش. برای او مهم توفانجنگ کشانده شد، جنگید، دوмد، میان 

که جوانان اردارد. ɸدف اونان بود. درمیدانهای جنگ دیدنبودکه در کدام طرف جنگجوмان قر 

ود مпشوند. به نظرش میامدکه ˏر مпشوند ،نابگروه گروه، مثل دسته ɸای Ψل  پر  کشته مпشوند.

مثل او دنبال قرص نان دوмده اندوقرص نان آنها را تا این سرحد، درمیدانهای خون آلود  ɸمآنها

که . سرانجام اوɸم نه پوڲу یافت ونه ناɲی. متوجه شده ΂ام مرگ سؐفده استبکشانده وآنهارا

ه میخواست به دست آورد. جنگ ɸم نمпشد آن چه را کبازɸم فرмب خورده است. تنهابا تفنگ و 

است. دلش پرخون شد. متوجه شد تازماɲی که  دیگری رفته متوجه شدکه باردیگرزмرȋار حیلهء

ن ادامه میدɸندوگرسنه Ψان به جان ɸم وмان به جنگهای شاجهان گرسنه Ψان باشند، جنگجدر 

م کدام ɸدف بالاترازآن دارند. ɸدیگرمیافگنند. شایدآنهاازاین ΂ار حظ می؄فندوشاید

شایدمیخواɸندکه گرسنه Ψان باجنگها وجدالها باɸم دیگرمصروف شوند ،یک  دیگررا 

آنها راۂу  بکشندوراه اصڴу نجات ازنظرشان درمیان خون وگرسنه Ψی ناپدید شود. میخواɸندکه

قه بازмهای که اول؈ن بار است که به حُ را ɲشناسندکه اوحالاآن راه را شناخته بود. احساس کرد

  ːی برده است:جنگجوмان 

  »لعنȘیها، میخواسȘند من ɸم این راه را پیدا نکنم. « 
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ا́ن خورده بود. ɸمان ɸنΪامی که جسدɸارا به Ȗشناب می؄فد، ازدیدن چشمهای باز  مرد مرده ت

اлس΄ل به کؠۜܢ شباɸت داشت. به ΂ی؟ به ɸمان بچ؈قی به خاطرش گشته بود. مردݰظه ݍ

  فرмاد میکشید:سازوмاɸم به ɸمان قومانداɲی که ازعقب به آنها فرمان میدادو 

  »به پпش، به پпش. « 

هلوی نمیداɲست به کدا ی́ شباɸت داشت. میخواست بداندکه این مردکه حالاجسدش درˏ م ی

رده است؟ به دست آو Ȗشناب افتاده است، این ɸمه پول وطلاراازکجاوزɲش درمیان اجساددخ؅ف

ول وثروت آنهاراگرفته بود. درغ؈ف آن ازراه صداقت و΂ارو  ممکن ماننداودیگران را کشته بودوˏ

  ثروت به دست آورد. به خودش گفت:زحمت که نمпشداین قدر 

الها دیدی که خودت سو وع کرده اند. Ȋسیار کشته اند. تآدمها ɸم؈ن گونه شر ن؅فس، Ȋسیار « 

ȋردندوخوشبخت شدند. اکنون توɸم درمیان مردم به آدم ثروتمند، و دیگران چگونه کشȘند

اسۘܢ. مبدل مпشوی. حالاɸمه اع؅فاف میکنندکه ܧݵص بافهم وȋااستعدادمح؅فمی معت؄فو

. تو این ثروت و داراнی را چگونه وازکجا به دست آورده ایدیگران به زودی فراموش میکنند که 

تمام عمرت بگوмد ،گپ اوراکؠۜܢ نمیپذیرد.. ɸمان طورکه گپ ترادر  چ؈قی  یɸم کدام دیوانه нاگر 

آدمهای ܧݨاع  به دست آورده ای. مردم بهاکنون تو ܧݨاعت زنده Ψی کردن را کؠۜܢ نپذیرفت.

شده اند. ن؅فس، اح؅فام قایل مпشوندواین آدمهای پولدارɸمه آدمهای ܧݨاع بوده اندکه پولدار 

ɸ شوند. امردهпاا زنده نمɸ ست و زندهпاری ساخته ن΂ اɸ ی زمردهΨ مه درمیان کثافات زندهɸ مɸ

صدای قلب ترا  که نکشانیده اند. کؠۜܢده اند. قرصهای نان آنهارا ܥݰر وجادوکرده وȋه کجاɸامر 

راز شده اندنمпشنود. مردم کروکور  د΂ان . غارت و قتل مثل د΂انداری مُدروز شده است. تمام شهرˏ

ارخطا ɲشو. این شده اند. ن؅فس، و اران ɸمه دروغ ومکر میفروشند. آدمها حقه باز د΂انداست. 

وچ وکهنه را ازمغزت دورکن. حالا΂اراز΂ار  ا́رˏ  گذشته است. کشتهچاɲس طلاнی راازدست مده. اف

رگشت برایت نпست. تنها یک راه تو ɸم کشته ای. راه بای،  کؠۜܢ که بکشد، قهرمان است و 

آن دلت به مقتولهایت مпسوزد. این یک حماقت است. راه رف؅ن به پпش. چرا мت است،ˏпش رو در 

چه چ؈قی را ازدست داده ای که این  دل کؠۜܢ به تو سوخته بود؟ɸمه  مدȖی که گرسنه بودی، آیا

ɸمه خودت رامیخوری. چه چ؈قی داشۘܢ که آن را از دست بدۂу. قلب پاک، وجدان پاک؟ اینها 

نпسȘند. یک عقیدهء کتاȌی و کلاسیک که دیگر حۘܢ درمقاله ɸاɸم ر ی بпش واژه ɸای خنده آو 

  به این گونه جایز نпسȘند. استعمال آنها
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؇فالان جنگ که ɸمпشه فرمان کشتارمردم که جیادش آمدکه ɸمпشه ازخودش میؐفسید

در΂ارنпست. آنهاнی  ːی برده است. تر؟ۜܢرامیدɸند، چرانمی؅فسند؟ اماحالاحس میکردکه به این راز 

ده Ψی ܧݨاعان با ܧݨاعت زنزدلان درفقروحقارت وگمنامی میم؈فند. و ȋم؈فند. بُ بزدل اند، بگذار  که

را وداع میگوмند. حس میکردکه حالابیدارشده است. میدیدکه مشکڴу در΂ار نпست. درмافته 

نهان کنند. به خیالش آمدکه آن اهرراسرȋه مُ ن ɸمпشه میکوشیده اند که این راز که دیگرابود زاوˏ

کتابها راɸم به ɸم؈ن منظورنوشته اندتا آدمهای چون اوراگول بزنندوآنهاراباشعارɸای  ɸمه

ی ن؄فند. خانه ɸای فق؈فوگڴу ازآن بزدلان روмاکلاسیک و  ːه مهرȋی مصروف سازند تا به این رازسرн

ی صد سال زنده Ψده Ψی با غروروشکم س؈فبه؅فاست از آن ܧݨاعان. یک روز زناست. قصرɸا از 

هاнی آننهاнی که این شعاررافراگرفته اند، حالا درمیان قصرɸای طلاнی زنده Ψی میکنندو نکبȘبار. آ

خواب میبпنند. که ایمان به پا΂ی دارند، درمیان ΂لبه ɸا با شکمهای گرسنه قرصهای نان را در 

ا ɸنΪامی که شکم خودت از نان ستاлش میکنند. امنان بده، ɸمه تراɸزاران را بکش، ده تارا 

  حق دیگران چه ΂اری میتواɲی بکۚܢ. در  س؈فɲشود،

د. خاموش شده بودنء چراغهاکه ناگهان چراغ اتاق خاموش شد. ɸمهغرق این اندлشه ɸا بود

ا́ن خورد. ازجاлش برخاست. درفکرفرارافتاد. به خیالش آمدکه دیگرازچهارطرف محاصره شده   ت

راه عقب گرмخت ،خواست از است. سوی دɸل؈قدوмد. ناگهان شبح س˒یدپوءۜܢ را دید، باܿݨله به 

ܢ  مواجه گردید. به دورو پпش پنجره فرار کند. نزدیک پنجره که آمد، باردیگرȋا شبح س˒ید پوءۜ

نزدیک اومیامدند، به او  سوی نظرانداخت. ɸر طرف که میدید، اشباح س˒یدبودندکه میجنȎیدندو 

  ازحال رفت. دیگرنتواɲست تاب آورد، جیغ زد و  مпشدند.

تاقش یافت. وارخطا به اطرافش اب پرмد، ازخواب بیدارشد، خودش را در ازخوا          

  انداخت. چراغ تیلпش پت پت کنان جان میکند، تیلش تمام شده بود. نظر 

  پایان                                                                                                                                                 

  ١٣٧٤ˎشاور.                                                                                                                                                  
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  و ɸیچکس نفهمید
 

                ɴبه... امروز سه شɴبه، پنجشɴبه است؟به، چهار شɴمدکه به خیالش آ چند ش

بود، آوмزان ه برخاست، به جن؅فی که روی دیوار ܿݨلرتکب یک اشȘباه بزرگ شده است. بامامروز 

میتواɲست بخواند. ɸم نبودند. حۘܢ خطهای درشت جن؅فی را نΪاه کرد. چشمهاлش ضعیف شده

شɴبه است، آن Ψاه عینکش را پوشیدوȋه تقوмم نگرнست. نمпشد. اگرمیداɲست امروزچند

زنزدش گم شده بود. ɲست ازروی جن؅فی بفهمدکه امروزچندم ماه است. حساب روزوماه امیتوا

Ȍعد ی را امضا کرد، خانه ɸای نزدɸم وпȋستم ماه را امضا کرده بودو اضر صبح ɸم؈ن که کتاب ح

пش را، خانهء حاضری فرداراخیال کرد امضا کرده ه بود که بпستم ماه که فردا ست واوмک روزˏ

ته فراموش کرده بود که حاضرнش راامضا کندوحۘܢ مدیرحاضری ɸم گذشاست. فکرکرد که روز 

اوراقیدنکرده بود. اماباردیگراین خیال به نظرش بیهوده  متوجه این گپ ɲشده وخانهء حاضری 

 کرده است.آمدوȋه این عقیده شدکه خانهء حاضری فردارا امضا
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به خیالم که  شɴبه... ɲی،جشɴبه... دیروزسه شɴبه بود، امروزچهار شɴبه، پنسه شɴبه، چهار         

شدپпش ازآن که رнس نمیداɲست چه کند؟ دلش مп  ˏنجشɴبه...دیروز چهارشɴبه بودوامروز 

حاضری به موسسه اورابه خاطراین اشȘباɸش احضارکند، خودش برودومعذرت بخواɸد. مدیر 

به رнس میگوмد. اگرنگوмدکه نمیتواندمدیرȋاࡪу بماند. تصمیم یادش آمد. اوحت׿ܢ این موضوع را 

لافاصله گرفت ابتدانزدمدیر حاضری برودوازاوȋخواɸدکه این اشȘباه اورابه رнس نگوмد. اما ب

ازاین تصمیمش منصرف شد. مدیرحاضری گپ اورانمیپذیرفت واین ΂ا ر سȎب مпشدکه 

 حاضری متوجه اشȘباه گردد.مدیر 

лند که دیگران کدام خانهء خواست برود به دف؅ف حاضری، نزدیک م؈ق کتاب حاضری بیاпستد، بب

اܿݨله ووارخطاнی نزدɸم وмابпستم، ازجابلندشد. دردɸل؈قمامورмن ب .حاضری راامضا میکنند

که ɸمه طاнی دیگران وارخطا شد. حت׿ܢ بازکدام گپ شدɸوارخرفت و آمدداشȘند. از 

کرد خطاومشوش شده اند. شایدراکت میاید، شایددرسرک جنگ درمیگ؈فد. اماɲی، فکر وار 

 احوالؐف؟ۜܢ میکردند:الت عادی آنهاست. آنها با ɸمدیگر وارخطاнی مامورмن ح

  » میگذرد؟حوادث  راکتها به خ؈ف « 

. احساس گپهای تݏݸ را ɲشنودازشɴیدن این جمله ترسید. ازمدȖی به این طرف میکوشیدɸمچو 

میکرد دیگرتحمل شɴیدن گپهای تݏݸ ووحشȘناک رانداردونمیتواندܵݰبتهای دردناک دیگران 

ز احوالؐف؟ۜܢ می؅فسید ،ا زɸمه چ؈قمی؅فسید. ܵݰبتهای  دیگران می؅فسید ،اراȊشنود. از چهره ɸاو 

ɸمه چ؈ق، سنگها، که و که نΪاه میکرد، به خیالش میامدبه ɸرس ،دف؅فدرکوچه وȋازار، درخانه، در 

میکردازȌس گپهای  مпشوند. احساسدروازه ɸامنفجر خانه ɸا، درختهاو  ،، سرکها  کوه ɸا، موترɸا

که وحشȘناک وناگوار شɴیده است، قلȎش مثل ΂اغذنازک شده است وɸرݍݰظه احساس میکرد

  پاره خواɸد شد.این ΂اغذ، 

Șند. باɸم احوالؐف؟ۜܢ میکردند. اوخودش را به کوچهء حسن چپ میگذشمامورмن باܿݨله ازدɸل؈ق 

آنها به گوشهاлش برسند، امانمпشد.  به نافه׿ܢ م؈قد. نمیخواست گپهایم؈قد. خودش را

میخواست کؠۜܢ را پیدا کندوازاو بؐفسدکه امروزچندشɴبه است. به ɸرکس که نΪاه میکرد، 

او می؅فسید. چهره ɸا به نظرش آشنا میامدند. اما  یدن چهره و چشمهای وحش؅قدهءازد

که آنهارامпشناسد. امانمیداɲست که آنها  میکردیاد بیاورد که آنها΂ی اسȘند. فکر نمیتواɲست به 

Ψاه مدیرحاضری به   ی باشد، برود به مدیرحاضری بگوмد. آنکه آدم بیΪانه ΂нی اسȘند. ɲشود

Ȍست منفک سازد. آن وقت چه خا΂ی برسرم нس مرااحضارکند. شاید ɸم رнس مرااز رнس بگوмد، ر 
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 مامورмن کدامه م؈ففت ومیدید که سایر کبه؅فبود Ψی کنم. بچه ɸایم چه بخورند. چگونه زند برмزم.

  بпستم.تارмخ را امضا میکنند. نزدɸم یا

درحاڲу که واحوالؐف؟ۜܢ کردو شناخت. چهره اش آشنا بود. باا رانا گهان باپ؈فمردی روȋه روشد، او 

  میلرزмد، پرسید:

  » چند شɴبه است؟بابه، امروز « 

  گفت:Ȗ݀ݨب به اونΪاه کردو  ȋاپ؈فمرد ابتداترسیدوȋاچشمهای وحش؅قده و 

  » چند شɴبه؟ «

ترس میجوشید، قهقهه کنان خندید ،بلند بلند خندید. وȌعددرحاڲу که درچشمهاлش وحشت و 

ɸش دнش معلوم شد. رɲی دنداȌ دو انмش لرزɴگفت:س˒یدوچرکی  

  » ɸه ɸه ɸه!  شɴبه؟ چندشɴبه؟ ɸه ɸه ɸه، چند« 

آدمی بود؟ به خیالم که پارسال چه رنگ فان ماند. این دیگر رفت. ح؈و ɸمان طورȋه راه افتادو 

یگران که به دلش واɸمه راه یافت. به ددردف؅ف ما مستخدم بود. اماچرا ترسید وچرا خندید؟ بпش؅ف 

؈ف عادی میامدند. به خیالش میامدکه ɸمه مثل غه درنظرش مثل پ؈فمردمیدید، می؅فسید. ɸم

چهل، پنجاه سال مامورмن که میدید، به نظرش میامدکه آنها چهرهءدیوانه شده اند. به پ؈فمرد

ا که نΪاه میکرد، به خیالش است که نخندیده اند. چهره ɸای شان ɸم؈ن طور بود. به آنه

  خودش.ء میامدکه به آینه میبпند، به چهره

  دɸل؈ق پیچید:ɸنوزȋه دف؅فحاضری نرسیده بود که صدای مدیرحاضری در 

  » ، ɸمه به تالار بروмد!حب گپ م؈قنندرнس صا« 

ماند. به دیگران دید. صدا  ح؈فانقلب نازک شده اش ب؅فکد. اлستادو زشɴیدن این گپ نزدیک بود ا

  شد:تکرار 

  » می گپ م؈قنند.ɸمه Ψی به تالار، رнس صاحب عمو « 

رش چرخید ،چشمهاлش تارмک شدند. دوان دوان به شعبه اش آمد. عقب م؈قش ɲشست. نفس س

  عمیقی کشید. عرق کرده بود. ɸش ɸش کنان نفسک م؈قد، میلرزмد. سرش  میچرخید:

  » چه گپ باشد خدایا، چرا رнس بیانیه میدɸد؟« 

  دلش گفت:در 

این است مامورصاحب سابقه میکندومیگوмدترابه ɸمه معرࡩу رفۘܢ، غرق شدی. حالادرتالار « 

  » داری که...
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بد.  به رнس عمومی اطلاع میدادندکه گپ فت، بدبود، Ȋسیار نم؈ف ح؈فان بودچه کند؟ اگرȋه تالار  

ȋه در، خاک برسر، معاش در   آن Ψاه چه مпشد؟ ܥݵ؇فاɲی شما قصدی شرکت نکرد.این جناب در 

حاڲу قلȎش گری راɸم ندارم... با ܿݨله برخاست. در نه Ψی،گرسنه Ψی... توان کدام ΂اردیقطع، گرس

  به شدت م؈قد، سوی تالار با سرعت به راه افتاد.

  

***  

  

  طرف راست ɲشسته بود، پرسید: ،کؠۜܢ که پهلوнشɸم؈ن که درمیان مامورмن ɲشست، از 

  » شɴبه است؟امروزچند« 

  Ȍعد گفت:مردترسید. چشمهاлش راکشید. درنΪاه ɸاлش وحشۘܢ موج زد و 

  » به خیالم که یک شɴبه... ɲی دوشɴبه...« 

  ازکؠۜܢ که پهلوнش بود، پرسید:وȌعدروнش راگشتاند و 

  » شɴبه است؟امروزچند« 

  کؠۜܢ که طرف چ˒ش ɲشسته بود، پرسید:اومنتظرنماندوȋاܿݨله از 

  » شɴبه است؟امروزچند« 

ا́ن خورد. چشمهاлش راه کشیدوم؅فدد گفت:   مردت

  » شɴبه، سه شɴبه... چهار شɴبه، ɲی... پنجشɴبه، سه «

  پرسید: کؠۜܢ که پهلوнش ɲشسته بود،مطم؈ن نبودواوɸم از 

  » شɴبه است؟امروزچند« 

کؠۜܢ نمیفهمیدکه امروزچندشɴبه است. به خیالش میامدکه دیگرخواɸد  چه کند؟ح؈فان شد

  میؐفسیدند:ی پیچیده بود. ɸمه ازмک دیگر ɸمهمه нمرد. درتالار 

  » شɴبه است؟امروزچند« 

رازصدای شɴبه شɴبه شده بود. ازɸرسو  فسید. طوری معلوم صدای شɴبه شɴبه به گوش م؈تالارˏ

ی́ میگفت:مпشدکه مباحثهء شدیدی ب؈ن آدمهای تالاردر    گرفته است. ی

  »سه شɴبه.  «

  :دیگری میگفت 

  »چهارشɴبه.« 
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  دیگری صدا م؈قد: 

  »یک شɴبه، دوشɴبه...  «

ɸم با قلب لرزان سوی رнس ند. سوی رнس دیدند. او مه آرام شدشد. ɸناگهان صدای رнس بلند

н اه میکرد. حالا ݍݰظهΪعد ینȊس اوراнیده شد:، رɴس شнد کرد. صدای رɸخوا уمه معرࡩɸ به  

شɴبه سراصل مطلب بیایم، ی΄ی  ازشمابه من بگوмیدکه امروزچند برادران ، پпش ازاین که بر « 

  »است؟

ɸژده م؇قله به پای؈ن سقوط کرده ازطبقهء یک Ȗعم؈ف شمهاлش تارмک شدند. به خیالش آمدکه چ

  است.

  کؠۜܢ که پهلوнش ɲشسته بود، فرмاد زد:

  » ضعف کرد، ضعف...!« 

  که چرا؟بود، قلب نازک شده اش ترکیده بودوɸیچکس نفهمیدضعف نکرده 

  پایان                                                                                                                                                 

  ، شمؠۜܢ. ΂ابل١٣٧٣
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 چشمهای کیمیا
 

 

ݨیب             دیروز بود، دیروز. نمیدانم چندشɴبه بود. اماɸرروزی که بود، برای من یک روز Ȋسیارܿ

شɴبه وмاچهارشɴبه. درست نمیدانم. اماɸم؈ن که شایدɸم سه استȞناнی بود. شایدیک شɴبه بودو و 

ازخواب بیدار شدم، چشمهایم به ساعت دیواری افتادند؛ آن ݍݰظه بпست دقیقه به ساعت ده 

ان ݍݰظه آخرмن خوابهایم یادم آمدکه چندݍݰظه ɸم .лعۚܢ ساعت بпست کم ده بود .مانده بود

ɸم زмر پوست بدنم و کیف آن را ɸنوز  خواȌی که لذت .دلپذیری بودخواب زмبا و  .پпش؅فدیده بودم

  .در رگهایم جرмان دارندحس میکنم که باخونم یک جا

درмک سماوارخانهء  .خودمان ɲشسته ام خواب دیدم که درмک چایخانهء قدی׿ܢ شهرکهنهء

کج و میان کوچه ɸای فرسوده و دود زدهء یک کوچهء قدی׿ܢ. ازمیان خانه ɸای پݷޢ وȋلند، از 

ی́ ، پیگذری ، درکوچهء نیمه تارм΄ی، درکوچهء Ȋسیار معوج چنداول که م мارȋ له پزی΂ ان΂هلوی د

 چهاری سماوار ښу روی یک چهار پاнی خلیفه یارمحمددرچایخانهء ɲشسته ام، پпش روی چایخانهء

، ɸموار ، مثل این که قالینچهءآقچه нی بودقدی׿ܢ ɲشسته ام که بالاлش یک قالینچهء رنگ رفتهء
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پпش روی نانواнی  .است چاقو ساز طرف د΂ان ک؇فی فروءۜܢ ΂اکه سمندر  این .است. چای مینوشم

سпنگهه که د΂ان دوای آن د΂ان راجندر آن طرف تراز  .که آن جایک د΂ان ɲسوارفروءۜܢ است

 یوناɲی دارد. فضای کوچه رابوی ɲسوار، آمیخته با
ُ

نباتات طۗܢ رȋای ΂له وȋوی نان گرم و بوی ش

صدای آواز خواɲی  .ن میخوانندپت پلق کنا ،سماوار ښу پت پلق بودنه ɸای چهاری  .انباشته است

ک نابالڧу باصدای گ؈فاودخ؅فانه اش ˎسر  .ازلودس˒یکرکهنهء دودزده وجرشدهء چایخانه بلنداست

  عاشقانه нی میخواند :باسوزوگداز 

  » روز محشر بگ؈فم گرмبان تو ،آخر بم؈فم زݠݨران توشاید« 

دوتاپ؈فمردɸم نزدیک من ɲشسته بودندوچای . دونفردیگر، درآن ݍݰظه من چای مینوشیدم

 که سیاحتهاнی ت یادمیکردند. ازسفرɸاو حسر ازگذشته ɸای ازدست رفته باآه و . مینوشیدند

  .ܵݰبت میکردندحسرت و دردمیامدند ، باو ازɸند، سندتا بخاراوسمرقندم؈ففتند

ɲشسته، خانه ɸای کج شده  بودند. خانه ɸای قدی׿ܢ برسرɸمخانه ɸا ،پпش روмم آن طرف کوچه

мک و برامده از پпشاɲی خانه ɸا چوب دستکهای بار وسیاɸرنگ، درحال افتادن، لرزان، خمیده، با

  .ارسیهای قدی׿ܢ و دود زده و چرک؈نو 

ه پ؈فاɸن لیموнی رنΪی به تن داشت، نمودار شد. یک بارموɸاлش دخ؅ف΂ی ک ،м΄ی از ارسیهاناگهان در 

دوȋاره ، نΪاۂу به کوچه افگندو . باردیگر آمدز ˎشت ار؟ۜܢ گذشترابادستمال Ψل سпب Ȋست وا

 ȋه دو طرف کوچه نظر انداختب شدوȋارسوم جاروнی به دست سرش راازار؟ۜܢ ب؈فون کشیدو غی

  .، از او خ؄فی ɲشددیگر ɸرچند منتظر ماندم .و رفت

ا شددلم ɸمان ݍݰظه شوری در  ؈فاɸن لیموнی  .. رنگ لیموнی روی دلم رافرا گرفتبرˏ دخ؅فک وˏ

. ݍݰظه нی ȋرایم دست داددلپذیر گنگ ومرموز، ش؈فین و . یک حالت دگر گون ساخترنگش حالم را

آنهاباخوددایره ɸاнی داشȘند  .Ȋعدچندزن ودخ؅فچادرмدارسوارȋه Ψادی ازانتهای کوچه پیداشدند

ی́ ازآنهادسته گڴɸ уم بود وچندتای دیگرکف م؈ق    :دندوآواز میخواندندکه مینواختند. بردستهای ی

 « ـ
ُ
Ψ ُله ب 

ُ
Ψ از له بردیمردیم ، برگ ، 

ُ
Ψ ی عاروس برگȌی باɲله بردیمخا« .  

пش روی ماگذشت و   Ψادی ازˏ
ُ
ݍݰظه нی Ȋعداین صداɸاخاموش شدند.  .م شددر آن سوی کوچه گ

صدای جرنگ جرنگ زنگهای گردن  ،Ψادی، Ψلهای رنΪارنگ، چادرмدارɸاودامنهای رنگ؈ن دخ؅فان

لت یک حامن با .مه در آن سوی کوچه رفتندوناپدیدشدنددخ؅ف΂ان ، ɸی دایره وآواز اسب، صدا

دخ؅ف΂ان که شیفته Ψی به ɸمان ار؟ۜܢ میدیدم. مضطرب شده بودم. به خیالم میامدکه این زنان و 

بردند. روی بام خانه ɸای لرزان بچه خودبه سواری Ψادی گذشȘند، آن دخ؅فک لیموнی پوش را با
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ران میؐفیدند، کبوتران س˒ید کبوتوмاکف؅فبازی میکردند. درفضای بامهاکه ΂اغذپران بازی بودندɸا

  .به ا؅ɸقاز در میاوردبادآرامی رختهای روی طناب بامها را .رنگ، خاکس؅فی رنگ وحناнی رنگ

وی ɸمان ار؟ۜܢ لیموнی رنΪی نمودارɲشد. دراین آن سچشمهایم سوی پنجره راه کشیدندودیگراز 

ط کوچه زن کوڲɸ ، уمان زن فرȋه وچرک؈ن اлستاده است که از وسدم که مقابلم در جه شمتو اثنا

خورجیɴش . اوܥݵت متنفرȋودم. ازاوɸمпشه می؅فسیدم وفرار میکردم. باردیگراز دیدɲش ترسیدم

ا́ن خوردممثل ɸمпشه بردوشش آوмزان، موɸاлش مثل ɸمпشه چرک؈ن بودند مثل کؠۜܢ که از  ،. ت

ا́نخواب  خوردم. زن کوڲу خشمناک سوмم میدید. چهرهء درآفتاب سوخته اش  پرмده باشد، ت

صدای غورش لرزه بر  ،صداлش .نΪاه ɸاлش غضب آلود، دردسȘش یک شاخ Ψاوȋود .عرق پرȋود

  :اندامم افگند

  » .من ΂ی ماندنпت استم، باز میȎیۚܢ که ازتوچه جورمیکنم« 

که میخواست به من حمله کندو  ل این. مثɸم باغضب فشردوسوмم آمد بهودندانهای زردش را

  .من ɸمان ݍݰظه ازخواب پرмدم

ɸم دیروزȋود، دیروزصبح که من ɸم؈ن خواب ش؈فین ووحشȘناک رادیدم. ɸم ش؈فین بودو 

ذشته در گ .بпست دقیقه به ساعت ده مانده است، دیدم که وحشȘناک. وقۘܢ ازخواب بیدار شدم

ا́ن دɸنده میبود. اما دیروز، از دیدن آن ɸیچ اگر ساعت چن؈ن وقۘܢ راɲشان میداد، برایم ܥݵت  ت

 شایدɸم در 
ً
ا́ن نخوردم. مثل این که قبلا . ɸمان میم گرفته بودم که به وظیفه نرومخواب تصت

ب بیدار خوااس کردم که تصمیمهای دیگری ɸم درخواب گرفته ام. اما ɸم؈ن که از ݍݰظه احس

ی́ ːی دیگری یادم شدم، ɸمهء تصمیمهااز یادم رفته بودند. به خیالم آمد که Ȋعدترآن تصمیمهای

  .خواɸندآمدو شایدɸم Ȋعد، من آنهارا ی΄ی ːی دیگرعمڴу کنم

با دل Ȍی غم وȌی غصه خودم رادوȋاره به Ȋس؅ف افگندم. به سقف اتاق چشم دوختم. سقف س˒ید 

م در آن ݍݰظه مثل سقف اتاق پاک وم؇قه استم. . حس کردم من ɸسیارس˒یدوصاف، Ȋوصاف بود

ف روزɸای دیگردرخودم ɸیچگونه دغدغه واضطراȌی راحس نکردم. اضطرابها ونگرانیهاнی برخلا 

که ɸمпشه مرادرچنΪال شان میفشردند؛ دیگراحساس نمпشدند. خودم رابه گونهء ܿݨیۗܢ فارغ 

  .وده و آزاداز بندغمهای ɸمпشه Ψی روزΨارحس کردمآسبال و 

 دلم نمпشودکه ˏُ اق و مالک مغازه нی یادم آمدکه اسمش ماری بود. یک زن چ
ً
رگوشت، پ؈ف. اصلا

؈ف ɸرȋارکه اورامیدیدم،  .من ɸمпشه ازدیدن اومی؅فسیدم .اورازن بنامم؛ یک موجودگوشتالودوˏ

، دلم بد مпشد. دلم مпشدکه بو ی نامطبوڤу که ازتن اوȋه اطرافش پخش مпشد، مشامم رامیازرد
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یدیدم، ɸمان زن کوڲу یادم میامدکه سالها راسۘܢ ɸر بار که اورام .ام بگ؈فمدستماڲу را پпش بیۚܢ 

دست و کوڲу که خورجیۚܢ به شانه داشت وشاخ Ψاو нی بر  . زن قبل، سالها قبل اورادیده بودم

ش به تندرسۘܢ زنان مدڤу بود که این ΂ار کوچه میگشت واز زنان خانه خون میگرفت و  کوچه به

که من ɸمпشه با شتالود مش؅فک بوداین دو موجود گو نمیدانم چه چ؈قی ب؈ن فایده م؈فساند. اما

، گپهای ɸمان زن نم ماری به یاد زن کوڲу میافتادم. ɸرȋار که این خانم ماری رامیدیدمدیدن خا

  :ا نΪاه ɸای خشمناکش به من میگوмد. به خیالم مпشدکه خانم ماری بوڲу یادم میامدک

  » .΂ی ماندنпت استم، بازمیȎیۚܢ که از توچه جورمیکنم« 

، . زмرحالا که این سطوررامینوнسم΂ار میکردم. خوب است بگوмم ΂ار میکردم او  ه нیمن درمغاز 

  .، دیگر ΂ار نکنمگر نزداو نروماحساس میکنم که تصمیم گرفته ام که دی

ف آن زن کوڲу چشمهای آȌی داشت وموɸاлش زرد، پاک وشسته Ψی. دیروزکه او خانم ماری برخلا 

، ɸم؈ن خانم ماری ازغیابت اوباخودم اندлشیدم: آیا .نیافتبه یادم آمد، دیگرɸرا؟ۜܢ دردلم راه 

ه صورت غ؈فمعمول حس آن ݍݰظه بنخواɸد کرد؟ در  اخراجوآیامرااز΂ار  ؟من عصباɲی نخواɸدشد

کردم که دیگراین گپهابرایم اɸمیۘܢ ندارند. مثل این بودکه من خواب دیده ام که صاحب 

. و نیازی ɸم ندارم که نزد خانم ماری مزدوری کنمدیگر محتاج کؠۜܢ نпستم میلیونها دالر شده ام و 

دم. به خیالم میامدکه ɸنΪام خواب، درмک درмاچهء آسوده حال حس میکر خودم راȊسیار سبک و 

دغدغه ɸای دردناک جادوнی غسل کرده ام که آب ܥݰرآم؈قدرмاچه تمام نگرانیها، اضطرابهاو 

ˎس ازسالها، دوȋاره خودم، خودم  رااز جسم وروان من دورکرده است. حس کردم کهزنده Ψی 

شده ام. ˎس ازسالها خودم راباردیگرмافته ام. حس کردم که درмاچهء ܥݰرآم؈قمرابه خودم 

، تمام دردɸاواضطرابهای روحیم را شسته . حس کردم که آب شفابخش درмاچهبازگردانده است

دلم نمیخواست از  .است. یک حالت لذتبخش برایم دست داده بود. ازاین حالت Ȋسیارخوشم آمد

ا́ن بخورم حۘܢ دلم نمпشدکه  .اɸم؈ن حالت دلپذیرازمن فرار کند. می؅فسیدم که مبادجایم ت

برخ؈قم و΂لک؈ن رابگشایم تاɸوای دم کردهء اتاق عوض شود. ɸرݍݰظه ɸمان خواȌی که دیده 

که بودم، یادم میامدوصدای دخ؅فانهء ɸمان ˎسرک آوازخوان درگوشهایم طن؈ن میافگند

  : اندمیخو 

  . »روز محشر بگ؈فم گرмبان تو ،آخر بم؈فم زݠݨران توشاید« 

ی آنهارا دایره زɲوȌعدصدای دخ؅ف΂ان وجرنگ جرنگ زنگهای گردن اسب Ψادی. صدای کف زدنها و 

  :که دسته جمڥу میخواندند، مпشɴیدم
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 » 
ُ
Ψله بردیم 

ُ
Ψ اله بردیم، برگ ، 

ُ
Ψ ی عاروس برگȌی باɲله بردیمزخا« .  

 ،уروزی، مثل این که روزجمعه بود، ازلب بام دیدم که که چراازاومی؅فسیدم؟ یادم میایدامازن کوڲ

ɸمان زن کوڲу درحوмڴɸ уمسایهء مازмردرخت توت ɲشسته است ومقابلش ɸم دخ؅فɸمسایهء ما 

، کیمیا. فهمیدم که گپ ازچه قرار است. زن کوڲу میخواست ɸمهء داروندارم را؛ ɸست وȋودم را

ندارم را، دنیایم را، ɸست وȋودم رابمکد، بگ؈فدو ب؄فد. زن کوڲу با دارو  فشردهءصاره و میخواست عُ 

شاخ Ψاوی که دردست داشت، میخواست آن چه را که من درچشمهای کیمیادیده بودم، بگ؈فد. از 

ا́ن خوردم، لرزмدم ؛ دوмدم پای؈ن، درزмنه ɸانزدیک بود بیافتم . به صورت غ؈ف دیدن این ܵݰنه ت

ܵݰن حوмڴу راجاروب میکرد. من سراپامیلرزмدم، کیمیا هء ɸمسایهء مارفتم. مادر ه به خانمنتظر 

ی́ تازه شروع کرده بودتازмر چشم راست  یک پارچه خشم وɸیجان شده بودم. زن کوڲу باتیغ کوچ

  :کیمیاراب؄فدتاخون سر بزندکه فرмاد زدم

  » .مارا فرмب میدɸدش  .جادوگراست، آدم خور است ،خاله، خاله جان، این زن دیوانه است« 

و دوان دوان رفتم وخورج؈ن زن کوڲу رااز پهلوнش برداشتم وȋه سوнی پرتاب کردم واز بازوی زن 

  :کشیدم و جیغ زدم

  »بروگمشو، زن خون خور! « 

 آمدن من به حوмڴу آنها
ً
ثهء خلاف یک حادکیمیاومادرش ح؈فان ح؈فان به من میدیدند. اصلا

 уمه بود. زن کوڲɸش بلندشدو انتظارлه روشده باشد، ازجاȋنه اش روмمثل این که بادشمن دیر

  :غضب آلودوشکست خورده سوмم دیدومن که سراپا میلرزмدم، فرмادکنان گفتم

  » .شمارافرмب میدɸد، این زن فرмبگر است، حیله گراست« 

ɸای که خ؈فه شدم، حالم Ȗغی؈ف کرد. مثل این که روی شعله ، به چشمهاлش سوی کیمیا دیدم

خشم وɸیجانم آب پاشیده باشند، ناگها ن سردشدم. به خود آمدم. مثل این که ازچشمهای 

 دیدم که آنچه که میخواستم درچشمهای کیمیاɸنوزˏابرجابود
ً
. ݴݨل کیمیاشرمیدم، نه، اصلا

خودم ح؈فان ماندم که  . بهمیدم. ح؈فتزده به اطرافم نگرнستم، شر سوی مادرکیمیا دیدم .شدم

اچه Ψی به عقب رفتم تابرگردم. باردیگر اлستادم. به چگونه وارد حوмڴу آنها شده ام. بادست وˏ

  :سوی مادر کیمیادیدم، گفتم

  » .فرмب میدɸد، جادو گر است، خون خور است. دیگراورانگذارмدکه بیاید« 
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ود میا دیدم. لباس لیموнی رنگش رابادآرام آرام به ا؅ɸقاز درآورده بود. زن کوڲу خشمگ؈ن بسوی کی

ڲу که . درحاوچ؈قɸاнی زмرلب میگفت. خورجیɴش رابه شانه افگند، آمدروȋه روмم اлستاد

  :دندانهاлش را به ɸم میفشرد، گفت

  » .΂ی ماندنпت استم، بازمیȎیۚܢ که ازتوچه جورمیکنم« 

  :خشمناک صدازدم

  » .برو، دستهایت خلاص ɸرچه میکۚܢ بکن« 

سم ملیڍу روی لباɲش نقش Ȋسته بودو تȎظرانداختم. دراین اثناناخودآΨاه سوی کیمیان         

یموнی رنگ نازکش که آرام آرام بادستهای باد لباس لچشمهاлش، چشمهاлش مرادیوانه میکردندو 

  .دلم بیدارمпساخت، شوری را در بازی میکرد

برگشتم به خانه، از لب بام به کوچه دیدم. زن کوڲу درحاڲу که خورجیɴش رابه شانه آوмخته بود، 

  :قه باز شکست خورده وافشا شده. گپهاлش درگوشهایم طن؈ن افگند. مثل یک حُ م؈ففت

  » .΂ی ماندنпت استم، بازمیȎیۚܢ که از توچه جورمیکنم« 

ر؟ۜܢ راه یافت، یک ɸراس کشنده وܥݵت ناراحت کننده. یک دلهرهء زɸرناک ɲسȎت به دلم تدر 

  ؟آینده.  این زن کوڲу چه خواɸدکرد

ɲشودکه مراوмاکیمیاراجادو کند. شاید  ؟میگ؈فد. اماچه انتقامی خواɸدگرفتحت׿ܢ ازمن انتقام 

است او  . ممکنرج دɸدتاازمن انتقام بگ؈فدبه خاوتصمیم گرفته است که ɸمهء ɸ؇فجادوگرнش را

به خاطر گرف؅ن انتقام ازمن ضرری به کیمیابرساند. امادر پهلوی این اضطراب غروری ɸم دردلم 

ندی که ɲسȎت به آنها این ΂ارت فهمافهماندی به کیمیا، به مادرش؛ با شگوفه میکرد: بالاخره

  .دلسوزی داری. ɸا، خوب شد؛ خوب شد

ه Ȋعدن این حرکت من سرو آن ɸم می؅فسیدم کبااین طرزتفکر ک׿ܢ دلم ازغصه سبک شد. امابا

ا́یت کند. اما آن طوری که تصور  صداнی راایجاد نکند. ممکن است مادرکیمیا به مادرم ش

، بود منلوی چشمهای کیمیا که شب و روز درخواب و بیداری با. ˎس از آن روزدر پهمیکردم، ɲشد

که زن کوڲу شب وروزدر  خیال میکردمزن کوڲɸ уم اضافه شدند. ˎس ازآن روز  ءچشمهاوچهره

ا́ناȖش ΂ارȋگ؈فدو از من انتقامش  Ȗعقیب من است تاازمن انتقام بگ؈فد. شایدرفته بودتا ازآخرмن ام

΂اردچشمهای کیمیارابکشدو بابکشد. می؅فسیدم که اوشۗܢ بیایدومرا بکشد. شایدɸم شۗܢ بیایدرا

ب؄فدوشایدɸم ΂ارɸای بدترازآن. ˎس ازآن روز درکوچه ɸا دنبال اومیگشتم. ازɸمه اورامیؐفسیدم 

 
ً
من تصمیم گرفته ام تا زن وانمود میکردم که  که آیاکؠۜܢ اورادیده است وмاɲی. به دیگران ظاɸرا



ی н ا د ف  ص ؅ س ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ١٥٣ - 

 

اورا کوڲу رانگذارم که مردم را فرмب بدɸد. امادردلم ازاو می؅فسیدم واین ترس مراوامیداشت تا

  .پیدا کنم

مادرم میگفت که به ΂اردیگران، به ΂ار ɸمسایه ɸا  .مادرم مراملامت کردکه چراچن؈ن ΂اری کرده ام

او Ψاومیکشد واین ΂ار ، خو ن کثیف بدن آدم راباشاخ بود که زن کوڲуچه ΂ار دارم. اوɸممعتقد

ایده دارد. مادرکیمیا ازاین ΂ارمن اظهار خوشنودی کرده بود. دخ؅ف ش راملامت کرده بود. با ف

  .گر م؈فودوجود آن که مکتب میخواند، اما زмر بارفرмب کولیان جادو 

بпست دقیقه به ساعت ده مانده بود. حالت ، دیروزصبح ɸم؈ن که ازخواب بیدارشدم         

. ح؈فت بودمناگهاɲی که درمن پدیدار شده بود، در  زاین تصمیمداده بود. اآۜܢ برایم دست بخآرامش

من ɸنΪام خواب به سر زمینهای دورومبهم سفر کرده بودم؛ به سرزمینهای که مثل این بود که 

  .تمام خسته گیهاونگرانیهاراازمن دورکرده وازمن یک من Ȍی دغدغه ساخته بودند

  :به خودم گفتمود. ساعت بпست کم ده ب

  » .باشد، ɸرچه که مпشود، شود« 

ɸای آن برایم Ȍی مفهوم شده بودند. به خیالم میامدکه دیگرآنهابه من عقرȋه دیگرساعت و 

، از دنیای آنهاخارج شده بودم و ب؈ن ما فاصلهء که من ɸنΪام خوابارتباطی ندارند. مثل این بود

چه که عقرȋه ɸای ساعت چه میگفتند. من به  .عمیق شده بود، یک فاصلهءȊسیارعمیقی ایجاد

ɸای ساعت ݍݰظه ɸای زنده گیم رایک عمرازروی صفحهء  اɸمیۘܢ نداشت که عقرȋهبرایم دیگر 

  .عیده اندومیبلعندبلساعت چیده و یک یک تاآنهارا

روی  .استزنم ɸنوز خواب  .امروز حالاکه این سطرɸارا مینوнسم ، نمیدانم چه وقت روز است

ن نزدیک ΂لک؈ن روی چو΂ی ɲشسته ام، ˎشت م؈ق . متخت خواب دراز کشیده وآرام خفته است

  .کوچ΄ی واین سطرɸارا مینوнسم. روȋه روмم ΂لک؈ن است و΂لک؈ن Ȋسته

ای ΂اش من ɸم  .دنیاآسوده از رفته است و . به خواب نازی فرو خفته است، روی تخت خواب زنم

از دیدن خودم چقدر  کهخواب آرام ببпنم. آن Ψاه خدامیداند میتواɲستم خودم راروزی درچن؈ن یک

خواب، در  لذت می؄فدم وچه آساлآۜܢ برایم دست میداد. به خیالم میایدکه زنم حالادرعالم

چه ɸای دل انگ؈ق روی درмاو  سرزمینهای پرازصفاوآرامش دɸنده، درسرزمینهای ناشناخته

میایدکه زنم بابالهای س˒یددرفضای آب؈فنگ  به خیالم .ش در پرواز استلذتبخروмاɸای دلپذیرو 

رواز استمیان ابرɸای س˒ید؛ دوراز دود و  شفاف وآرام، آن سوی کوɸستانهای  .غبارزنده Ψی درˏ

ره ɸای شفاف ، درلابه لای قطروی درмاɸاودرفضای جنΪلهای خاموش؛ میان Ψلها، میان برگها
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ر م؈قند. به این حالت او حسد می؄فم و  چن؈ن سعادȖی نصпب من  میکنم که ای ΂اش آرزو باران بال وˏ

  .ɸم میگردید

زدیک رقم ده متوقف است و نساعت روی دیوار، عقرȋهء ساعت گرد به ساعت مینگرم. به

 که بпست دقیقه به به نظر م؈فسد ɸنΪامی .حرکۘܢ نداردعقرȋهء دقیقه گردɸم. اлستاده است و 

ان ݍݰظه چرخها وعقرȋه ɸاлش از΂ار ساعت ده مانده بود، جان ساعت از΂البد ش بدر شده وɸم

ت و تجزмه شدن آن آغاز که حالا آɸسته آɸسته گندیدن ɲعش ساعافتاده بودند. به خیالم میاید

ب؄فم و زмر یک مشت خاک  این ساعت لعنۘܢ را ب؈فونیافته است. زمان آن رسیده است که برخ؈قم و 

  .گورش کنم

مانده است. بпست دقیقه به ده. درسیمای به عقرȋهء دقیقه گرددلم مпسوزد. اودرنیمه راه 

ساعت، درسیمای ارقام وعقرȋه ɸای روی صفحهء آن سکوت ماتم انگ؈قی راحس میکنم. به 

عقرȋهء دقیقه گرددلم مпسوزد. به نظرم میایدکه او Ȋسیار بیچاره، بدبخت وȌسیار بدبخت وکم 

ساند. نمیدانم چراɸمпشه به طالع بوده است. لااقل نتواɲسته بودکه خودش رابه عدد دوازده بر 

ȋهء دقیقه گردحکم م؇قل مقصودرادارد. عدددوازدهء دوازده برای عقر خیالم میامدکه عدد

صفحهء ساعت به نظرم یک عددشاɸانه میامد. مثل یک شهدخت واین غلامک عاشق و 

دلباخته ودل سوخته که سالهابه ɸم؈ن آرمان، آرمان رسیدن به آن، چرخیده بود؛ درآخرмن 

رساندوɸمان جادر پای معشوق جان دɸدوȋم؈فد. نزدیک آن بایق لااقل نتواɲسته بودخودش رادق

میتواندبه پпش برودو ɲی  . ɲیاکنون غمگ؈ن وسرخورده؛ نومیدوмاسزده در نیمه راه مانده است

  :میاید که عقرȋه التجاکنان میگوмد. به خیالم میتواند به عقب برگردد

  » ...، یک چرخ دیگریک چرخ« 

 ش و من میدانم که انتظار اما
ً
نم که من خیال میکپوچ وȋیهوده و Ȍی معۚܢ است. Ȋعدالتجاлش ΂املا

ɸم مثل ɸمان عقرȋه استم. نمیدانم چرادرد واندوه اورابادردواندوه درونم Ȋسیار نزدیک وآشنا 

 حس میکنم. اما زنم، مهرȋانم، این قدرخواب؟مثل این که دлشب وشبهای دیگر بیدار بوده وشاید

موقع مناسب براлش مпسر  ؛ چن؈ن یکندین سال به این طرف یک شب، یک روز موقع مناسۗܢزچا

ɲشده بودکه این طور آرام وآسوده خاطرȋخوابد. شایدازɸفت سا ل وچندماه به این طرف؛ شاید 

اره از یک باز روزی که ازمادر تولدشده بود، نخوابیده بودوحالامیخواɸدکه آن ɸمه خسته Ψی را

  .ورکندخودش د
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م میایند. صدای گرмه آلودو متقاطع؛ صدای لرزان ؛ صدایم به گوشهایدرگوشهایم صدای خودم

  :نیمه جان وخفه، مثل این که درخواب نالش کنان گپ زده باشم

  » ... بکسهارا بȎند.کیمیا، برخ؈ق« 

خواب ن طورآرام وآسوده خیال به بازɸم آرزو میکنم که ای ΂اش من ɸم میتواɲستم مثل زنم ای

خیالم میاید  . بهبروم. پпشانпش صاف، چهره اش، ازخطهای نگراɲی واضطراب پاک شده است

که خوابهای ش؈فین ودلپذیری میبпند. نمیدانم چرا به خیالم میایدکه اگرآدم به بهشت خدا، زмر 

باشد. ازدیدن چشمها، لبها، گпسوان  چن؈ن حالۘܢ داشتهسایهء یک درخت س؄قبخوابد، شاید

وقامت بلنداو که زмر روجاнی س˒یدپنهان است، در دلم مسرت وشادماɲی دل نرم ، گردن سیاه و 

ɸمسری که ، ، ازاین که مثل او ɸمسری دارممندی حس میکنمانگ؈قی میبارد. خودم رامرد سعادت

کنم مردخوشبخۘܢ . حس میچقدردوستم دارد ؛چقدر دوسȘش دارم .برایم Ȍی نهایت گرامی است

мمچون اوɸ ش، خال استم کهȘان وخوش پیکری دارم. پیکرش، چهره اش، قامȋبا، مهرмمسر زɸ ک

ان دنیا که در که فکر میکنم تمام شاعر سیاه گونه اش، چشمهاлش، ɸمه آن قدر زмباودل انگ؈ق اند

چن؈ن یک موجودی بوده است. ممکن ɸمهء  سروده اند، منظور شانوصف معشوقه нی شعر 

یکر این زن خلاصه شده بود. دلم نمیخواɸد زмباییهاнی که شعرا درشعرɸای شان  سروده اند، درˏ

زرد موی این دیار بیΪانه عوض کنم. تنها که یک تارموнش رابا ɸمهء مه پیکران طناز آȌی چشم و 

دنیای افسانه به ، مرانΪاه ɸاچشمهاлش، نΪاه ɸاлش برایم بпش؅فازɸرچ؈قارزش دارند. این چشمهاو 

 Ψاه دردلم باران یک غزل دل انگ؈قعارفانه به بارмدن میاغازدو مراس؈فاب . آن ɸای عاشقانه می؄فند

  .ازنوڤу لذت گنگ ومرموز مпسازدکه من توان توصیف وȋیان آن را ندارم

  

***  

یاد زنم افتادم. اومثل ɸرروزحت׿ܢ ساعت شش صبح  ، بهدیروزصبح دراین حالت که بودم           

ارش و Ȋعدش ɸم نمیدانم کجام؈فود؟ شاید سر ΂رفته بود پпش ازاین که من ازخواب بیدارشوم،

лعۚܢ دیروز صبح  ،. ɸمان ݍݰظهساعت یازده ودوازدهء شب برگردد، طبق معمول، مثل ɸمпشه

عقرȋه ɸای ساعت دیگر به من چندان ارتباطی اس کردم که این موضوعات ɸم ماننداحس

  . ندارند

.. حت׿ܢ مثل ɸر روز رفته اندبه مکتب و .لهسا، شش و پنج بچه ɸاکجااسȘند؟ دوتا، دوتا ˎسرȋچه

به این  .ه چه کنندکبه کودکستان. وقۘܢ ɸم که میایند، م؈فوند به اتاقهای خودشان، آنهامیدانند
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دو درɸم؈ن شهرتولد شده اند. م؈فوندغذا میخورند. ɸمه چ؈قدرмݷޜال آماده ɸر اتاق نمیایند. آنها

 ݍݰظهاطفال تفرмح میکنند. شایدɸم چند است. Ȋعدشایددرس بخوانندوмام؈فوندبه پارک

آنها تلوмزмون تماشا کنند. س˒س م؈فوند میخوابند. دیروز درآن ݍݰظه به خیالم آمدکه ب؈ن من و 

ݵیمɸم دی ساعت دیگر به من  . آنها ɸم مثل عقرȋه ɸایوار بزرΨی ایجاد شده است، یک دیوارܷ

امпسوخت. آیندهء آنهاراخاڲу مییافتم. به ارتباط نداشȘند. من به آنها ارتباط نداشتم. دلم به آنه

  .نظرم میامدکه آنهاسوی یک پرتΪاه پпش م؈فوند

ابگشایم. به ΂لک؈ن نΪاه کردم. به نظرم آمدکه ΂لک؈ن مثل من، که برخ؈قم و ΂لک؈ن ر یک باردلم شد

ان . مثل یک مرغ درɸوای آفتاȌی یک روز زمستمثل سقف اتاق آرام وآسوده، به خواب رفته است

. ɲسȎت نردبان چوȌی ܵݰن حوмڴу مابه خواب رفته است. دلم شدآرامش پنجره رابرɸم بزنم روی

خیالم آمد که ΂لک؈ن یک گنجشک است، یک پرندهء شکسته . به آمد به آرامش ΂لک؈ن حسادتم

که اگر آساлشش رابگ؈فم، برایم نوڤу لذت به خیالم آمد .بال ومن یک کودک. دلم شداورابیازارم

 ازآن سوی  . چرامیدɸد. اما برنمیخ؈قمسرشاردست 
ً
پرنده گک شکسته بال رااذیت کنم. اصلا

دلهره ب؈فون می؅فسم. به خیالم میامدکه ازآن سوی ΂لک؈ن ɸوای مملوازاضطراب و ، ازɸوای ΂لک؈ن

م و زɸرناک به اتاقم ݠݨوم میاورد؛ فضای اتاقم رامسموم میکندوȌعدمران؈ق، یک ɸوای مسمو 

ا́ر وخیالاتم رازɸرآلودمпسازدواین حالت دلپذیر  ذɸنم را، روانم را، دوȋاردیگر مرا ɸم برɸم م؈قناف

ɸمهء وجودم ازɸوای آلوده به دغدغه ودلهره پرمпشود. آن سوی ΂لک؈ن چه گپ بود؟ چه گپ 

ا́ل ɸند؟ۜܢ از مضمون ɸندسه Ȋسیار  ،که درمکتب بودم . یادم میاید ɸنΪامیمیبود، دنیای ازاش

؈قم ومعلم . دلم میخواست برخɸندسه درس میداد، دلتنگ مпشدمبدم میامد. وقۘܢ معلم 

ɸم از ɸندسه را خفه کنم، مثل یک ورق ΂اغذمچاله کنم واز ΂لک؈ن صنف به ب؈فون بیاندازم. حالا 

ا́ل ɸند؟ۜܢ، ساختمانهای گوناگون ɸند؟ۜܢ،  آن طرف ΂لک؈ن دلگ؈فشده ام. دنیاнی ازاش

اند. مارɸای سیاه  ساختهسیاۂу آنهاراازɸم جدا آسمان خراشهاومارɸای ؛ساختمانهای بلندوȋالا

ا́ل ɸند؟ۜܢ خوابیده اند و طوмل که وسدراز وطوмل و  و بزرگ  روی بدن این مارɸای سیاهط این اش

ا́ل ɸند؟ۜܢ ا́ل ɸند؟ۜܢ ، زنده جانهای در لابه لای اش ی́ مثل قانقوزکهای رنΪارنگ بااش کوچ

دن مارɸای سیاه خفته مݏݵها روی بɸاو مختلف درحرکت اسȘند. یک دنیا قانقوزک، گژدمها، مور 

ا́ل ɸند؟ۜܢ درحرکت اسȘندوشعاع آفتاب روی جلدشان میدرخشد. به خیالم میایدکه  در لای اش

آن سوی ΂لک؈ن، یک ماش؈ن خانهء بزرگ درفعالیت است. یک ماش؈ن خانه باسروصدای ɸیȎت 

ده یک تاآدم ɸم ؅ف گسانگ؈قش میچرخد. به خیالم مпشودکه درتمام این ماش؈ن خانهء عظیم و 
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.. پرزه ɸاو .نпست. خودش سرخودش میچرخد، مثل چرخش سیاره ɸا ی منظومهء شمس

چرخهاлش ɸم میچرخند. به خیالم میایدکه این ماش؈ن خانه، میلیاردɸا میلیاردآدم راتاحال 

ɸای زردوس˒ید مو بلعیده است. ɸمه جاعمارتها، صدای غرش موترɸا، آدمهاнی باچشمهای آȌی و 

رگوشت، کرخت وȋیحسɸای س˒یدو زرد رنگ، با اندامهای لاغبا چهره  ، ، چاق، استخواɲی وˏ

 
ً
باخاطر آرام ɲشسته اند. موترɸا در حرکت؛ سرعت سر سام آوروگیج کننده، عقب موترɸا ظاɸرا

ان ɲشسته اندوخواب ، ɸمان جا ˎشت جلو موترɸای شترسناک وآنها ازسالهای سال به این سو

سنگ شده اند ومرده اندو پوسیده اند. تنها ماشпنها زنده  . شده اندشان برده است وмا کرخت 

اند، تنهاماشпنها نفس میکشند؛ زنده Ψی میکنندوȋه پпش م؈فوند، به پпش به سوی ن؈فومند 

شمهای خاڲу ، نΪاه ɸای ؛ چشدن. آن سوی ΂لک؈ن دنیاнی ازچشمهای Ȍی نور، چشمهای Ȍی حس

مهاнی که شباɸت به دوتاسوراخ دارند. چشمهاнی که کرخت وмخزده، نΪاه ɸای Ȍی درون، چش

الاخره یک حالۘܢ را تمثیل . نه ، آنها ɸم بعاری ازنΪاه شده اند، مثل چشم عروسکهای پلاسȘی΄ی

که یک زن کوڲȊ уسیارȋزرگ  مثل این .میکنند. اما این چشمها، Ȍی حالت، سردوخشک اسȘند

قوی، باتیغ وشاخ Ψاوحالت وجوɸرچشمهاونΪاه ɸای آنهارامکیده وگرفته است. ɸمпشه آن 

ܵݰنه، زن کوڲу وکیمیاناخودآΨاه مقابل چشمهایم میایند. یک زن چاق ودرآفتاب سوخته، 

 اخ Ψاو مصروفȋا شست و کوڲу ، زмردرخت توت ɲشسته اخورج؈ن به شانه؛ یک زن دوره گرد

مکیدن خون از گونهء دخ؅فک نوجوان وزȋیاнی است، ازروی کیمیا، دخ؅فɸمسایهء ما، کیمیا لباس 

زмر چشم راست کیمیا  درستلیموнی رنگش راپوشیده است. زن کوڲу شاخ Ψاوخون گ؈فлش را

، جوɸر چشمهای ه به خیالم میاید که این زن کوڲу، به بهانهء مکیدن خون . ɸمпشچسپانده است

ار دیگر می؄فد تا آن را به دیالت گرانبها، حالت ܥݰرانگ؈ق نΪاه ɸاлش را میمکد، میگ؈فد و اورا؛ آن ح

  .به جادوگران بزرگ بفروشد

که ɸمان زن کوڲу، که مثل کوۂу بزرگ وقوی شده به این شهرکه میدیدم، به خیالم میامد       

است آن گذاشته و ر درست زмر چشم Ψی یک کوه روی گونهء این شهر،به بزر است، شاخ Ψاوی را

خون آن را میمکد؛ مکیده است؛ سالهامکیده است وحالاɸم میمکد. شهرخشک ورنگ پرмده 

شده است، Ȍی خون، زردرنگ، ماننداین که مرض سل اوراازدرون میپوساند. آن سوی ΂لک؈ن 

 ɸای عرмان، اندامهای ساییده شده، بدنها ی تکیده ومکیده شده،سпنه عالمی از رانهای برɸنه و 

ون آنهارا تا آخرмن که دیووحشȘنا΂ی خ.. ازدیدن آنهادلم بدمпشود. به خیالم میامد.تفالهء آدمها

که این قطره مکیده وȌعداین مکیده شده ɸارا؛ تفاله شده ɸارادورافگنده است. به خیالم میامد
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ه دور هء بزرگ، این ماش؈ن خانهء عظیم، عصارهء این ɸمه آدمهاراگرفته و تفالهء آنهارابفابرмک

افگنده است. زмرشعاع آفتاب تاباردیگرک׿ܢ خو ن، رنگ وجان بگ؈فندوتاباردیگرȋرای چرخهای 

شابه ɸای الکوڲу ، بوی نو ماش؈ن آماده شوند، برای عصاره وتفاله. ازدحام خفقان آوررستورانتها

ایکوȌی، زم؈ن کوȌی، ا؅ɸقاز   وعطرɸای گوناگون تحرмک کننده، بوی سگرت، دودتɴباکو، رقص وˏ

نورɸای سرخ، بنفش وکبود، صدای دم دم وترنگ وجرنگ جاز، صدای جیغ وفرмادوحشȘناک یک 

مردمودراز با حر΂ات مܸݰک وجنونزده، یک سȎیل دراز زردرنگ لاغر، عصباɲی مثل دیوانهء در 

زنج؈ف که نمیداندچه کند. مثل این که میخواɸد کرهء زم؈ن را بامشتهاлش بفشردوعصاره اش را 

 ، به خیالم آمده است کهانم چرا؟ ɸرȋار که درɸرجاباچن؈ن ܵݰنه нی روȋه روشده امببلعد. نمید

شمناش اوراخظۜܢ کرده اندوحالاباپاɸاлش ، ج؇فالпست که داو лعۚܢ ɸمان آواز خوان جنونزده

زحدقه زم؈ن رامیکوȋد، مشتهاлش را گره میکندوȋایک خشم جهاɲسوز، بادɸان پرکف وچشمهای ا

  :د میکشد که، غضȎناک فرмابرآمده

که ؛ بمباردکنید، آȖش بزنید، وмران کنیدکه دردم چاره ناپذیراست. ɸرȋار بکشید، بکشید« 

؟ ناخودآΨاه ɸمان زن کوڲу به یادم من دراین دیار وحشȘناک چه میکنم ازخودم پرسیده ام که

  :که ɸمان روز جمعه برایم گفته بودآمده است و آن چه 

  » .که ازتو چه جورمیکنم΂ی ماندنпت استم. باز میȎیۚܢ « 

و به خیالم میامدکه زن کوڲу وجادوگراز من انتقامش را گرفته است وشایدɸم مرا یامارا ɸمان دیو 

ȋه این دیار ساییده قوی ون؈فومندی که ɸمпشه خون این شهرماش؈ن شده رامیمکد، گرفته و 

، مکیده ه شوмم، مکیده شده، دراین تفاله داɲی افگنده است تامن ɸم، تاماɸم ساییدشده

، داروی شوق رسیدن منرمغز شۗܢ د شاید ɸمان زن کوڲу. خیال میکردم ɸمان دیوȋزرگ و شوмم

  .دیار وحشȘناک را تزرмق کرده بود به این

мاد سالها حس کردم که ˎس از مدتهای ز ح که بпست دقیقه به ده مانده بود، Ȋعداز دیروز صب         

مناسۗܢ برای اندлشیدن وмک فرصت محاسبه باخودم  برایم فرصت مناسۗܢ برای تنفس، فرصت

 ی. ɸمпشه که به یاد چن؈ن ݍݰظه нء ɸم؈ن فرصت بودمراندлشهمпسرشده است. سالهاد

  .برای Ȋعد،  به Ȗعوмقش میافگندم. باشد، برای یک وقت دیگر، باشدمیافتادم

ا́نم داد. صدای ɲعل اسبɸم صدای جرنگ  ،ان طور که روی Ȋس؅فم افتاده بودم، صداнی ت

کوچه نان سوارȋه Ψادی از ز جرنگ زنگوله ɸای Ψادی، مثل این که دسته нی ازدخ؅ف΂ان و 

  : . صدای دایره، صدای کف زدن، صدای آواز دخ؅ف΂انمیگذشȘند
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 » 
ُ
Ψله بردیم 

ُ
Ψ ی عروس، برگȌی باɲله بردیم، ازخا 

ُ
Ψ له بردیم، بر گ. «  

ا́نم میدɸد. صدای پت پت بال زدن .. صدای دیگری .سکوت، وȌعد صداɸا گم مпشوند، سکوت ت

پای کبوتر. روی تخت بام خوابیده ام، نیمه بیدار. نصرودر بام ، صدای شرنگس زنگ کبوتری 

ɸمسایه Ψی ماکف؅فɸاлش راپرواز میدɸد. شایدروزجمعه است، یک روزجمعه که من ɸنوز 

پت پت بال دای ؟ صخوابیده ام، روی تخت بام. نمпشنوی که نصروکف؅فɸاлش راپروازمیدɸد

..ɸای .صدای نصرو ، شرنگ شرنگ زنگوله ɸای کبوتران را، صدای زدنهای کبوتران راگوش کن

  .، ɸوشتɸوی ، ɸوی пɸشت

آن طرف، به حوмڴу میخ؈قم و که بر . حالاآفتاب بلندشده است. نورآفتاب سنگینم ساخته است

که مادرکیمیا آب گرم میکندبرای رخȘشوнی. نزدیک  ، میبпنمɸمسایهء دست راست نΪاه میکنم

درع؈ن  .. چشمهاлش ازدود تݏݸ اجاق آب آورده استف میکندپُ اجاق ɲشسته است. آȖش اجاق را

  : حال با عصبانпت فرмاد م؈قند، دخ؅فش را، کیمیا را

  »فاکولته گفۘܢ واز΂اروزنده Ψی برآمدی. « 

میمیت و محبت مادرانه است. انΪارمیخواɸدبه نوڤу ص وجود عصبانیȘش آمیخته بااماݍݰɴش با

خ؅فɸاлش را این گونه دشنام میدɸد. ددیگران، به ɸمسایه ɸابگوмدکه اومادری است که 

лش را به و ɸم؈ن طور ɸم؈ن خوشبختیهابگوмد که دخ؅فش فاکولته میخواند به دیگرانمیخواɸد

  .نوڤу به رخ دیگران بکشد

لباس لیموнی رنگش را پوشیده  . ɸمانмڴу کیمیارا میبпنم، روی حو میکنم به سمت دیگرنΪاه Ȋعد

 در 
ً
. نمیدانم فهمیده ɸم؈ن پ؈فاɸن نازک لیموнی رنگش رامیپوشیدروزɸای جمعه است. اومعمولا

، کنایۘܢ رسانیده ضمن گپهاлشد که رنگ لیموнی رنگ مورد علاقهء من است. شایدمادرم در بو 

ه من در روزɸای جمعه خانه استم وممکن کمیکردبودوشایدɸم ɸیچ خ؄فنداشت. شایدɸم فکر 

 
ً
  .من مورد نظرش نبودم اصلا

ݰن حوмڴу لباسهای شسته شده راروی طناب ɸموار میکرد، آرام وȋاخاطرجمع. مثل این که  درܵ

صدای مادرش رانمпشنود. شایددر 
ً
ودرسهای فاکولته اش و  صنففکر است، در خیال دیگر اصلا

ومهر آم؈ق ˎسر ɸمسایه که اوراɸر روز تا فاصله ɸای دورȖعقیب یاɸم درخیال نΪاه ɸای پرالتماس 

  .میکرد

  :مادرمیاید، مراازخواب بیدار میکند

  » .آفتاب بلندشده، گنگس مпشوی، خواب Ȋس است« 
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ومن برمیخ؈قم. روی Ȋس؅فم میɴشпنم. فاژه میکشم، دستهایم رابالا می؄فم، استخوانهاومفاصلم 

رادرȌغل میگ؈فم. سنگ؈ن استم. خسته وگیج استم؛ دلم میخواɸد ترق ترق صدامیدɸند. زانوɸایم 

ای شرنگ شرنگ زنگوله ، صدبازɸم بخوابم. صدای نصرووصدای پت پت بال زدنهای کف؅فɸاлش

. آن ɸم نمпشود. تاآخر ، ΂ار به خاطر یک لقمه نانɸای کف؅فɸا. ΂ار، روزجمعه ɸم ΂ار. چقدر ΂ار

دراز کۚܢ وزȋان به عذرو زاری بگشاнی. صدای زنگ ماه بایدقرضدارشوی ودسȘت راپпش کؠۜܢ 

؛ دور ɸوا، بالای بامهامیچرخند؛ دورم؈قنند. کف؅فɸا پت پت زنان در کف؅فɸادلم راخون خون مпسازد

ȋال زدن کبوتران ɸم دلم از پرмدن و  .به لبه ɸای بام میɴشیɴندȊعد .م؈قنندچندین بار دور  ؛م؈قنند

حس میکنم زنده Ψی کف؅فɸا ی  .روی دلم رмخته استفɸاصدای پت پت بال زدن کف؅ .گرفته است

به  .، برای آزاد شدن، یک تلاش Ȍی ثمرو بیهوده است برای پرмدنȋالک زدنهای آنهانصرو، پرмدن و 

، برای زنده Ψی ن ɸم مثل پت پت بال زدن کف؅فɸاست، برای س؈ف شدنتلاش مخیالم میایدکه تپ و 

  .برای خوشبخت شدن، یک تلاش Ȍی ثمر و بیهوده است .کردن

پدرم ɸم ɸم؈ن طورмک عمر، پنجاه سال، نیم قرن، پت پت کنان بالک زدودورмک دایرهء مع؈ن 

 پنجاه سال پت پت کنان بالک زدو  .ȋه خیال خودش پرواز کردچرخیدو 
ُ
م؄ف کنان گفت که ȋه ɸمه غ

م فرмاد امانتواɲست یک شام ɸ .استازنوک قلمش، نان حلال میخوردکه ΂ار میکند، صداقت ΂ار 

  :و نگوмد کهنکند

  » .که آرد قیمت شده استنان کم بخورмد«  

حالابچه ɸاлش ɸمان داستان تکراری اوراتکرارمیکنند. ɸمان خط اورا، ɸمان دایرهء اوراȖعقیب 

  میکنند، یک نواخت، خسته کننده، گیج کننده و Ȍی ثمر.

یکنم، به عشق و ɸیجان او که ازجایم برمیخ؈قم. عقب دیوارȋام ɸمسایه م؈فوم. سوی نصرونΪاه م

زنده Ψی رابرای خودش، درмک دایرهءمحدودپروازکف؅فɸاлش خلاصه ساخته است، ح؈فان مпشوم. 

باچه شوروشوࡪу کف؅فɸاлش راپروازمیدɸد. ذوقزده ɸای ɸای میکند. пɸشت وɸوشت کنان 

пیده مɴی شɲا΂ای دور، صدای دخ؅فɸ ا، از کوچهɸش راصدا م؈قند. از دورترлاɸشود که دایره کف؅ف

  زنان میخوانند:

له بردیم« 
ُ
Ψ له بردیم، برگ

ُ
Ψ  

 باȌی عارو  از خاɲی
ُ
Ψ له بردیمس برگ« .  
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 ɸنΪامی که  ش؈فیۚܢ داده است.این کوچه ɸا خانواده нی دخ؅فش رار مثل این که بازɸم د
ً
معمولا

ر داین آɸنگ غ׿ܢ را دخ؅ف΂ان میخوانند.ɸم؈ن آɸنگ را ش؈فیۚܢ میگ؈فد، ،دخ؅فخواستΪاری ازخانهء

  :به نصرومیگوмم میکند.دلم بیدار 

  » دست کف؅فɸایت روز ندارмم.از  ȋچیم،نصرو « 

رکوچه، نصروی چر؟ۜܢ میگوмند، به سوی من میبпند. میخندد، غرق آسمان وکه اورادنصر 

  :جوابم میدɸد است، غرق تماشای کف؅فɸاлش.

  » شما ΂ی روز دارмم.ماو  چه گفۘܢ لالا؟« 

мک آدم خوشبخت است که به نظرم میایدکه نصرو  اشای کبوتران مпشوم.من ɸم غرق تم

جاروجنجالهای زنده Ψی برɸاندو زنده Ψی را درɸم؈ن  تواɲسته است خودش را از ɸرگونه توقعات،

دلم مпشودکه  ȋالک زدن کبوتران خوشم میاید.از پرмدن و  پرواز کف؅فɸاлش خلاصه سازد.دایرهء 

به نصرو  دورɸا. برنگردم، برنگردم و پرواز کنم و بروم.بروم تادور  نم،که من ɸم پرواز کروزی برسد

  :میگوмم

  » که ما ɸم مثل کف؅فɸایت پرواز کنیم؟چه وقت باشد نصرو بچیم،« 

  نمیکند، میگوмد:از دایرهء آب؈فنگ پروازکبوتراɲش چشم بر  از آسمان،و نصرو 

  » به خدا کن، به آرزوмت م؈ف؟ۜܢ.امید« 

  :ومن باز میگوмم

  » که پرواز کنیم آن طرفها...΂ی باشد «

ا́ن جال کف؅فبازнش راد ɸمان یک آرزوмم گپ م؈قنم.ونصروːی می؄فد که من بازɸم از  ا́ن ت رɸوا ت

  :ɸای ɸوی کنان صدا م؈قند و Ȋعدجوابم را میدɸد میدɸد،

تو به ناحق عاشق آن طرفها شده ای. ɸرجای دنیا که بروی، بازɸم ɸم؈ن حال است، ɸم؈ن « 

  » ل.احوا

ˎس از  رسیده ام.حالا  رآرزوнش مпسوختم.ɸمان سر زمیۚܢ قرار دارم که در آن سالها در حالا د حالا،

ای ΂اش ɸمان حال میبود از ΂ابل به این جا و  چنداول،از  شورȋازار،از  تلاش رسیده ام،سالها تپ و 

  و نه این حال.

  

***  
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بпست دقیقه به ده مانده است. دلم ɲشد دیروز صبح ɸم؈ن که از خواب برخاستم، دیدم که           

ر رفتم. به خیالم میامد، شب ɸنΪامی که دفکر فرو  برسر΂ارم بروم. روی Ȋس؅فم دراز کشیدم، به

رفته اند. حس فرشته ɸاнی از آسمان آمده اندومراȖغی؈ف داده اندو  خواب ش؈فیۚܢ فرو رفته بودم،

 Ȗشوнشهای زنده Ψی ازمن گرмخته اند.نگرانیهاو  دردɸا، حس میکردم ɸمهء میکردم سبک شده ام.

شد. حس کردم در زنده گیم یک چ؈قی را ک حس دردنا΂ی دردلم پیدای ،زآن، ˎسان؅فامادقایقی Ȋعدا

روجودم منȘشر گشت و بزرگ؅ف شد. ݍݰظه به ݍݰظه مثل زɸری د از دست داده ام. این فکر کم کم،

؈قی مانند تخت بام در زنده گیم از دست داده ام، چاکه من یک چ؈ق Ȋسیار با ارزءۜܢ ر  به خیالم آمد

ښу، مثل پت مثل چایخانهء چهاری سماوار  حوмڴу مان، مثل صبح ɸمان روزجمعه،آب پاءۜܢ شدهء

د΂ان ΂له پزی خلیفه بوی نان گرم و  پت بال زدنهای کف؅فɸای نصرو، مثل بوی کوچه ɸای قدیم،

شان، مثل صدای مادر کیمیا..... حس کردم یارمحمد، مثل طناب ΂الاشوнی ܵݰن حوмڴу کیمیای 

چ؈قی احساس کردم که از  به چ؈قی که میخواستم برسم، نرسیده ام. به یک چ؈ق Ȋسیار باارزش،

لهء یک کوه زмبا، از  مرتفع، به نظرم آمدکه از یک نقطهء باارزش.ازмک چ؈ق  دورشده ام،
ُ
мک بام از ق

ˏا رداȌی دست و رمیان مُ ه خیالم آمد که حالا دب تارмک سقوط کرده ام.درون چاه سیاه و  پرستاره،

آن چه که به آیا این گودال به نظرم نمیاید.راه نجات از  چرب.ان Ψل ولای سنگ؈ن و میدر  م؈قنم،

  این ɸمه درد و عذاب را متحمل شده بودم، ɸم؈ن بود؟ ،خاطر رسیدن به آن

مثل یک پوقانه کفیده است و رȋرابر چشمهایم قلبم د به خیالم آمد که من مرده ام، ɸیچ شده ام.

رداب گمنامی ا فتاده ام، زنم ɸم مرده است. بچه رمُ به خیالم آمدد من بدون قلب باࡪу مانده ام.

اнی افتاده ایم و مثل قطره м، ɸک بحر بزرگدر  ،سرزم؈ن دیگرмک در  ɸایم ɸم مرده اند. ما ɸمه،

  دیگر فاقد ɸوмت شده ایم.منحل شده ایم و 

ɸمان که  کیمیا. ɸمان کیمیای من چه شد؟به یاد میافتم،دخ؅ف ɸمسایهء ما نا گهان به یادɸمان

 لباس لیموнی رنگش را
ً
 من آمد؟آیااو ɸمان جاماندوмااین که با میپوشید.درروزɸای جمعه معمولا

  ɸم او مرا با خودش به این جا آورد؟یااین که من اوراɸم با خودم آوردم و یا

به لرزه ره ذرهء وجودم راɸاлش که ذ نΪاه دیدΨانم درخشیدند.جادوнی کیمیا مقابل چشمهای گ؈فاو 

دیدم که ɸمان زن کوڲȊ ،уعد،  ȋه روмم زنده شدند. بارانهای غزل بارмدن گرفتند.رو  میافگندند،

درخت توت، کیمیا لباس لیموнی رنگش  زмر سایهء نزدیک کیمیا ɲشسته است، روی حوмڴу شان،

چه شد؟ کیمیا چه شد؟ آیا زن کوڲу بالاخره از .. راسۘܢ Ȋعدرا پوشیده است. ɸمان روزجمعه، ɸا.
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Ϊش نȖسیار خشمناک شده بود. اگر ممکن بود، با آȊ уاه من انتقامش را گرفت؟ آن روز این زن کوڲ

  :ɸای غضب آلودش مرا آȖش م؈قد ونابودم میکرد

  » میکنم.تم، با ز میȎیۚܢ که از تو چه جور ΂ی ماندنпت اس« 

چه کیمیای مرا گفته بود، عمل کرده بود؟ در واقعیت از من چه ساخته است،ȋه آن چه که آیااو 

موترواین ɸمه  خانه، ΂ار،من چه کنم نان و  کرد؟ کیمیای من،کیمیای من چه شد؟ آه، خدایا،

که خودم نباشم، کیمیایم نباشد، من نباشم. من بلعیده شده باشم، آدمهای ساییده شده را

  چه کنم؟ خودم را که مܦݸ شده باشم، کیمیایم نباشد، کیمیا. کیمیایم بلعیده شده باشد. من

 به من به یک نΪاه بیΪانه نΪاه میکنند.آنها بچه ɸایم انΪلпؠۜܢ گپ م؈قنند. به زȋان من نمیفهمند.

من کم کم احساس میکنم  دستم ساخته نпست.آنهامقابل چشمهایم بیΪانه مпشوندومن ΂اری از 

که من چقدر برای آنها بیΪانه ام. ها حس میکنندحس میکنم که آناین خانه بیΪانه استم. من که در 

ɸرȋارکه  عمیق ایجاد شده است. یک فاصلهء خدای من، ب؈ن من و بچه ɸایم، یک خط جداнی،

میخواɸم ببпنم که  میبпنم، با ܿݨله به دستهاлش نΪاه میکنم. زن کوڲу یادم میاید.خانم ماری را

با ɸم دیگر به خیالم میاید که آنها وмا ɲی؟Șنداو و تیڧу اسخانم ماری ɸم شاخ Ψ هایبه دستآیا

این ɸمه  –این زن کوڲу  –ازɸمه بпش؅ف آنهاو  ɸردو، به ɸمدیگر خدمت میکنند.آنها ɸمدست اند.

ȋه ɸمه گفتم که این چرا که یک روز من اوراتحق؈ف کردم و  به من تحمیل نموده است.مصпبت را

ا́ر است.حیله گرو  زن فتنه است،   م

داشتم، رسیده ام. شبها که به خانه میایم، زنم ون به آن چ؈قɸاнی که درآن سالها که آرزوнش رااکن

زنم میاید. خسته، خسته، خسته، ساییده شده،  ،ترȊعد نпست. بچه ɸایم مثل یȘیمان خفته اند.

  ، خواȊش می؄فد.Ȍی حال خودش را میاندازدروی Ȋس؅ف مکیده شده، Ȍی خون،
ً
ون از در ب؈ف ما معمولا

ساعت اس؅فاحت و خواب شاید به ب؈فون ازɸرچ؈ق غۚܢ است وصرف برای چند م؇قل غذا میخورмم.

  این خانه میاییم.

رȋاɲش، شب م؈فود. Ψاۂɸ уنΪام رف؅ن متوجه مпشود که من، лعۚܢ ɸمسر مهܥݰرΨاه زنم برمیخ؈قدو 

صبح  ده خفته است.мا شبها که به خانه میایم، میبпنم، زنم مثل یک مر دراین خانه بوده است و 

  میخ؈قم، جاлش خاڲу وسرد است.که بر 

تمام این زن در  به این جا بیاییم. در واقع،و بودیم که باɸم تصمیم گرفتیم تاایادم میایدکه من و 

  چند ماه میگذرد.ɸفت سال و  جنجالها با من ɸمراه بود.جارو 
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رسیدن به این جا بود.  ءاوشیفته خال بیاید.اوпȋش؅فازمن علاقه داشت تابه این دیارخوش خط و 

دیگر ΂ابل وکوچه  دوچندان بпش؅ف شد.عطش من به خاطر آمدن به این جا با او که ازدواج کردم،

  :زم؈ن وآسماɲش دست به دست ɸم داده وȋه مامیگفتند که جا نمیدادند.ɸاлش مارا

  »بروмد....ȋاغ را بفروشید، بروмد، م؈ن و بفروشید، قرض و وام کنید، ز خانهء پدری را بروмد،« 

شایدآنها  کرده بودیم.شایدماآنهاراتحق؈ف  تحق؈فشده بودند،شایدزم؈ن وآسمان آن جا                

این زɸر تݏݸ را بچشیم تا شایدآنهامیخواسȘند مابه این جا بیاییم و  انتقام بگ؈فند.میخواسȘندازما

هاнی است ومیخواسȘند Șند که دراین جا چه گپآȖش انتقام آنها فروکش کند. شاید آنها میداɲس

ی دارد.تامامیان آن سقوط کنیم وȋدانیم که این شراب خوشگوارچه زɸرتلڏу د ːآیا  واقعیتدر  ر

آب مثل ماɸیان از  شوмم،ما گیاɸاɲی نبودیم که اگر اززم؈ن وآسمان کوچه ɸای شورȋازاردور 

ما، به زنده Ψی و  جز ی ɸسۘܢ ɸمان کوچه ɸا نبودیم که زنده Ψی و مرگآیا ما کشیده شده میم؈فیم؟

  مرگ ɸمان کوچه ɸاواȊسته بود؟

  

  

 

***  

  

، یک ݍݰظه برایم مпسر ازدواجیادم آمد که ˎس از  ɸم؈ن دیروز صبح که ازخواب بیدارشدم،           

ɲشده بودکه با دل آرام باخودم بɴشпنم وȋاخودم خلوت کنم وȋاخودم حساب نمایم وȋاخودم 

نگراɲی یک ݍݰظهء Ȍی دغذغه وفارغ ازɸرگونه اضطراب و  мک تنفس آرام داشته باشم.Ȋسنجم و 

  برایم مпسر ɲشده بود.

تمام  جادو کرده بودند. نΪاه ɸاлش،...درآن زمان چشمهای کیمیامراگذشته ɸایم یادم میایند.

 دوتاچشم میدیدم.من درɸمه جا мاد برده بودم،من روزوشب رااز  Ȗܦݵ؈ف کرده بودند.ݍݰظه ɸایم را

تا  میکشیدم. تانیمه ɸای شب،درآسمان روی تخت بام که دراز  رزم؈ن،د رخواب، درȋیداری،د

باستاره  مهتاب،با آسمان داشتم.چشم به ستاره ɸا و  صبح خوابم نمی؄فد، دمیدن ܥݰروس˒یدهء

ستاره  اما ɸمهء جادوی چشمهای کیمیا نجات دɸند.ɸاراز دل میگفتم وازآنهامیخواستم تامرااز 

  آسمان، درتمام ΂اینات چشمهای کیمیا پاشیده شده بودند. چشمهای او بودند. درتمام ،ɸا

  :میگرнستم میگرнستم،مثل دیوانه ɸا
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این که ای ΂اش پпش از  ΂اش میمردی. ای چه اسۘܢ؟ چشمهایت چه دارند؟تو  نمیدانم کیمیا،«  

زмر خاک می؄فدی. این چشمها، چشمهای یمردی واین دوقوغ آȖش افسونگرت رامن ببпنمت، م

 آن،آنهابه این خاطر خلق شده اندتاɸرچه زودتر زмرخاک سیاه گم شوندو درغ؈ف  نпسȘند،می آد

  »به آȖش میکشانند...آنها عالمی را

 چندروز زмر مراقبت گرفتم تا ببпنم آیاخانهء آنهارا جادو کرده است.Ψاۂу فکرمیکردم که کیمیامرا

کیمیا ب؈فون میایدونزد کدام جادوگر ɲی؟ ببпنم آیا دارد یاɸمان زن کوڲу به این خانه رفت وآمد

  یا ɲی؟ چ؈قی دسȘیابم ɲشد.م؈فود

حالا ˎس از سالها که به یاد ɸمان ݍݰظه ɸای سوزنده و جان گداز افتاده ام، خیال میکنم ɸمان 

چشمها، ɸمان نΪاه ɸای خواستۚܢ که میخواستم جزمن سوی کس دیگری نتابد، د رɸمان کوچه 

΂لکینهای روی ɸمان طنابهای رخȘشوнی و  معوج،کج و ȋلند،و روی خانه ɸای پݷޢ  ɸای قدیم،

ɸمان جامانده اندو  قدی׿ܢ مانده اند. در ɸمان ܵݰن حوмڴу، در ɸمان پت پت بالک زدن کف؅فɸا،

  افگنده شده ام.دنیای دور به این من بدون آنها

 мادم نпست که یک ݍݰظه بادیگر  мادم نпست که چه شد؟ یک باره ɸمه چ؈قدگرگون شد.دیگر 

خودم یک ݍݰظه حساب کرده باشم. با خودم یک ݍݰظه خلوت کرده باشم.با خودم بوده باشم.

 نΪاه سالها اکنون یادم آمده است که من چه بودم.ˎس از  دیگر یادم نпست، دیگر یادم نпست.

چه حالۘܢ میبخشیدند. یک جهش از ɸمان پرتΪاه نΪاه ɸای کیمیاتا به چشمهاлش مرا ɸای کیمیا،

ݍݰظه ɸای صبح دیروز که دیگرعقرȋه ɸای ساعت برایم مفهومی نداشȘند. یادم  این ݍݰظه،

راین مدت کجا چگونه گذشت ومن د چند ماه چگونه سؐفی شد؟نпست که فاصلهء ɸفت سال و 

یچ را دراین مدت  چه نکردم؟ یادم نпست که من چگونهچه کردم و  بودم، این ɸمه راه ɸای پرخم وˏ

، تنها یادم میایدکه میداɲستم دست رفتهازتمام این زمان از  ام.چگونه ݍݰظه ɸاнی طی کرده با

 سرگرداɲی؛ Ȗشوнش، ɸله بدو،سراسر  نه شبم را،نه روزم را میفهمیدم و  آرامش نداشتم. ݍݰظهء

جنΪی که ɸفت سال و  قرض، با وام، یک جنگ بزرگ آغازмافته بود.وмزه بگ؈ف، با ،پاسپورت بگ؈ف

وفان یک ت وفاɲی بود؛ت ɸم نیافتم.رآن حۘܢ فرصت سرخارмدن راجنΪی که من د ماه دوام کرد،چند

خانه ɸا و ط، توفاɲی که دراین ɸفت سال وچندجنگ عظیم. یک جنگ دوامدار یاره ماه صدای توˏ

عقرȋه ɸای ساعت دیگر برایم مفهومی ندارند، این  امروز کهɸا یک ثانیه ɸم خاموش ɲشدندو 

خانه ɸا وطیاره ɸاخاموش شده اندو  وفانزا خاموش شده است.جنگ طوмل و ت ȋرای صدای توˏ

  من ɸمان ݍݰظه нی فرارسیده است که ɸمпشه آرزوнش را داشتم.
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با  ɸم به چشمهای این زɲی کهیادم نمیایدکه دراین مدت حۘܢ یک بار دݍޜسپ است. Ȋسیارجالب و 

و فان را وتمن زмر یک سقف زنده Ψی میکندوȋامن آن ɸمه راه ɸای پرخم و پیچ ومیدانهای جنگ 

خره با کیمیا عرو؟ۜܢ کردم و کпست. نمیدانم، حدس م؈قنم که من بالا نΪاه کنم وȋبпنم که او  پیمود،

با  Ȍعد منبه خیالم که کیمیا رادیگران بردند و  شاید حدسم درست نпست.اما آمدیم این جا.ɸردو 

 دراین مدت ɸفت سال و آمدم این طرفها.کدام کس دیگری ازدواج کردم و 
ً
چندماه دراین .. اصلا

ذɸن من یک آیاɸمان کیمیاлست که نΪاه ɸاлش در  نکرده ام. این زن من،موردیک بارɸم فکر 

آرام و دل آرام و Ȍی دغدغه برایم مпسر ɲشدکه با م؈فوмاند؟ یک روز ک غزل دل انگ؈قه راآɸنگ، ی

  نΪاه کنم.بدون اضطراب به چشمهای او 

ا́رو  میکنم که من تاکنون به کیمیا نرسیده  احساسات ܿݨیۗܢ برایم دست میدɸند. احساساف

فرارسیده است. تنها مراسم عرو؟ۜܢ و شب زفاف و رسیدن به وصل حالازمان رسیدن به کیمیا ام.

که به خاطرɸم؈ن بود طرف ت˒یدم،چندماه که دیوانه وارɸر دراین ɸفت سال و  باࡪу مانده اند.

احوال بفرستم باشدکه به کیمیاشایدحالازمان آن رسیده  خودم داشته باشم.چشمهای کیمیارابا

میخواست، آماده شده بود؛ چه او آماده است، برای زنده Ψی کردن. آن ɸمه چ؈ق  که بیاید.

ی پا ن چه که میخواست این است که من دراعماقش مثل Ψاو نیوмارک، جرمۚܢ یا پارнس... آ

  شکسته нی که میان مرداب افتاده باشد، دست و پا م؈قنم.

ɸم؈ن ɸمان ݍݰظه به یاد خواب بیدار شدم.пست دقیقه به ده مانده بود که از صبح، بدیروز           

موضوع افتادم. تصمیم گرفتم شب ɸنΪام ɸم؈ن که او آمد، اول؈ن ΂اری که بایدانجام دɸم، ɸم؈ن 

خوܧݰاڲу از با است که به چشمهاлش نΪاه کنم. ازاین تصمیم خودم Ȍی نهایت خورسند شدم.

ذɸنم دنبال چ؈قی میگشتم که گمش کرده بودم. حس کردم که ها بودکه در مدت جایم بلند شدم،

راتاق به قدم زدن پرداختم. .. دبالاخره یافتم. شب، ɸم؈ن که آمد، به چشمهاлش میبпنم و.

مسرت به ɸم میمالیدم، رفتم ΂لک؈ن اتاق را گشودم. دستهایم را از  نمیداɲستم ا زخوءۜܢ چه کنم.

که گشودم، حس کردم که ΂لک؈ن را ه به ساعت ده مانده بود،صبح که بпست دقیقدیروز  ɸا،

  ɸوای زɸر آلود ب؈فون به درون اتاقم ݠݨوم آورد.

  

***  

       



ی н ا د ف  ص ؅ س ک ا خ ز ن             ا ا ت س ا د ء ه ع و م ج ا           م ر م ر د ا یق د  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ١٦٧ - 

 

صدایم روی دیوارɸای اتاق روی  زنده است.صدایم ɸنوز  صدایم، صدایم نیمه جان است.         

  :آن طرف میافتند، این طرف،مثل مݏݵهای خون آلودمیؐفندوȋاز  شпشه ɸای ΂لک؈ن،

  » بکسهارا... بȎند...برخ؈ق  کیمیا، «

که شب گذشته ɸنΪامی که خواب بوده ام، به خیالم میایدکه اینها ɸمان ɸذیانهاнی اسȘند    

مثل این که میخواɸدآن قدرȋخوابدکه  خواب است. چه خواب سنگیۚܢ،زنم ɸنوز  گفته ام.

است. میخواɸم بیدارش کنم و  آرام خفته،ازخودش دورکندخسته گیهای ɸفت سال وچند ماه را

ɸردو  میگردیم.که دوȋاره بر  او چه وقت تصمیم گرفتیممن و  بگوмم که برخ؈ق بروмم... نمیدانم،

  بگ؈فد...بگذار خواȊش را باࡪу است. اما میگوмم،درмافتیم که ɸنوزراه برگش؅ن برای ما

نمیدانم چرا نیمه شب گذشته، ساعت یک به خانه آمد، مثل مرده нی پهلوмم دراز کشید. من 

  :نیمه بیدار صدا کردم خواب،

  » کпسۘܢ؟« 

  :گفت با ݍݰۚܢ که از آن خسته Ψی دردنا΂ی میبارмد،

  » من استم.« 

ا́ن خوردم، بلند شدم. وحش؅قده به سوнش دیدم. او ɸم ح؈فان ح؈فان به من دیدوȋا خوɲسردی و  ت

  :خسته Ψی پرسید

  » چه گپ است؟« 

ɸمان نΪاه ɸای  بودم، فکر میکردم. به چشمهاлش خ؈فه شده بودم.من به آن تصمی׿ܢ که گرفته 

میخواستم بدانم که آیااو  در چشمهاлش میجستم.های کیمیارامیجستم. چشمسالهای قبل را

  мا کس دیگری.ɸمان کیمیای من است و 

خنده ɸایم مثل پارچه ɸای ل این که من قهقهه کنان خندیدم و نمیدانم که چه شد. مثدیگر 

Ȋست. مثل این که اوچشمهاлش را چس˒یدند.رچه ɸای جگر به دیوارɸا خوردند و ل پاگوشت، مث

ɸمان  از من پنهان کند.فهمیدم که میخواɸدچشمهاлش را از چشمهایم خوانده بود.صمیم مرات

چشمهاлش را  زمن پنهان داشته است؛ݍݰظه متوجه شدم که او دراین چندسال ɸمпشه چ؈قی را ا

که چشمهاлش را من متوجه چشمهاлش ɲشوم.ɸمпشه میکوشیده تا من پنهان داشته است.از 

  :نان گفتȊست، نالش ک

  » خسته استم.« 
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ً
عادت  خواب است.امااوɸنوز  من بیدار شده ام،حالا  ɸم خوابید.او  من ɸم خفتم.شایدȊعدا

  :صدایم درگوشه وکنار اتاق طن؈ن نیمه جان دارد ȋخوابد.نداشت که این قدردیر 

کیمیا؟ برخ؈ق بکسها را بȎند... من م؈فوم تا تکت طیاره را بگ؈فم... این چشمهایت را  ،چرا خواȌی «

 که از خودت نпسȘند، ˎس به صاحȎش بده. من میدانم که تو این چشمهارا به عارмت گرفته ای.

 ȋه ɸم م؈فساند.ماراباردیگر  فاصله ندارмم. دوازده ساعت وмک شبانه روز،برخ؈ق، ɸنوز باɸم Ȋسیار 

، بکسهارا بȎند، من م؈فوم تا تکت طیاره را برخ؈ق ه آن چشمهای کیمیای خوȋم م؈فساند.بمرا

  ببخش، Ȗشوнش مکن. خوب مпشود.مرا دارد،.. اگرΨلوмت اند΂ی دردبیاورم.
ً
میخواستم  من اصلا

 نمیخواستم ترا Ψلوмت را ک׿ܢ نوازش کنم.
ً
دستهایم درآن ݍݰظه مثل دوتا مگر  خفه کنم.اصلا

زΨلوмت جدا م آنهارااکوشیدɸر چند فشردند.Ψلوмت را رɸا شده،دیوانهء اززنج؈فمثل دو  وحآۜܢ؛

طبیڥу یافته بودند. دستهایم درآن ݍݰظه یک قدرت وмک خشم غ؈ف  سازم، نتواɲستم. زورم نکشید.

  »Ψلوмت جدا شدند، کیمیای عزмز، برخ؈ق م؈فوмم.آن Ψاه دستهاآرامانه از  دɸانت خون آمد،وقۘܢ از 

  

  

***  

         

ء ɸمان طور که روی چو΂ی ɲشسته ام و سوی شпشه ɸای ΂لک؈ن مینگرم، صدای دخ؅فانه                

  :صدای نازک وگ؈فای ɸمان آواز خوان ازدرون یک لودس˒یکرجرȋه گوشهایم میاید ˎسرک نابالغ،

  »محشر بگ؈فم گرмبان توروز  ȋم؈فم زݠݨران تو،آخر شاید« 

ا́ چنداول، ،چشمهایم کوچه ɸای شورȋازارȋرابر د мابل ر΂ ای قدی׿ܢɸ اه فروءۜܢ، کوچه΂ ،خانه

وмرانه و یک شهر  رмخته، دیوارɸای افتاده، سقفهای افتاده،خانه ɸای فرو  مпشوند.ار نمود

اصابت راکتها، درɸرسو ɲشانه ɸاнی از  خاموش، سکوت وɸم انگ؈قی ɸمه جارا فراگرفته است.

دیده نمпشوند. روی بامها رفضا کف؅فɸاد چوȋهای نیم سوخته دیده مпشوند.خون و  Ψلوله ɸا،

  کؠۜܢ نпست.

خودم، خودم را میبпنم. لاغر، سیاه و سوخته. با صورت زخ׿ܢ و در برابر  ناگهان خودم را میبпنم،

از شدت خشم دستهایم را خشمناک استم.عصباɲی و  داغ داغ؛ پراز لکه ɸا، لباسهایم پاره پاره،

ا́ن میدɸم،   :فرмاد میکنم ت

  » ، چرا؟شدچرااین طور « 
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د که مرا یاماراباپنجالهای قوнش گرفت وȋه این جاافگندتا که این ΂ارɸارا کرد؟ ΂ی بو ΂ی بود

 ȋیΪانه شوم؟ ΂ی بود که چشمهای کیمیای مرا،خانم ماری این دیار  چشم آȌی،شاگرد مغازه دار 

شهرم را  را،زمینم را، خانه ɸایم ΂ی بود که سر  غارت کرد؟غزل لایȘناۂу ودل انگ؈ق نΪاه ɸاлش را

که من مزدور خانم ماری شوم. ΂ی بود آشیانه ɸای شان ب؈فون بروند و نده ɸا از تا پر بمباردمان کرد

΂ی بودکه مارااز  خودم ایجاد کرد؟ب؈ن من و  ȋچه ɸایم، ب؈ن من و زنم،ء عمیقی راب؈ن من و فاصله

ه خودم، به خون جنایت بزرگ آلوده ساخت؟ به جنایۘܢ کخودماگرفت ودستهای معصومم را

  Ψلوی خودم را بفشارم تا از دɸانم خون بیاید.

ن به این دیار پرزرق و ذوق آمددست ɸمان دیوی نبود که شۗܢ آمد این کیها یک ΂ی نبود؟ آیاɸمهء

آیاɸمان زن کوڲу راست نگفته بودکه بازخواɸم دیدکه ازمن  رفت؟و برق رادرمغزم تزرмق کرد و 

  میکند؟چه جور 

آن مینگرم. اشک  به ساعت وعقرȋه ɸای اлستادهء واب نΪاه میکنم.سرم میچرخد، سوی تخت خ

мک ɲعش... حس میکنم که گندیده شدن من ɸم مثل حالامن مانده ام و  رмخ؅ن سودی ندارد.

میگشایم. حس میکنم ɸوای برمیخ؈قم و΂لک؈ن را درونم آغاز یافته است.، از گندیده شدن یک مرده

  زɸرآلودی درون اتاقم ݠݨوم میاورد.

  اردیگر صدای گرмه آلود و نیمه جان خودم را مпشنوم :ب

  » کیمیا، برخ؈ق... بکسهارا بȎند.« 

زدست ادرعقب من ɲشسته اندوچای مینوشندودرȋارهء گذشته ɸاو  ،ˏ؈فمردکه دو به خیالم میاید

او سفرȋɸارهءدر  دست رفته گپ م؈قنند.از ˏهلوانهای گپ م؈قنند. درȋارهء΂اکه ɸاو ɸا رفته

  درد ܵݰبت میکنند.حسرت و با میامدند،سندتابه بخاراوسمرقندم؈ففتندو  ɸند،از  سیاحتهاнی که

  پایان                                                                                                                                        

  ˎشاور  خورشیدی .۱۳۷۴                                                                                                                       
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  عزмزم، خدا حافظ
  

  

  

"... حسن، حمید، جمال...حسن، حمید، جمال... بچه ɸای ش؈فینم، گرмه نکنید. نه، نه گرмه 

Ȋشنود. خدا مهرȋان است ،خدا رحیم است. نکنید، جیغ بزنید تا، تا صدای تان را کؠۜܢ 

شد که صدای ، فرмاد بکشید... حت׿ܢ  کؠۜܢ پیداخواɸدحسن، حمید، جمال.. گرмه نکنید

 شمارا Ȋشنود.

من، من، من دیگر جور این پرستار چه آدمهای احمقی اسȘند. آه خدای من، این داک؅فو

نجات دɸید. بروмد به دیگران  مرا ترک کنید ،بروмد، کوشش کنید زنم را از مرگنمпشوم. شما

ا́ن نم گپ بزنم. من نمیتوانم دستها و کمک کنید. داک؅ف صاحب، من، من نمیتوا ˏاɸایم را ت

بدɸم. من نمیتوانم صدایم را بکشم. چگونه شمارا بفهمانم؟ آه، پرستار، این قدر سوزن و 
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ن زخ׿ܢ ،تکه من، م ؟س؈فوم، این بلاнی را که به بیۚܢ و دɸانم Ȋسته اید، به چه درد میخورند

ɸمه جایم فݏݮ... درست است که تنها قلبم میȘپد. این علامت زنده  ،تکه، مغزم آسпب دیده

...کوشش نکنیدبا شکنجه ندɸیدنпست. بگذارмد بم؈فم. مرا بпش ازاین عذاب و بودن من 

 ونه شمارا بفهمانم... شماعذاب بکشم. چگدواɸاو سوزنها مرگ من به Ȗعوмق بیافتدو بпش؅ف 

خودتان در برابر من یک عمل اɲساɲی و شرافتمندانه راگوмا انجام میدɸید. درحاڲу که به نظر 

این عذاب دردآور رɸایم کنیدکه قلبم بیاлستدومن از  ،مراشکنجه میدɸید. ظالمها بروмد

نم دɸل؈قɸا فرмاد میکنند. به آنها کمک کنید، شاید ز در  ،نجات یابم. بروмد، فکر میکنم زخمیها

و جمال... گپ بزند. چ؈قی درموردخانه به شما بگوмد. چ؈قی درموردحسن، حمید بتواند

حسن، حمید، جمال فرмاد بکشید، تا جان دارмد فرмاد بزنید. شاید بالاخره کؠۜܢ پیدا شود 

  که صدای شمارا Ȋشنود.

چه ΂ار میاید. به  سوزن بهس؈فوم و  ،یت Ȍی فایده اند. این قدر معاینهداک؅ف، تمام تلاشها

بпش؅ف به رنج و عذاب میافگۚܢ. من حس خیال خودت ΂ارخوȌی راانجام میدۂу. درحاڲу که مرا

رده، به چشمهایم مانند چشمهای یک آدم مکه قلبم درون سпنه ام ɸنوز میȘپدو میکنم 

مردمک  ،میبпنند... اگرچه من نمیتوانم سرم رابچرخانم ،سقف اتاق خ؈فه مانده اند

را ɸم نمیتوانم حرکۘܢ بدɸم. گوشهایم صدای شمارا مпشنوند. اما شما حق دارмد  چشمهایم

به خاطر من زحمت بکشید. زмرا قلبم میȘپد، زنده ام. ΂اش میتواɲستم دوسه ΂لمه گپ بزنم... 

میکۚܢ. این پرستار ΂اردیگری وȋالا  وسه ΂لمه... Ȋعدبم؈فم. داک؅ف، چقدر ɲܦݵه ɸاو΂اغذɸاراتهد

واست، ب؈ن س؈فوم من م؈فیزد. یک ΂اری بکنید که بتوانم دوسه ΂لمه گپ بزنم. ندارد. ɸرچه د

زود قلبم بیاлستد. س؈فومهارا قطع کنید. چن؈ن ΂اری ممکن نпست، ˎس بگذارмددرصورȖی که 

داک؅ف، تو میداɲی که من چه حال دارم. من میخواستم زنم را به زاлشΪاه ب؄فم. به سرک عمومی 

ɸم بم طیاره بود. افتادیم روی زم؈ن، آغشته درخون. من آمد. شاید که رسیدیم، راکۘܢ فرود

ا́ ا́ن ت آȖش ن میخورد. یک موتر تکؠۜܢ نزدیک ماɸمان ݍݰظه دیدم که زنم میان خون ت

ود. وڲу نتواɲست، ȋ؈ن تکؠۜܢ ب؈فون شتکس؈فان سڥу میکرد تاازȋ؈ن آȖش از  گرفت. من دیدم که

ا حت׿ܢ درɸمان جاسوخت وکباب شد. تکؠۜܢ سوخت، م؈قد. در زنم درȋ؈ن خون دست وˏ

ها، تانکها، راکتها، بمها قهقه .آسمان بمها، راکتها، طیاره ɸا ه کنان به حال ما در زم؈ن توˏ

. داک؅ف، چطور نمیدانم چه شد؟ به حال که آمدم، این جا بودممیخندیدند. Ȋعد

 ند؟ما خواɸم فکرمیکنیدمن زنده من زنده خواɸم ماند؟فکرمیکنید شمارابفهمانم؟
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چشمهایم را ɸم نمیتوانم حرکت دɸم. حۘܢ نمیتوانم اشک برмزم. گرмه کنم. خطوط چهره ام 

به شما بیان نمایم. را که من میخواɸم موضوع مه׿ܢرا Ȗغی؈ف بدɸم تا شما متوجه شوмد

Șید. آن جا بچه ɸایم ماندند. ما بفرس ءکؠۜܢ را به خانه  ، از برای خدا،داک؅ف، از برای خدا

به کمک شان رسیده باشد. اگر کؠۜܢ به کمک شان نرسد، حت׿ܢ ɸمان جا   کند کؠۜܢخدا

میم؈فند. چقدرتݏݸ است، داک؅ف، این چه عذاب دردنا΂ی است. حسن چهار ساله، حمید من 

کردیم.  حرکتساله... چاره نبود ،ما آنهارادرخانه گذاشȘیم وخودماسه ساله، جمالکم دو 

بیاید، حسن ɸم میخواست بیاید. من به آنها ما جمالکم گرмه میکرد. حمیدمیخواست با

وعده دادم که در برگشت موترک پلاسȘی΄ی برای آنها می؄فم. مادرشان وعده داد که یک نیۚܢ 

گک بیاورد. حسن به خوܧݰاڲу گفت که موɸای نیۚܢ گک طلاнی باشد. در خانه ɸای 

یه Ψی طرف راست ما ما کؠۜܢ نпست. ɸمه رفته اند. آشیانه ɸا خاڲу، تنها در ɸمسا ءɸمسایه

حوмڴɸ уمسایه را تک تک کردیم. کؠۜܢ  ءر کت میکردیم، چندین بار دروازهیک پ؈فمرد... وقۘܢ ح

نبود.  گوش کر... وضع زنم خوبمانده بودکه اوɸم ازɸردو  جواب نداد. تنها ɸمان پ؈فمرد

من میداɲستم که وضع شهر خوب  به شفاخانه برسانم.مجبور بودم تا ɸرچه زودتراورا

، تو رکت، طیاره ɸا بم میافگندند... ماتا سرک عمومی رسیدیم. پرستاпست. باران Ψلوله و ران

به یاد زنم میاندازد. ابروانت ɸم به او انпت مراپпش و  زلفت، روی ءȊسیار مهرȋان اسۘܢ. حلقه

 ءبکن، از برای خدا من ݍݰظه нی Ȋعدخواɸم مرد... کؠۜܢ را به خانهشباɸت دارند. یک ΂اری 

سه آنها ܿݨله کنید. ازȋچه ɸایم خ؄فبگ؈فند. ɸر  ،ما بفرسȘید ءرسȘید، کؠۜܢ را به خانهما بف

به این جا کردیم و برآمدیم. نمیدانم ازآمدن مادرмک اتاق قفل اسȘند. زنداɲی اسȘند. قفل 

چهارونیم صبح بود. ɸمان چند ساعت سؐفی شده است. وقۘܢ از خانه ب؈فون شدیم، ساعت 

آغازشد. به خیالم که حالا ساعت ده صبح است. فکر میکنم جنگ  که جنگ شدیدݍݰظه بود

ند. بروмد، بروмد. آن ΂اɸش یافته است. خدایا، خدایا... حسن، حمید، جمال... چه حال دار 

معصوم، Ȍی پدر و Ȍی مادر را از آن زندان نجات دɸید. آنها گرмه کنان ɸمان جا ء سه پرنده

مید، جمال... جیغ بزنید، جیغ بزنید. بنالید، فرмاد خواɸند مرد... آه، بچه ɸایم، حسن، ح

بکشید، ممکن است رɸگذرآواره нی صدای شمارا Ȋشنود. خدایا، به آن پ؈فمرد کر شنواнی بده 

 تا فرмاد کود΂انم را Ȋشنود و برود آنهارا از آن حالت دردناک نجات دɸد.
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اید نبکن، پرستار... او صدایت راخفه  چرا چرا چرا؟ چرا زنم بم؈فد، چه مпشنوم خدایا؟

یک بار بب؈ن. ممکن است اشȘباه کرده باشند. آه، خدایا، بم؈فد. داک؅ف، باور نکن. برواورا

  طفلش در شکمش بود. ɸردو مردند...

  » داک؅ف صاحب، میخواست چ؈قی بگوмد. نتواɲست. جان داد.« 

  » حۘܢ یک ΂لمه؟« 

  » حۘܢ یک ΂لمه.« 

داک؅ف، پرستار، Ȋس کنید. دیگر  یک ΂لمه گپ بزند.آه، خدای من، او ɸم نتواɲست حۘܢ 

شکنجه و عذابم ندɸید. قطع کنید پпپهارا قطع کنید، س؈فومهارا قطع کنید. این ءۜܢ را که در 

دɸان و بیۚܢ ام چسپانده اید، بردارмد. بگذارмد قلبم بیاлستد و بم؈فم... سنگدلان، ظالمها، اگر 

  شک حاضر مпشدید که زود بم؈فم. میداɲسȘید که چقدر من درد میکشم، بدون 

داک؅ف، پرستار... زȋانم، دستهایم، پاɸایم، ای اشک، ای مردمک چشمهایم، عضلاتم، یک 

ا́نم در حرکت... یک  ا́ن، یک صداخدایا، زنم مرده است. طفل خانه قفل مانده اند. من ت

. من دیوار میکوȋندصدای شان را مпشنوم. مادر، پدر... بادستهای کوچک شان به درو 

چه حال دارмد. چطورکنم؟ از دست من ΂اری ساخته نпست. داک؅ف، پرستار... میدانم که شما

چنان  میفشردم که چشمهای  اگر میتواɲستم دستهایم را حرکت بدɸم، Ψلوی ɸردوی شمارا

مرا مпشناسند، کساɲی که ام تا تان ازحدقه ب؈فون مпشدند. بروмد، اعلان بدɸیدکه من مرده

وسط جمال... جمال در  حمید، کود΂انم را نجات دɸند. حسن،مابروند و  ءخانهبیایند و به 

حاڲу که روخوابیده وحسن در  به، پهلوی گدیگک موطلاлش، حمیدنزدیک در ،خانه

دستهاлش به سوی ΂لک؈ن روی دیوار دراز مانده اند، خواب شان برده... کرخت شده اند و 

ن کنید که من و زنم مرده ایم. ازروی چه زودتراعلا مرده اند؟ ɲی، ɲی... خوابیده اند. بروмد ɸر 

اعلانات فوȖی ΂ار میکند. ɸم؈ن که  ءن کنید. یک رفیق صمیمیم در شعبهجیȎیم اعلا ء کتابچه

اوخ؄ف شود، فورا میاید. مارا به خانه می؄فد و آن Ψاه بچه ɸایم نجات  مییابند. آه، آه... خدایا، 

شکر... صداлش، صداлش آمد. خودش است عمرش دراز... ɸا خودش است... سلام، خوش 

آمدی. بچه ɸایم که دوست عزмز، سلام، سلام... خوب شدآمدی. به چشمهایم مینگری. 

خودش مهرȋان است. ازمن بگذر، بچه خدا درخانه مانده اند... تو چگونه خ؄ف شدی و آمدی؟

من ɸم مرده ام... عزмزم، دوست  ،بدو، بدو، بدو.. زنم ɸم مرده استɸایم را نجات بده. 

؟ تکرار نکن. گرмه؟ چرا گرмه میکۚܢ عزмز، داک؅ف، پرستار... شما چه میگوмید؟ دوست عزмز،
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ارا به این شفاخانه احمق، امروز صبح ماست بچه ɸایم مرده باشند؟ خفه شو چگونه ممکن 

ما ساعت چهارونیم از خانه برون شدیم، داک؅ف، پرستار، آوردند. حالاساعت ده صبح است و 

آنها در این پنج ساعت مرده  که چگونه ممکن است دوست عزмز... گرмه میکنید، برای چه؟

  باشند؟

ده روز؟ از برای  лعۚܢ این که ده روز است که من در شفاخانه استم؟ ، ده روز؟چه؟ ده روز

خدا حافظ...  ،خدا، ده روز، ده روز، حسن، حمید، جمال... ده روز... دوست... عزмزم

  »مпشوم... آه، خدا حافظ عزмزم... وارخطا ɲشوмد... راحت 

  پایان                                                                                              

  خورشیدی  ١٣٧٤    .ˎشاور                                                            

 

 

 

 
 


